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ایران در آستانه طوفان 
تأملاتی در بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ايران در آستانه قیام 

15خرداد سال 42

غلامرضا خارکوهی1

طرح مسئله 
قيام 15خرداد سال 42 طوفان عظيمی بود كه مردم مسلمان ايران در اعتراض به بازداشت 
امام خمينی، پيشوای سياسی مذهبی خود به راه انداختند و خواستار آزادی او از چنگ رژيم 
پهلوی شدند. آن روز مردم آگاهانه به خيابان ها ريختند و شعار »يا مرگ يا خمينی« سردادند. 
اين امر نشانگر محبوبيت گسترده اجتماعی امام و نارضايتی عميق مردم از رژيم شاه به رغم 
نمايش اصلاحات امريكايی بود. رژيم به جای مدارا با ملت، با حمايت قدرت های خارجی 
به ويژه امريكا دست به كشتار وسيع مردم بی گناه زد و اين قيام تاريخی را به خاك و خون 

كشيد. 
با وجود انبوه كتاب ها، مقالات، خاطرات و اسناد منتشرشده درباره قيام 15خرداد سال 42، 
هنوز جای كنكاش و تفحص در اين زمينه كه: چه شد ساعاتی پس از بازداشت امام، مردم 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی 



64
دوره سوم   سال بيستم   شماره 76 و 75    بهار و تابستان 1402

ت
مقالا

قم، تهران، ورامين، كاشان و ساير نقاط ايران خودجوش و بدون دخالت هيچ حزب و گروهی 
به خيابان ها ريختند و فرياد اعتراضشــان عليه رژيم و در حمايت از امام خمينی بلند شد؟ 
بستر تكوين سياسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی اين جنبش طوفان زای مردمی در ايران 
چه بود؟ آيا مردم ناآگاهانه و ناخودآگاه، بدون ذهنيت و بصيرت قبلی به خيابان ها ريختند و 
دست به قيام زدند؟ يا بستر آن طی سال های گذشته فراهم شده بود و مردم آگاهانه دست 
به چنين قيام طوفانی زدند؟ اين مقاله تلاش دارد به اجمال، بسترهای اقتصادی و سياسی 

قيام 15خرداد را واكاوی كند. 

بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی 
بعد از كودتای 28مرداد سال 32 شاه مدعی بود كه در مدت ده سال ايران را بهشت برين 
خواهد كرد!1 اما او به جای ايران فقط داخل كاخش را تبديل به بهشــت برين كرد و سطح 

جامعه و زندگی مردم آكنده از فقر و عقب ماندگی بود. 
برخلاف وعده های رژيم، بعد از كودتای 28مرداد وضع اقتصادی كشــور روز به روز به 
وخامت گراييد. تا اينكه در سال های 40-39 رژيم دست اندر گريبان يك بحران اقتصادی 
همه جانبه شــد. بحران اقتصادی و خفقان سياسی می توانست زمينه مناسبی جهت تشديد 
جنبش مردمی فراهم نمايد2 و موجب اعتراضات عمومی گردد. به همين جهت در آستانه 
قيام 15خرداد سال 42 ايران علاوه بر بحران سياسی، دچار بحران اقتصادی بود. از اين  رو 
اقشار مختلف ملت به شدت ناراضی بودند. يكی از ژنرال های ارتش شاهنشاهی به نام سپهبد 

محسن مبصّر كه در بهار سال 42 معاون شهربانی كل كشور بود، می گويد: 
طبقه های اجتماعی ملــت ايران، به طور كلی علی رغــم آنچه كه گفته 
می شد و نشان داده می شد، خشنود نبودند و يك نارضايتی محسوس همه 
مردم ايران را فرا گرفته بود... مالكين و چه بسا خُرده مالكين از اصلاحات 
ارضی ناراضی بودند... روحانيت نيز... از اصلاحات ارضی به گونه بســيار 
ژرفی ناراضی شده بودند. افزون بر آن ساير مواد انقلاب سفيد... اين طبقه 
بسيار با نفوذ را به ايســتادگی و مخالفت و چه بسا مبارزه بر عليه اين گونه 
اصلاحات ناگزير می كرد... جبهه ملی و طرفداران آن نيز پس از خيزش 
28مرداد1332 همواره با سوءاستفاده از هر فرصتی برای تحريك مردم و 

1. روحانيت و پانزده خرداد، بی جا، انجمن اسلامی دانشجويان امريكا و كانادا، 15خرداد1349، ص78. 
2. آرشيو اسناد شخصی مؤلف، اطلاعيه اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا، 15خرداد1355. 
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آب به آسياب نارضايتی های آنها ريختن، از پا نمی نشست... بازماندگان 
حزب كمونيســت توده بيكار ننشسته و به كار ســازمان دادن و به وجود 

آوردن عوامل نامرئی جديدی دست زده بودند. 
مبصّر در ادامه با اشاره به رهبری و محوريت امام خمينی در اين مبارزات، تصريح می كند 
كه امام با اتكا به تمايلات مذهبی مردم مسلمان ايران موجب متحد ساختن و وحدت كلمه 

همه ناراضيان شد.1 
در آن زمان الگوی توســعه مورد نظر رژيم تئوری اقتصادی »رشد قطره ای« بود كه به 
طور اجتناب ناپذيری شكاف بين گروه های دارا و فقير را بيشتر كرد. استراتژی رژيم سرازير 
كردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار پهلوی بود كه بعدها كارخانه ها، شركت ها 
و واحدهای كشت و صنعت متعددی را تأســيس كردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت 
قطره ای از بالا به پايين جريان می يافت، اما در عمل در ايران همانند بسياری از ديگر كشورها، 
ثروت همچنان به بالا چسبيده بود و مسيرش به سوی رده های پايين تر نردبان اجتماعی روز 
به روز كمتر می شد. ثروت، همانند يخ در آب گرم، در فرآيند دست به دست هم شدن، ذوب 
می شد2 و به طبقات فقير و پايين جامعه چيزی نمی رسيد. به همين سبب در سال 42 ايران از 
نظر توزيع نابرابر درآمدها يكی از بدترين كشورهای جهان سوم بود. به طور مثال بر اساس 
گزارش بانك مركزی ايران در سال های 39-38، مقدار 35/3درصد از مجموع هزينه ها 
مربوط به 10درصد بالايی ثروتمندها، و تنهــا 1/7درصد از هزينه ها مربوط به 10درصد 
اقشار بسيار فقير جامعه بود. سال های 42-41 نيز وضعيت مشابه گذشته و حتی بدتر از قبل 
داشت. يكی از گروه های سياسی منتقد رژيم شــاه با انتشار اطلاعيه ای در مهرماه سال 42، 

اقتصاد ايران را ورشكسته توصيف كرد: 
گرسنه ها، در به درها، بی خانمان ها بايد فشــار هر چه بيشتر را تحمل 
كنند، برای آن كه معدودی در اين سرزمين حاكم باشند، بدزدند، غارت 
كنند و چپاول نمايند. هستی ملت بازيچه مشتی خودكامه است كه برای 
حفظ موجوديت خود از نوكری استعمار بيگانه و اعمالی ننگين تر از آن ابايی 
ندارند. در حالی كه اقتصاد مملكت به آســتانه ورشكستگی رسيده است، 
دستگاه برای حفظ خود در برابر خشم و نارضايتی مردم به عوض برنامه های 

1. محسن مبصر، نقدی بر كتاب خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، بی نا، بی تا، ]احتمالاً چاپ انگلستان[، 
ص367. 

2. يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1393، ص252. 
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عمرانی و توليدی به بودجه ارتش می افزايد. 1 
شاهی كه سرويس حمام و توالت و ظروف غذا خوری اش از طلا باشد، ديگر وضع فقر و 

گرسنگی مردم را درك نمی كند. ستاره فرمان فرماييان می گويد: 
گاه به ياد سرويس چای طلای گران بهايی می افتادم كه روز ملاقاتم با شاه 
ديده بودم. همان سرويس كاملًا نشان می داد كه او نسبت به اوضاع مردم 

عادی نه فقط بی خبر، كه بيگانه بود. 2 
او سپس می گويد: 

پس از مصدق، ديگر هيچ دولتی با برنامه های سازنده و مثبت مصدر كار 
و مسئول مملكت نشد. ايرانيان فقط از ديكتاتوری شاه، فساد در دستگاه های 
اداری، فقدان آزادی قلم و بيان، و گســترش بی حد و حصر فرهنگ غربی 
شِكوه داشتند... با اينكه سطح زندگی عموم مردم ترقی كرده بود و وضعی 
بهتر از گذشته داشتند، ولی در عين حال هيچ كس از زندگی موجود راضی 
نبود و انتظار زندگی ديگری را می كشيد. تورم و گرانی روزافزون بود. تا آنجا 
كه حتی جوانان روشنفكر و تحصيل كرده نيز قادر به خريد سرپناه و مسكن 
نبودند و يا از تغذيه مناسب برخوردار نمی شدند. مردم از عملكرد دولت 
و همچنين از اوضاع نابسامان اجتماعی در خشم بودند. اما از ترس ساواك 
دم فرو بسته بودند و چيزی بروز نمی دادند... از سوی ديگر مشاهده تمركز 

فزاينده ثروت كشور، نزد طبقه و قشر خاص، واقعاً ديوانه كننده بود. 3 
عبدالحسين مسعود انصاری كه در اوايل دهه چهل ســفير دولت شاهنشاهی ايران در 
هندوستان بوده، معتقد است كه در سال 1341 ايران آرام نبود، چون در وضعيت اقتصادی 
كشور بی سر و سامانی احساس می شد و اوضاع متشتت بود.4 شرايط اقتصادی كشور به حدی 

خراب بود كه به زعم او حتی دكتر امينی نخست وزير وقت ناچار به استعفا شد: 
علت اســتعفای كابينه آقای دكتر علی امينی نابســامانی های اوضاع 
اقتصادی كشــور بود و رئيس دولت اظهار عجز می كــرد از اينكه بتواند 
بودجه متعادلی برای سال 1341 تنظيم بنمايد. می گفتند كه امريكايی ها 

1. اطلاعيه كميته دانشــجويان جبهه ملی ايران، رك: اســنادی از جنبش دانشــجويی، تهران، مركز اسناد 
رياست جمهوری، 1380، ج1، ص268. 

2. دختری از ايران )خاطرات ســتاره فرمانفرماييان(، ترجمه مريم اعلايی، تهران، كارنگ، ارديبهشت 1383، 
ص307. 

3. همان، ص319-320. 
4. عبدالحسين مسعود انصاری، زندگانی من، تهران، ابن سينا، بهمن 1354، ج6، ص211. 
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كمكی را كه انتظار می رفت به ايران بنمايند ننمودند و ما را از لحاظ مالی 
و تجهيزات نظامی در مضيقه گذاشــتند، و دولت دكتر امينی قادر نبوده 
كه بدون كمك مالی امريكا ســر و صورتی به وضع پريشان بودجه كشور 
بدهد؛ و محافل سياسی امريكا هم مخفی نمی كردند كه آقای دكتر امينی 
در دوران زمامداری خود با مشكلات زيادی رو به رو است، و در عين حال 
هم روزنامه های امريكا می نوشــتند كه تا حدودی كه برای دولت ايالات 
متحده امريكا مقدور بوده به ايران كمك كرده اســت، و در نظر دارد كه 
كمك های خود را به ايران همچنان ادامه بدهد، و مدعی بودند كه در زمان 
زمامداری دكتر امينی تنها در قسمت اقتصادی به ميزان 75 ميليون دلار 
به ايران كمك رسانيدند؛ و روزنامه های ما ســؤال می كردند كه اگر يك 
چنين كمكی به ايران شده باشــد، پس چرا آقای دكتر علی امينی مجبور 
به استفاده گرديد... وضعيت ما بسيار سخت و دشوار بود، ناظرين به امور 
می گفتند كه برای داشتن يك بودجه متعادل بايد صرفه جويی كرد و روی 
هزينه های غيرضروری قلم كشيد و به ماليات ها و عوارض افزود... ]اما[ در 
آن موقع كم كردن هزينه ها و بالا بردن ماليات ها و عوارض هم كار آسانی 
نبود، روزنامه ها می نوشــتند كه وزارت جنگ به هيچ وجه حاضر نمی شود 
كه ديناری از بودجه ارتش كم بكنند و در آن هنگام 28درصد بودجه ايران 
را بودجه ارتش تشكيل می داد، وضع ماليات ها و عوارض جديد هم با فقر 

عمومی و گرانی روز افزون امكان پذير نبود. 1 
بعد از كودتای 28مرداد سال 32 دولت های ايران هميشه چشمشان به كمك های مالی و 
اقتصادی امريكا و اروپا و صندوق بين المللی پول و كمك های سازمان ملل بود. به اين منظور 
وام های زيادی هم از منابع خارجی گرفتند، ولی روزگار سياه مردم هرگز سفيد نشد. چون 
بی كفايتی مسئولان و فساد حاكم بر اقتصاد كشور به ويژه دربار شاه، مانع از رونق اقتصادی 
و رفاه و عدالت اجتماعی در كشور می شد. به طوری كه فقر و فلاكت عمومی مخصوصاً در 
روستاها و حاشيه شهرها حتی در تهران كه پايتخت حكومت بود به وضوح نمايان بود و دل 
هر بيننده را به درد می آورد. به همين جهت هــر روز حلبی آبادها، بيغوله ها، مهاجرت ها و 

حاشيه نشينی ها افزايش می يافت. 

1. همان، ص211-213. 
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به گفته ابوالحســن بنی صدر،1 ســال های 39 تا 42 
سال های بحران اقتصادی ايران بود. ميزان احتياج ايران 
به درآمدهای ارزی فوق العاده افزايش پيدا كرده بود. در 
نتيجه اقتصاد ايران دچار بحران شده بود. اما رژيم چطور 
می توانست اين بحران اقتصادی را حل كند؟ دو راه حل 
داشت. يكی جذب و ادغام بيشتر در اقتصاد امريكا بود 
كه اين كار محتاج تشديد فشار و اختناق در ايران برای 
خنثی كردن مخالفت ها بود. ديگر اينكه به قدرت مسلط خارجی نه بگويد و در جامعه خودش 
جذب بشود. رژيم شاه راه اول را در پيش گرفت و اقتضای طبيعتش هم همين بود. اين نفتی 
كه 22 ميليارد دلار عايدی می داد، كفاف احتياج رژيم سابق را نمی كرد. 15 ميليارد دلار هم 

قرض می كرد و رژيم هر چه بيشتر در شكم امريكا فرو می رفت.2 
به عنوان نمونه از سال 1333 تا 1342 در مدت ده سال كنسرسيوم بين المللی نفت 340 
ميليون تنُ نفت از چاه های ايران استخراج كرد و به يغما برد.3 اين بيش از مقدار نفتی بود كه 
توسط انگلستان به مدت پنجاه سال، پس از عقد قرارداد دارسی از ايران به غارت رفته بود.4 
اين مقدار سود نفتی را هم مردم سر سفر خود احساس نمی كردند. زيرا به جای آن كه درآمد 
نفت صرف توسعه و رفاه كشور شود، بخش زيادی برای امور نظامی و فساد اداری و عياشی 
درباريان و برنامه های غيرضرور صرف می شد. به همين جهت دولت هر سال بيش از گذشته 
با كسری بودجه مواجه بود. به طوری كه كسری بودجه دولت ايران از مبلغ 1965 ميليارد 
ريال در سال 1337 به 3775 ميليارد ريال در سال 1342 افزايش يافت. يعنی كسری بودجه 
نزديك به دو برابر شد. قروض خارجی ايران نيز در سال 42 به 575 ميليون دلار رسيد5 كه 

رقم بسيار بالايی در آن دوره بود. 

1. بنی صدر اين سخنان را در خرداد سال 1358در حسينيه ارشاد تهران بيان كرد. )ضمناً او در سال 1340 از 
فعالان گروه نهضت آزادی ايران بود. رك: همايون كاتوزيان، مصــدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدين، تهران، 

رسا، 1372، ص421(
2. جمهوری اسلامی، يكشنبه 20خرداد سال 1358، ص7. 

3. سودی كه كنسرسيوم بين المللی از نفت ايران به دولت ايران می پرداخت 50درصد بود و اين تقريباً معادل 
سودی بود كه قبل از ملی شدن نفت و كودتای 28مرداد، شــركت انگليس به ايران می پرداخت. علاوه بر اين بنا 
به نوشته روزنامه فايننشال تايمز لندن در اوايل زمستان سال 41- اواخر سال 1962م- »سودی كه كنسرسيوم 
از طريق نفت ايران عايدش شده  است بيش از مبلغی است كه از كشورهای ديگر خاورميانه می برد.« رك: بهرام 

افراسيابی، ايران و تاريخ، تهران، علم، 1367، ص31 و 35. 
4. همان، ص33. 

5. محمدحسن رجبی، زندگی نامه سياسی امام خمينی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تابستان 1369، 
ص33. 

به گفته ابوالحسن بنی صدر، 
سال های 39 تا 42 سال های 
بحران اقتصادی ایران بود. 
به  ایران  احتیاج  میزان 
درآمدهای ارزی فوق العاده 
افزایش پیدا کرده بود. در 
دچار  ایران  اقتصاد  نتیجه 

بحران شده بود
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علاوه بر اين در آن زمان وضع زندگی و معيشــت 
كارگران كشور نيز اسفبار بود. به طور مثال مجله تهران 
مصوّر در زمستان ســال 1342 خبر از اخراج 15 هزار 
كارگر ايرانی از تأسيسات نفتی در پنج سال اخير داد كه 
به جای آنها كارگران خارجی را جايگزين كرده بودند. 
اين در حالی بود كه مستخدمان خارجی با كارگران ايرانی 
شاغل در تأسيسات نفتی كنسرســيوم، هم بدرفتاری 

می كردند و هم حقوق و مزايايشان نسبت به ايرانی ها بيشتر بود.1
به طور كلی در كشــور ايران، فقير در فقر غوطه می خورد و ســرمايه دار در ســرمايه. 
ثروتمندترين و مرفه ترين زندگی را شــاه و خاندانش اعم از همسر و فرزندان و خواهران و 
برادران و هزار فاميلش داشتند. در اين ميان درباريان و وابستگان به آنها نيز از همين سِنخ 
بودند. پس از آنها عمده ترين اقشار مرفه جامعه رؤسای ادارات، امرای ارتش، صاحبان بعضی 
مشاغل آزاد، مانند برخی از پزشكان، مهندسان، وكلای دادگستری، هنرمندان پردرآمد، 
خوانندگان موسيقی، كسبه مرفه، واسطه های مرفه بازرگانی، بساز و بفروش ها، و نظاير آنها 
بودند.2 به عبارت ديگر عامه مردم اعم از كارگر و كارمند و كشاورز و امثال آنها كه بيش 
از 95 درصد جامعه ايران را تشكيل می دادند هيچ گاه مزه رفاه را نمی چشيدند. به عبارت 
ديگر در سال های 42-41، انقلاب سفيد و در پی آن افزايش بهای نفت به جای پاسخگويی 
به انتظارات عمومی، موجب افزايش نارضايتی های گسترده شد.3 در تيرماه سال 1341 يكی 
از وابستگان رژيم- احمدعلی سپهر معروف به مورخ الدوله- طی مقاله ای خطاب به شاه در 

خصوص علل عدم رضايت مردم چنين نوشت: 
مردم ناراضی هستند از اينكه مالياتی كه به دولت می دهند به مصرف 
آسايش آنها نمی رسد و در راه مخارج بيهوده تفريط می شود... مردم ناراضی 
هستند از اينكه دولت در انتخابات دستبرد می زند، حق مشروع و مُسلَّم ملت 
را غصب می كند و قوه مقننه را بازيچه و آلت سُخريه خودی و بيگانه قرار 
می دهد. مردم ناراضی هستند از اينكه دولت در نصب مأمورين تبعيض روا 
می دارد و »ترجيح بلامرجح« را جايز می شمارد. اراذل را بر افاضل برتری 
می دهد، كسانی را كه از جهل پرُ و از دانش تهُی و به منكرات و مناهی آلوده 

1. بهرام افراسيابی، همان، ص35. 
2. همان، ص232. 

3. يرواند آبراهاميان، همان، ص253-254. 

ستاره فرمان فرماییان می گوید: 
گاه به یاد سرویس چای طلای 
گران بهایی می افتادم که روز 
ملاقاتم با شاه دیده بودم. همان 
سرویس کاملًا نشان می داد که 
او نسبت به اوضاع مردم عادی 

نه فقط بی خبر، که بیگانه بود
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هستند به مسند عمارت و حكومت می نشاند. مردم ناراضی هستند از اينكه 
گرانی معيشت روز به روز طاقت فرساتر می شــود و فاصله بين طبقات را 
زيادتر می كند... مردم ناراضی هستند از اينكه فضايح اداری سرتاسر كشور 
را به باتلاق های عفن مُبدل ســاخته و برای افراد پاك و آزاده جای ايست 
و زيست باقی نگذاشته است. مردم ناراضی هستند از اينكه افسد ناس به 
مشاغل بزرگ برگزيده می شوند... مردم از اين اوضاع و از چيزهای ديگری 
كه در دل دارند و از لب خاموش اند به مفاد »يدرك ولا يوصف« ناراضی 

هستند و احَدی را يارای عرض و تكرار در حضور شاه نيست.1 
در حالی كه مردم ايران در شرايط ســخت  اقتصادی به سر می بردند، محمدرضا پهلوی 
و دولتمردانش در تكاپوی برگزاری جشن های شاهنشاهی بودند. به اين منظور تشكيلات 
وسيع و بودجه كلانی را نيز اختصاص داده و مقدمات برگزاری آن را در داخل و خارج كشور 

آماده می كردند. 
مأمور برگزاری اين جشــن، شورای مركزی جشــن شاهنشاهی ايران 
بود. شورای مركزی جشن تحت سرپرستی اعليحضرت همايون شاهنشاه 
تشكيل شده بود و مركب بود از 46 عضو، و تقريباً همه مقامات مملكتی در 
اين شورا شركت داشــتند، و چند دفتر در اين شورا تشكيل يافت كه يكی 
از آنها دفتر امور خارجی بود كه امور مربوط به ســاير كشورها را به عهده 

داشت. 2 
دولتمردان ايرانی به جای چاره انديشی برای حل مشكلات اقتصادی مردم، وقت و هزينه 
زيادی را صرف چگونگی برپايی جشــن بزرگداشت شــاه می كردند. به طوری كه حتی با 
خواهش و التماس و رشوه و دادن امتيازات اقتصادی از جيب ملت ايران به سران و مقامات 
ساير كشورها، آنها را وادار به مشــاركت در برپايی اين جشن ها در كشورشان می كردند. 

عبدالحسين مسعود انصاری سفير وقت حكومت پهلوی در هند می گويد: 
]ســال های[ 1340 و 1341 كه من در هند بودم مصادف بود با زمانی 
كه ما در ايران، خودمان را برای برگزاری جشن های دوهزار و پانصدمين 
سال بنيانگذاری شاهنشاهی ايران حاضر می كرديم؛ و چون تمام اقدامات 
ما در اين زمينه به رهبری و تحت رياست عاليه شاهنشاه انجام می گرفت، 

1. احمدعلی سپهر، خاطرات سياسی مورخ الدوله، به كوشش احمد سميعی، تهران، نامك، 1374، ص254-255. 
2. عبدالحسين مسعود انصاری، همان، ص272. 
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لذا دولت شاهنشاهی علاقه داشــتند كه در تمام كشورهايی كه شورايی 
برای تجليل از اين جشن بزرگ ملی ايران تشكيل می گردد، اين شورا تحت 

رياست عاليه رئيس آن كشور قرار بگيرد تا اهميت بيشتری پيدا كند.1
او در ادامه تصريح می كند كه ســران ايران به امر شاه دست به اقداماتی در سطح جهان 
می زدند تا رؤسای كشورها رياست شــورا يا كميته اين جشنواره را در كشور خود به عهده 

بگيرند. او می گويد: 
ما در قبال تصميمی كه گرفته شده بود كه از رؤسای كشورها تقاضا بكنيم 
كه رياست عاليه كميته برگزاری جشن بنيانگذاری شاهنشاهی ايران را به 
عهده بگيرند، از دكتر »راجندرا پراشاد« رئيس جمهور فقيد اسبق هند مكرر 
خواستار شده بوديم كه رياست اين كميته يا شورا را در هند به عهده بگيرند، 

ولی او از قبول اين دعوت امتناع می كرد. 2
اما سفير ايران با حقير كردن ملت و دولت و شاه و خود، دست به دامن معاون رئيس جمهور 
هند شد و با خواهش و تمنا و وعده دادن امتياز، از او ملتمسانه خواست كه يا رئيس جمهور را 

راضی به قبول اين مسئوليت بكند يا خود رياست آن برعهده بگيرد: 
من پيش دكتر »رادا كريشــنان« رفتم و ضمن اظهــار ادب به او گفتم 
عاليجناب! من، هم به عنوان ســفير ايران و هم به عنوان يك شخصی كه 
صميمانه شــيفته طهارت دل و صفای باطن شما است و در مقابل خدمت 
شما به عالم علم و فلسفه تعظيم می كند، از شما خواهشی دارم كه اگر اجابت 
بفرماييد منت بسيار بزرگی بر من خواهيد نهاد... تقاضای من اينست كه 
شــما حضرت رئيس جمهور را متقاعد بكنيد كه رياست افتخاری كميته 
جشن های شاهنشاهی را در هند به عهده بگيرند و يا خودتان اين رياست 
افتخاری را قبول بفرماييد؛ و اطمينان داشته باشيد كه اين گام از طرف دولت 
هند موجب كمال مسرت شاهنشاه معظم و دولت شاهنشاهی خواهد بود و 

در مناسبات بين ايران و هند اثر بسيار نيكويی خواهد داشت. 3

1. همان، ص111. 
2. همان، ص112. 
3. همان، ص114. 
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مشکلات نظام اداری و کارمندان 
از ديرباز استخدام در سازمان های دولتی مورد علاقه اكثريت مردم بوده و يك نوع منزلت 
اجتماعی نيز محسوب می شده است. اين شغل در نظر عموم مردم حائز احترام و توجه بود. به 
ويژه در مناطق محروم كه بخش خصوصی و شغل های آزاد كم درآمد بودند. به همين سبب 
كارمندان دولت همواره در طول تاريخ قشر تأثيرگذار و مهمی در ايران محسوب می شدند. 
با اين وجود در سال های 41 و 42 نارضايتی بين كارمندان دولت زياد بود. يكی از مقامات 

حكومت پهلوی در دهه چهل به نام عبدالحسين مسعود انصاری در خاطراتش می گويد: 
كارمندان دســتگاه های دولتی و هر كس كه حقوق بگير است معمولاً 
گنجشك روزی هستند و با همان حقوقی كه دولت می دهد زندگی می كنند، 
و اكثر آنها هم با كمبودهايی در زندگی دست به گريبان اند. كرايه منازل و 
بهای خوراك و پوشاك و ديگر لوازم زندگی امروزه بالاست و حقوق بگير 
به زحمت می تواند با حقوقی كه می گيرد زندگی خود را سربســر بكند... 
تورم تاكنون نگذاشته اســت كه بين حقوق ها و قيمت ها تعادل و توازنی 
ايجاد بشود. نتيجتاً حقوق بگير وقتی بازنشسته می شود با زندگی شيرينی 
روبه رو نمی گردد... امروزه تأمين نيازمندی های يك عائله هر چند كه ساده 
و بی آلايش باشد كار آسانی نيست... امروز بار آوردن يك بچه خيلی بيشتر 
از سابق خرج دارد و برای بعضی از خانواده ها به ثمر رساندن اولاد به راستی 

كمرشكن است.1 
گرانی هزينه های زندگی، خاصه اجاره منزل، اقلام خوراكی، پوشاك، و درمان از يك طرف، 
مشاهده بی كفايتی مديران اداری و تبعيض در انتصابات و پايين بودن حقوق و دستمزدها، به 
اضافه گسترش فساد اداری اعم از پارتی بازی، حيف  و ميل بودجه و امكانات دولتی، دريافت 
رشوه، و مفاســد اخلاقی موجب نارضايتی كارمندان و ناكارآمدی ادارات شده بود، و اين 

ناهنجاری در بهار سال 42 يعنی در آستانه قيام 15خرداد به خوبی مشهود بود. 
به طور مثال برنامه ســوم توســعه اقتصادی و اجتماعی كه در اواخر دولت علی امينی2 
تصويب شده بود، در همان ابتدای اجرا- در دوره نخست وزيری عَلمَ- دچار آشفتگی شد. 
صرف نظر از اشــكالات ذاتی كه اين برنامه داشــت، مهم تر از آن امريكايی ها از يك سو و 
شخص محمدرضاشاه از ســوی ديگر با تحميل برنامه های اقتصادی خارج از برنامه سوم، 

1. همان، ص256. 
2. دكتر علی امينی از ارديبهشت سال 40 تا تيرماه سال 41 نخست وزير ايران بود. 
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موجب انحراف آن از اهداف پيش بينی شده می شدند. 
به همين علت برنامه ســوم عملًا در خيلی از قسمت ها 
اجرا يا رعايت نشــد. چنان كه- به گفتــه عبدالمجيد 
مجيدی1- »مثلًا قبل از اينكه برنامه سوم نهايی بشود، 
جزو پيشنهادات و توصيه های دفتر اقتصادی سازمان 
برنامه و با حمايت و پشــتيبانی گروه مشاوران هاروارد 
]امريكا[، اجرای برنامه اصلاحات ارضی پيش بينی شده 
بود، ]اما[ اعليحضرت ]محمدرضاشاه[ و دولت از همان 

اول آن را قبول نكرده بودند كه جزو برنامه سوم باشــد. وليكن در بهمن ماه 1341، يعنی 
شش ماهه اول برنامه سوم، اصلاحات ارضی با انقلاب 6بهمن ماه اعلام شد، در حالی كه در 
برنامه سوم برای اجرای آن نه اعتباری پيش بينی شده بود، نه يك چنين تغييری در برنامه 
بخش كشاورزی گذاشته بود2... مسئله اين است كه آن رابطه ای كه می بايست بين گروه 
برنامه ريزی در سازمان برنامه، با تصميم گيران دولتی، به خصوص تصميم گيرنده اصلی كه 
پادشاه باشد، وجود داشته باشد، وجود نداشت... در حالی كه ]اين[ فكر را اعليحضرت داشتند، 
منتهی اين فكر را می خواستند طبق رويه خودشان عمل بكنند نه اينكه در برنامه سوم باشد 
كه وقتی اجرا شد بگويند امريكايی ها خواستند كه اصلاحات ارضی بشود. اين جريان نشان 
می دهد كه چه حالت شك و ترديدی ]در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور در 
آن زمان[ وجود داشت از يك طرف تصميم گير اصلی كه اعليحضرت بودند و از طرف ديگر 

گروهی كه روی برنامه سوم كار می كردند.«3 
در آن زمان نه شاه و نه دولت منافع مردم برايشــان حائز اهميت درجه اول نبود و هيچ 
كدام هم پاسخگو نبودند. شاه به جای آن كه خادم ملت باشد و دغدغه مشكلات مردم را 
داشته باشد، دنبال اين بود كه سران كاخ سفيد از او چه می خواهند تا اجرا نمايد. با وجود اين 
جان اف كندی رئيس جمهور وقت امريكا پيش از قيام 15خرداد- دل خوشــی از شاه ايران 
نداشت و او را فردی مستبد و حقير می شمرد. ترديدهای كندی نسبت به شاه آنقدر قوی بود 

كه وی حتی در نظر داشت از شاه بخواهد استعفا دهد.4 

1. يكی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه رژيم 
2. توســعه در ايران 1357-1320، خاطرات منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرمائيان و عبدالمجيد مجيدی، 

تهران، گام نو، 1381، ص350. 
3. همان، ص351. 

4. جيمز بيل، عقاب و شير، ترجمه مهوش غلامی، تهران، كوبه، بهار 1371، ج1، ص226. 

از سال 39 تا 42 به مدت سه 
سال بود که دانشجویان تهران و 
برخی از شهرهای بزرگ نسبت 
به عملکرد سیاسی و آموزشی 
رژیم در حال مبارزه و اعتراض 
بودند. به طوری که در این 
زندان های  لحظه  یک  مدت 

رژیم خالی از دانشجو نبود
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به عبارت ديگر دو نظام اداری در آن زمان بر كشور 
ايران حاكم بود: نظام اداری كه سازمان های وابسته به 
دولت اجرا می كردند و نظامی كه شاه و دربار دنبال آن 
بودند. در اين ميان شاه كه می خواست خود را عقل كل 
نشان بدهد هر موفقيتی را به خود منتسب می كرد و هر 

خرابی را به دولتمردان نسبت می داد. 
از طرف ديگر كارمندان دولت و ساير اقشار جامعه وقتی زندگی مرفه شاه و خاندانش را 
می ديدند كه هر روز در بهترين كاخ ها و بهترين رفاه زندگی می كنند و در خوش ترين آب 
و هوای ايران و جهان با بودجه بيت المال برای خود كاخ می سازند و مالك بيشترين اراضی 
و باغات كشاورزی و صاحب بيشــترين كارخانجات كشور می باشند، و هر سال چند نوبت 
مسافرت های تفريحی در بهار و تابستان و زمستان به كشورهای مختلف اروپايی می روند، 
حالشان از زندگی فقيرانه شان بد می شد. چون كارمندان دولت قادر به تأمين حداقل نيازهای 
ضروری خانواده خود: خوراك، مسكن، پوشــاك و درمان نبودند تا چه رسد به گردش و 

مسافرت رفتن. 
نارضايتی فقط بين كارمندان داخل كشور نبود، بلكه بسياری از شاغلان سفارتخانه های 
ايران در خارج، حتی اروپا نيز از رژيم پهلوی ناراضی و دلگير بودند. دكتر حسين شهيدزاده 
كه سال های 1339 و 1340 در سفارت ايران در اتريش مشغول به كار بوده، در خاطراتش 

می گويد: 
رژيم پهلوی مدافع صميمی و آگاهی در اين زمينه نداشت و اگر داشت آن 
قدر بد عمل می كرد كه نتيجه عكس از آن حاصل می شد... غلام عباس آرام 
كه از گمنامی به وزارت امور خارجه رسيده بود، برای حفظ مقام و موقعيت 
خود از هيچ عبوديتی فروگذار نمی كرد، و بنابر همين ويژگی معروف بود 
]كه[ در دوران وزارتش بســياری از مُتملقّان و فرومايگان و وابستگان به 
منابع قدرت در وزارت خارجه بركشيده شدند و به مقام های بالا رسيدند... 
ناگوارتر از اين وضع تحمل كيفيت حال و زندگی چند نفر از حقوق بگيران و 
وابستگان به دربار بود كه خود را مافوق سفير و سفارت می دانستند و در وينَ 
برای خود كيا و بيايی داشتند. يكی از اينها مرد بسيار كَريهُ المَنظر و بی سوادی 
بود به نام مثلًا سدّاجی كه مدعی بود نقاش مخصوص دربار است... به نظر 
من اگر كسی می خواست الگويی برای شارلاتانی و پشت هم اندازی بسازد و 

15خرداد  قیام  آستانه  در 
سال 1342 ایران گرفتار دو 
پدیده شوم بهائیت و اسرائیل 
بود. دو موضوعی که در 
فرهنگ ایرانی ها چندش آور 

محسوب می شود
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يا انتخاب كند بهتر از اين آقای پرفسور سدّاجی نمی توانست كسی را پيدا 
كند.1 

او در ادامه تصريح می كند: 
سودجويی از عنوان های ساختگی و تشريفاتی در بيشتر نمايندگی های 
سياسی ايران، به ويژه در نمايندگی های كشورهای اروپايی و امريكايی كه 
اسباب عيش  و نوش يا تفريح در آنها بيشتر فراهم بود، زياد ديده می شد، و 

بالطبع منشأ بسياری از ناراحتی ها و نارضايتی های مردم می گرديد.2 
لذا ايرانيان مقيم در كشــوری مثل اتريش كه گروهی ايرانی ناراضی و كم درآمد بودند، 

طبيعی بود كه از مشاهده اين همه تبعيض و بی عدالتی و خاصه خرجی ناراضی تر شوند.3 

دانشگاه در بحران
از سال 39 تا 42 به مدت سه سال بود كه دانشجويان تهران و برخی از شهرهای بزرگ 
نسبت به عملكرد سياسی و آموزشی رژيم در حال مبارزه و اعتراض بودند. به طوری كه در 
اين مدت يك لحظه زندان های رژيم خالی از دانشجو نبود.4 در سال 1342 بيش از 50درصد 
دانشجويان دانشگاه های تهران سياسی بودند كه حدود 20درصد آنها از نظر سياسی افراطی 
و فعال محسوب می شدند. اين موضوع موجب مشاركت دانشگاه ها در اعتراضات مردمی 
و تعطيلی كلاس های درس می شد و نگرانی رژيم پهلوی را به دنبال داشت. به همين جهت 
هيأت وزيران در جلســه مورخ 42/5/9 بنا به پيشنهاد شــماره 5892-42/5/9 وزارت 
فرهنگ، ماده واحده ای را تصويب كرد كه بر اساس آن می توانستند دانشجويان معترض 
و منتقد رژيم را از دانشگاه اخراج و به سربازی اعزام نمايند. متن آن ماده واحده چنين بود: 

رؤسای دانشگاه ها و دانشكده های مســتقل و مؤسسات تعليمات عالی 
كشور چنانچه رفتار دانشجويی را مُخل به نظم مؤسسه و مخالف مقررات 
انضباطی محيط تحصيلی تشخيص دهند، می توانند دانشجوی مزبور را از 
آن مؤسسه اخراج و ترك تحصيل او را به اداره نظام وظيفه عمومی اعلام 
نمايند تا... در اولين نوبت سربازگيری، مقدم بر ديگران به خدمت سربازی 

1. حسين شهيدزاده، ره آورد روزگار، تهران، اطلاعات، 1395، ص131 و 133. 
2. همان، ص140. 
3. همان، ص139. 

4. نشريه پيام دانشجو، ارگان سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران، چهارشنبه 3مهر سال 1342. 
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اعزام گردد. 1 
در آن ايام نارضايتی در دانشگاه های تهران فراگير 
بود. اين ناخرســندی، هم ريشــه سياسی داشت هم 
اقتصادی و هم منشأء صنفی و دانشگاهی. دانشجويان 
گاهی از كمبود اســتاد متخصص بــرای دروس خود 
ناراحت بودند، گاهی از كيفيت مديريت مسئولان دانشگاه و گاهی نيز از بازداشت اساتيد 
خود توسط مأموران، و گاهی هم به سبب به خطر افتادن استقلال دانشگاه اظهار نارضايتی 

می كردند. 
در يكی از نشريات دانشــجويی مخفی آن دوره )نشريه پيام دانشــجو، ارگان سازمان 
دانشجويان جبهه ملی ايران، چهارشنبه 3مهر سال 1342( در اين زمينه صراحتاً اذعان شده 
كه پس از رفراندم 6بهمن سال 41، گردانندگان كنونی دانشگاه كه نمايندگان طبقات مختلف 
هيأت حاكمه فاسد ايران هستند، می خواهند راه تحصيل برای دهقان زادگان و پيشه ورزادگان 
را سد نمايند. اينگونه دانشجويان در شرايط بدی زندگی می كنند. آنها با سيلی صورت خود 
را سرخ نگه می دارند، از شهرستان ها می آيند و حداكثر با 150 تومان در ماه هزينه خوراك و 
پوشاك و تحصيل شان را تأمين می كنند. با اين حال 95 درصد دانشجويان فعلی كه استعداد 
دارند از خان زاده ها نيستند. برای آن كه اينگونه افراد نتوانند ادامه تحصيل بدهند، دولت 
شهريه های دانشجويی را به طور گزاف بالا برده اســت.2 در اين نشريه با اشاره به توطئه 
مسئولان رژيم برای كاهش دانشــجويان طبقات پايين جامعه و افزايش تعداد آقازاده ها و 

ثروتمندان در دانشگاه ها چنين آمده است: 
دانشگاهی كه تا يكی- دو سال پيش به رايگان دانشجو می پذيرفت، اكنون 
12 هزار ريال باج می طلبد يا به اصطلاح شــهريه از دانشجويان دريافت 
می كند. فرزنــدان دهقانان و كارگران كه اين روزهــا خيلی ها ]مخصوصاً 
شخص شاه[ سنگشان را به ســينه می زنند، با مزد اندكی كه در ازای جان  
كندن تدريجی خود دريافت می دارند، بايد اين مبلغ هنگفت را بپردازند. 
آنچه در بالا ]اشــاره[ رفت يك دليل از دلايل بی شمار گرفتن شهريه از 
دانشجويان است. دلايل ديگری نيز وجود دارد. يكی از رؤسای دانشكده ها 
گفته است: »از اين پس دانشگاه خانه يقه چركين ها نيست.« بله، دانشگاه 

1. اسنادی از جنبش دانشجويی، همان، 1381، ج4، ص437-438. 
2. نشريه پيام دانشجو، همان. 

به گفته عباس اقدسی یکی از 
سران بهائیت: »پیشرفت و ترقی 
ما بهائیان این است که در هر 
اداره ایران و تمام وزارتخانه ها 

یک جاسوس داریم.«
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نبايد خانه فرزند دهقانان و يا كارگران اين سرزمين باشد. زيرا اينان تحصيل 
خواهند نمود، فهميده خواهند شد و برای هيأت حاكمه اين مملكت اسباب 
زحمت فراهم خواهند كرد. وقتی شهريه گزاف از دانشجويان دريافت شود، 
ديگر هر كسی نمی تواند با فروش گليم و ساير اثاثيه خانه، فرزندش را به 
دانشگاه بفرستد. در نتيجه دانشگاه محل تحصيل آقازاده هايی خواهد شد 
كه پدرانشان يك عمر مال ملت را غارت كرده اند و خون مردم را به شيشه 

كشيده اند. 1
در چنين شرايطی دانشگاه مثل گلوله توپ منتظر انفجار بود. لذا وقتی قيام و اعتراضات امام 
خمينی عليه دولت و حاكميت شاه آغاز شد و دانشجويان شجاعت امام را ديدند، نور اميدی 
در دلشان زنده شد و با او همراه شدند و با مشاركت در قيام 15خرداد ضربه سختی از نظر 

فرهنگی و سياسی به رژيم پهلوی وارد نمودند. 

ایران گرفتار دو پدیده شوم 
در آســتانه قيام 15خرداد ســال 1342 ايران گرفتار دو پديده شوم بهائيت و اسرائيل 
بود. دو موضوعی كه در فرهنگ ايرانی ها چندش آور محســوب می شود. بهائيان به دليل 
ناخشنودی از حكومت قاجار، از ابتدای كودتای رضاخان به همكاری با اين رژيم، و نفوذ در 

1. كتاب اسنادی از جنبش دانشجويی، همان، ج1، ص268-269. 
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اركان مهم سياسی، مديريتی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و صنعتی حكومت پهلوی پرداختند. 
حتی محفل ملی بهائيان تهران پس از واقعه 15خرداد و كشــتار مردم بی گناه توسط رژيم، 
نامه تشويق آميزی خطاب به هم مسلك خود تيمسار پرويز خسروانی نوشت و در آن، اين 
قيام مردم مسلمان را »تجاوز اراذل و اوباش و رجاله« و »سوء عمل جُهلای معروف به علم« 

ناميد. 1
تيمسار خسروانی در زمان قيام 15خرداد سال 42 فرمانده ژاندارمری ناحيه مركز بود و 
نقش مستقيمی در كشتار و سركوب مردم تهران و ورامين ايفا كرد. به گفته شيخ مصطفی 
رهنما بهائيان در واقعه 15خرداد در كشتن مردم نقش اساسی داشتند و اين نقش هيچ گاه به 
صورت جدی مورد بحث قرار نگرفته است. اين را خودشان در نامه ای كه در 20خرداد سال 
42، چند روز پس از كشتار مردم از طرف بهائی ها برای فرمانده ژاندارمری تهران تيمسار 

خسروانی فرستادند، اعتراف كرده اند. 2 
در قسمتی از نامه محفل ملی بهائيان تهران خطاب به تيمسار خسروانی چنين آمده است: 
زحمات و خدمات و سرعت عمل تيمسار در جلوگيری از تجاوز اراذل 
و اوباش و رجاله كراراً در سَنين اخيره در اين محفل مذكور شده است. به 
خصوص در اين ايام اخير كه به حمدالله اوليای امور نيز به رأی العين سوء 
عمل جُهلای معروف به علم را مشاهده كرده و هر ديده منصفی رذالت و 

جهالت و پستی فطرت اين افراد را گواهی می دهد.]![ 3
به گفته شيخ مصطفی رهنما، پرويز خسروانی از سران بهائيان بود و همزمان مدير باشگاه 
ورزشی تاج هم بود. او مرد فاسد و پليدی بود و بی ناموسی های زيادی مرتكب شد. از جمله 
دختری كه مربی ورزش بود را فريب داد و به زور هتك حرمت كرد. اين چنين افراد پليد 
و كثيفی فرماندهی حمله به مدرســه فيضيه قم روز 2فروردين و كشتار مردم بی گناه را در 

15خرداد بر عهده داشتند. 4
فرقه كاذب بهائيت بيش از صد و هفتاد سال است كه با كمك دولت استعماری انگليس 
تأسيس شده و دل مسلمانان را به درد آورده و به عنوان فرقه ضاله بهائيت شناخته می شود. 
چون اين فرقه يك مسلك استعماری انحرافی است و بانيان آن نوكران انگلستان و اسرائيل 
محسوب می شوند، شديداً مورد تنفر مسلمانان مخصوصاً شيعيان می باشند. زيرا آنها دشمن 

1. حسين رهنمايی، درسنامه شناخت بهائيت، تهران، گوی، 1395، ص119. 
2. مسعود كرميان، خاطرات شيخ مصطفی رهنما، تهران، سوره مهر، 1393، ص80. 

3. سايت مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1395/3/15. 
4. مسعود كرميان، همان، ص81. 
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قرآن و پيامبر و ائمه اطهار و اسلام و تشيع و امام 
زمان)عج( می باشند. تشــكيلات اين فرقه بيشتر 
شبيه احزاب سياسی است تا يك تشكيلات مذهبی. 
هدف انگليس رسميت دادن به مسلك بهائيت در 

ايران بود.1 
ايرانی ها از همان ابتدا نسبت به اين فرقه حساس 
و با آن مخالف بودند و در جنگ و جدال با آنان به 
سر می بردند. به طور مثال اميركبير- صدر اعظم 
محبوب ايــران در دوره قاجار- آنان را قلع و قمع 
كرد، ولی با كمك و پشــتيبانی انگلستان و روسيه 
دوباره جان گرفتند. در اواسط دهه 30 نيز مردم 

تهران و بسياری از شهرهای ايران، با سخنرانی مرحوم فلسفی- خطيب معروف- دست به 
قيام عليه بهائی ها زدند و محافل تجمع آنها )حضيره القدس و...( را از بين بردند. ولی باز به 
كمك رژيم پهلوی احيا شدند. در آن سال ها به شهادت تاريخ بعد از انگليس و اسرائيل هيچ 
دولتی به اندازه حكومت محمدرضا پهلوی از بهائيان حمايت نكرد. شاه همواره پشتيبان آنها 
بود. به طوری كه رابطه بهائيان با حكومت پهلوی در آن دوره در رأس فهرســت اتهامات 
رژيم، مخصوصاً شخص شاه قرار داشت و مكرراً اين انتقاد از سوی نيروهای مخالف او مطرح 
می شد.2 انتقاد مخالفان رژيم، به حق و قانونی بود. زيرا در اصول 1 و2 و 39 متمم قانون اساسی 
مشروطه به صراحت، مذهب رسمی ايران »اسلام و شيعه اثنی عشری« معرفی شده و حتی 
در اصل 21 اين قانون آمده كه »انجمن ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل به 

نظم نباشند در مملكت آزاد است.«3 
اين اصل، آزادی تشكيل و فعاليت هر جمعيتی را مشروط به اين كرده كه موجب فتنه دينی 
نباشد. در حالی كه همه مردم و حتی درباريان هم واقف بودند فعاليت و اجتماعات بهائيان 
كاملًا در جهت ضديت با اسلام و مسلمانان و ارزش های مذهب تشيع است. با اين وجود، 
محمدرضاشاه فرقه بهائيان را در ايران آزاد گذاشته بود و از آنها حمايت سياسی و حتی به 

اين فرقه كمك مالی و مادی می كرد. 

1. جواد منصوری، تاريخ قيام 15خرداد به روايت اســناد، تهران، مركز اســناد انقلاب اسلامی، 1377، ج1، 
ص318-319. 

2. ليلا چمن خواه، بهائيت و رژيم پهلوی، تهران، نگاه معاصر، 1391، ص9. 
3. متمم قانون اساسی مشروطه، اصول1 و 2 و 29، تهران، بی نا، بی تا. 

مئیر عزری که در دوره پهلوی دوم 
شانزده سال سفیر اسرائیل در ایران 
بوده، با انتقاد از اینکه از بام تا شام 
تنها نام شاه در سراسر کشور رایج 
بود، می گوید: از رادیو و تلویزیون 
گرفته تا سینماها و روزنامه ها و 
نشست ها همه جا در ایران با نام 
شاه آغاز می شد و با همین نام پایان 
می یافت. چنین روشی آرام آرام از 
شکوه پادشاهی کاسته، مایه خنده 
)تمسخر( شده و گاه گاه رنگ تند 

و بیزاری به خود گرفته بود
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جمعيت بهائيان ايران در سال 57 حدود سيصد 
هزار نفر برآورد شــده1 و اين رقم در آستانه قيام 
15خرداد سال 42، حدود دويست هزار نفر تخمين 
زده می شــود.2 اين عدد شــايد در مقابل جمعيت 
حدود بيست ميليونی ايران در آن سال قابل توجه 
نباشد، اما از آنجا كه بهائيت صرفاً يك فرقه سياسی 
با اهداف عميقاً ضد اسلام و تشيع است، كه در آن 
زمان مدافع سرسخت رژيم پهلوی و مخالف قيام امام خمينی بود، می توانست برای كشور 
بسيار خطرناك باشد. خاصه آن كه بهائيان در بسياری از مناصب و مراكز حساس حكومت 

نفوذ داشتند و به صورت تشكيلات فعاليت می كردند. 
رژيم پهلوی به طرق مختلف از بهائيان حمايت می كرد. آنها در امور دولتی اعم از سياسی، 
اقتصادی، عمرانی، نظامی و انتظامی و حتی امنيتی استخدام می شدند. به طور مثال در سال 
1341 اسامی حداقل 112 نفر از افسران بهايی شــاغل در ارتش شاهنشاهی و شهربانی و 
ژاندارمری، به اضافه 56 نفر از كارمندان و مديران عالی رتبه در دولت شناسايی شدند. اين 
آمار با توجه به پنهان كاری بهائيان، با واقعيت فاصله زيادی دارد و آمار واقعی احتمالاً چند 
برابر اين رقم خواهد بود. بهائيان از آبدارخانه دولتی گرفته تا پســت مديركلی و وزارت و 
قضاوت و پست نخست وزيری )حسنعلی منصور و اميرعباس هويدا(، و در ارتش و ساواك 
از پست فرماندهی گرفته تا سرباز و راننده را در اختيار خود داشتند. حتی فردی بهايی مثل 
تيمسار ايادی پزشك مخصوص و مقرب شــاه بود و تا درون اتاق خواب شاه نفوذ داشت و 
پرويز ثابتی، مرد شماره دو ساواك نيز بهايی، و ضامن امنيت افراد اين فرقه بود. افرادی مثل 
اسدالله علم كه به ظاهر بهايی نبودند، چه در زمان نخست وزيری و قيام 15خرداد و چه در 

سال های بعد كه وزير دربار شاه شد مدافع سرسخت بهائيان محسوب می شدند. 
بهائيان حتی در ارتش و ســازمان اطلاعات و امنيت حكومت پهلوی رسماً عضو بودند و 
مسلمانان را اذيت و آزار می كردند. از جمله سرهنگ شباب عضو فرقه بهائيت و از مسئولان 

ساواك شيراز بود كه به شدت از اين فرقه حمايت می كرد. 
به گزارش مورخ 47/4/18 ساواك، سرهنگ اقدسيه در جلسه بهائيان گفت: 

1. ليلا چمن خواه، همان. 
2. برخی از منابع، جمعيت بهائيان ايران را در سال 1335ش تعداد 192 هزار نفر تخمين زده اند. رك: يرواند 
آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه كاظم فيروزمند و حسن شــمس آوری و محسن مديرشانه چی، تهران، 

مركز، 1380، چ4، ص13. 

فرح پهلوی نیز در مصاحبه با 
لس آنجلس  ساعته   24 رادیو 
مذهبی  اعتقادات  شاه  گفت: 
نداشتند و به خصوص در این 
سال های آخر حکومتشان که 
مرتباً مورد مدح و چاپلوسی قرار 
می گرفتند به شدت بی دین شده 

بودند
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افتخار ما بر ديانت بهايی است. من زمانی كه در ارتش بودم، سربازان و 
درجه داران و افسران بهايی را احترام می گذاشتم. ولی اگر يك فرد مسلمان 
از ديگری شكايت می كرد، دستور شلاق زدنش را می دادم. مشارٌاليه افزوده 

است، ما اطلاع داريم كه شاهنشاه بهايی می باشد.1
علاوه بر اين گزارشات ساواك نشــان می دهد كه بهائيان در هر محيطی از كار اداری و 
نظامی و امنيتی قرار داشتند به جاسوسی می پرداختند. به گفته عباس اقدسی يكی از سران 
بهائيت: »پيشرفت و ترقی ما بهائيان اين است كه در هر اداره ايران و تمام وزارتخانه ها يك 

جاسوس داريم.« 2 
در يكی از اسناد ساواك آمده كه: 

محفل ملی ]بهائيان[ ايــران در تهران طی نامــه ای محرمانه به كليه 
محفل های سراسر ايران ابلاغ نموده، افراد بهايی كه در سازمان های دولتی 
مشغول به كارند، موظف اند ]گزارشــی[ از كارهای روزمره ای كه انجام 
می دهند و بخشنامه های اداری كه از طريق وزارتخانه های متبوعه صادر 
می گردد، به دفتر »حضيره القدس« محلی كه خدمت می نمايند، ارســال 

دارند، و هر گونه اتفاقی رخ دهد حضيره القدس محل را آگاه سازند.3 
سند ديگر ساواك حاكی از آن است كه بهائيان شاغل در ارتش شاهنشاهی بايد در محل 
كار خود مراقبت می كردند تا »آمار كليه افراد نظامی ارتش از سرباز تا امرا« را فوراً به دست 
آورده و به حضيره القدس تهران ارســال نموده تا از آنجا به بيت العدل و سران اين فرقه در 

انگلستان، امريكا و اسرائيل ارسال شود.4 
جاسوسی در ذات فرقه بهايی نهفته است و جزء لاينك آن محسوب می شود. به عبارت 
ديگر يكی از هدف های تأسيس اين فرقه، جاسوسی برای بيگانگان مخصوصاً انگلستان بوده كه 
امريكا و اسرائيل هم بعد از جنگ جهانی دوم از اين موهبت شوم برخوردار شدند. به عبارت 
ديگر علت پشتيبانی اين سه كشور از بهائيت آن است كه از يك سو مقدسات مسلمانان به 
ويژه شيعيان را در جهان كمرنگ نمايند، از طرف ديگر آنها می خواهند از پيروان اين فرقه 
برای اهداف جاسوسی و سياسی خود بهره مند شــوند. به ديگر سخن، بهائيت ابزار دست 
قدرت های منفور و استعمارگر جهان شده است. لذا جاسوسی و پابوسی بهائيان برای اسرائيل 

1. اكبر تهرانی شفق، فراماسونری و سايت های جاسوسی در ايران، تهران، بوستان، 1389، ص201. 
2. جواد منصوری، همان، ص331. 

3. همان، ص330. 
4. همان، ص331. 
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امريكا و انگلستان تبديل به مقدسات اعظم اين فرقه 
شده و اگر ترك اين اوُلی بكنند قدرت های فوق دست 
از حمايت آنها در جهان برمی دارند كه اين به قيمت 
نابودی بهائيت تمام می شود. به همين جهت با آن كه 
سه كشور فوق در طول عمرشان مرتكب هر جنايتی 
شــده اند، اما بهائيان هيچ گاه يك كلمه از آنها انتقاد 
نكرده اند. در واقع اين فرقه با مستبدترين و جانی ترين 

دولت های جهان رابطه صميمانه دارد. 
از نظر بهائيان اسرائيل قهرمان جهان است، چون در 
سال های 1946 و 1947م در جنگ با اعراب مسلمان پيروز شد. به همين جهت آنها افتخار 
می كنند كه مركز جهانی بهائيت در اسرائيل قرار دارد. به راستی بهائيت و اسرائيل دو روی 
يك سكه اند. آنها از نظر سياسی، اقتصادی، و نظامی در سطح بين الملل پشتيبان يكديگرند 
و هر دو می خواهند بر سراسر جهان حاكميت يابند. شوقی افَندی يكی از سران ارشد فرقه 
بهائيت در تاريخ 1333/2/6 )26آوريل1954م( در ديدار با رئيس جمهور اسرائيل گفت: 
»از ابتدای تأسيس حكومت اســرائيل، بهائيان همواره روابط صميمانه با دولت اسرائيل... 

داشته اند.«1 

1. نشريه اخبار امری )نشريه ملی بهائيان ايران(، ش1 و 2، س1333، ص15. 

شاه اصول مختلف و متقن قانون 
اساسی مشروطه را اجرا نکرد 
و مطابق میل خود عمل نمود. 
قسم خورده بود که او فقط 
سلطنت کند. اما برخلاف آن، 
در همه امور اجرایی دخالت 
کرد. به طوری که وزارت دربار 
و خانواده اش دولتی آقابالاسر 
قوه اجراییه درست کرده بودند
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شاه و قانون اساسی 
محمدرضاشاه اعتقاد راسخ و جامعی به قانون اساسی ايران نداشت. زيرا شاه و پدرش هر 
دو با كودتای خارجی به قدرت رسيده بودند نه با حمايت مردم. لذا بيش از آن كه خود را 
خادم ملت ايران بدانند و تن به اجرای قانون اساسی بدهند، مطيع قدرت های خارجی حامی 

خود بودند. به قول پرفسور حامد الگار: 
سلطنت در ايران می توانســت با تكيه بر حمايت قدرت های خارجی، 
چندان اعتنايی به قانون اساسی نداشته باشد... وقتی تجربه تأكيد بر استقرار 
قانون اساسی به شكست انجاميد، آنگاه به تدريج محقق شد كه بايستی اصلًا 

نهاد سلطنت را از ميان برد.1 
برای شاه فقط آن دسته از اصولی كه موجب اســتحكام پادشاهی او و استمرار حكومت 
در خاندانش می شد، حائز اهميت بود. به همين جهت در طول 57 سال حكومت پهلوی ها، 
هيچ گاه قانون اساسی به درستی و كامل و جامع اجرا نشد، و عامل اصلی آن هم شخص خود 
شاه بود. به عبارت ديگر در سال های 41 و 42 روح و ماهيت اصلی قانون اساسی پايمال شده 
بود و تنها پوسته تشريفاتی آن در كشور جاری بود.2 به طور مثال شاه برخلاف قانون اساسی، 
در امور اجرايی دخالت می كرد. در حالی كه او فقط بايد سلطنت می كرد نه حكومت. اما بر 
عكس، در سير تا پياز مسائل كشور دخالت می نمود و با سازمان های امنيتی و انتظامی كه در 
اختيار داشت به هيچ كس اجازه انتقاد و اعتراض نمی داد. به گفته يكی از مورخين »قبل از 
تدوين قانون اساسی، سلاطين ايران با قدرت مطلق حكومت می كردند و هيچ قانونی اختيارات 
آنها را محدود نمی ساخت.«3 همين شرايط وصف حال بهار سال 42 بود. زيرا شاه در آن زمان 
چنان خودسرانه و فراقانونی رفتار می كرد كه گويی در ايران قانون اساسی وجود ندارد و او 
دارای اختيارات نامحدود است. به عبارت ديگر شاه بت بزرگ ايران بود و اول و آخر همه 
مسائل به او ختم می شد، چون خودش چنين می خواست. مئير عزری كه در دوره پهلوی دوم 

1. حامد الگار، انقلاب اسلامی در ايران، ترجمه مرتضی اسدی و حسن چيذری، تهران، قلم، مهر 1360، ص37. 
2. البته در ســال های بعد وانهادن قانون اساسی توســط شــاه افزايش يافت. به طوری كه در 14آبان سال 
57- زمان اوج اعتراضات و مبارزات مردم ايران كه انقلاب اســلامی به رهبری امام در آســتانه پيروزی قرار 
داشت- محمدرضاشاه شخصاً در پيام راديو و تلويزيونی خود به ناديده گرفتن قانون اساسی اعتراف كرد. او در اين 
پيام گفت: »متعهد می شوم كه خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم و فساد ديگر تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت 
جبران گردد. متعهد می شوم كه... قانون اساسی كه خون بهای انقلاب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله 
اجرا درآيد... حكومت ايران در آينده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی، اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم 
و فساد خواهد بود.« رك: پيام معروف شاه تحت عنوان »صدای انقلاب شما را شنيدم«، پخش در راديو و تلويزيون 

ملی ايران، روز دوشنبه 14آبان سال 1357. 
3. مرتضی راوندی، تفسير قانون اساسی ايران، تهران، مبشری، پاييز 1357، ص41. 
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شانزده سال سفير اسرائيل در ايران بوده، با انتقاد از اينكه از بام تا شام تنها نام شاه در سراسر 
كشور رايج بود، می گويد: 

از راديو و تلويزيون گرفته تا سينماها و روزنامه ها و نشست ها همه جا در 
ايران با نام شاه آغاز می شد و با همين نام پايان می يافت. چنين روشی آرام 
آرام از شكوه پادشاهی كاسته، مايه خنده )تمسخر( شده و گاه گاه رنگ تند 
و بيزاری به خود گرفته بود... پاكروان ]رئيس ساواك[ می گفت چند تن از 
ريش سفيدان نامدار كشور را مانند احمدعلی مورخ الدوله سپهر كارشناس 
تاريخ پيش از اسلام، پروفســور ابراهيم پورداود و يكی از بزرگان استان 
خراسان را به نام خليلی كه در شاه دوستی شان كســی ترديدی ندارد به 
پيشگاه شاهنشاه روانه كرده ام تا همين نكته را با اعليحضرت در ميان نهند، 

ولی كار به جايی نرسيده است.1 
نكته ديگر اينكه طبق اصل اول متمم قانون اساسی »مذهب رسمی ايران اسلام و طريقه 
حقه جعفريه اثنی عشريه است. بايد پادشــاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.« در حالی 
كه محمدرضاشاه پهلوی نه تنها اعتقاد راسخی به اســلام و تشيع نداشت، بلكه اقدامات و 
برنامه های پدر و پسر، در جهت مسخ فرهنگی و دينی جامعه اجرا می شد، و به جای آن سنن 
پادشاهان عهد باستان يا قوانين لائيك غربی را ترويج می نمودند و همزمان عوامل بهايی را 
در نظام اداری و مناصب مديريتی حاكم می كردند. فرح پهلوی نيز در مصاحبه با راديو 24 

ساعته لس آنجلس در اين زمينه گفت: 
شــاه اعتقادات مذهبی نداشــتند و به خصوص در اين سال های آخر 
حكومتشان كه مرتباً مورد مدح و چاپلوسی قرار می گرفتند به شدت بی دين 
شده بودند، و حتی بدشــان نمی آمد كه توصيه اميرعباس هويدا را به كار 
ببندند. ]هويدا از شاه خواسته بود تا رسميت دين اسلام را در ايران لغو كند 
و به بهائيان اجازه فعاليت گسترده بدهد.[ اما از مردم به شدت می ترسيدند 
و وحشت داشتند كه مردم عليه ايشــان دست به شورش بزنند. به همين 
خاطر از هويدا خواستند تا دولت در خفا وسيله رشد بهائيان را فراهم كند.2 
شاه و پدرش هردو حامی بهائيان بودند. مسيح الله روحانی از سران محفل بهائيان شيراز، 

روز 1350/4/25ش در جلسه با اعضای اين فرقه گفت: 

1. مئير عزری، كيست از شما از تمامی قوم او، بيت المقدس، 2000 ميلادی، دفتر اول، ص187. 
2. عليرضا محمدی، جريان شناسی بهائيت، قم، دفتر نشر معارف، تابستان 1389، ص82-81؛ راديو 24ساعته 

لس آنجلس مورخ 1378/11/21 و هفته نامه پنجشنبه، س3، ش95، ص11. 
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در زمان رضاشاه و در زمان سيد نورالدين ما را غارت كردند، ولی شخص 
رضاشاه از اين موضوع بســيار ناراحت بود و مخفيانه و دور از چشم علما، 
عده ای از مسلمانان را از بين برد. چون او يك بهايی واقعی بود و هميشه ار 
بهائيان پشتيبانی می كرد، كشف حجاب ]هم[ از روی قانون و منطق بهاءالله 

صورت گرفته است.1 
سرهنگ شباب عضو فرقه بهائيت و از مسئولان ســاواك شيراز بود كه به شدت از اين 
فرقه حمايت می كرد. به گزارش مورخ 51/10/23 ساواك، پدر سرهنگ شباب در جمع 

هم مسلكانش گفت: 
چند سال قبل شاهنشاه آريامهر تصميم داشتند كه دستوراتی در مورد 
رسميت دادن به بهائيت صادر فرمايند، ليكن جمال عبدالناصر رئيس جمهور 
مصر بهانه ای به دست آورد و گفت شاه ايران بهايی شده و دستور اسلام را 

زيرپا گذاشته است.
وی ]پدر سرهنگ شباب[ اضافه كرد: »شاهنشاه ايران راهی را دنبال می فرمايند كه بهاءالله 

گفته است.«2
طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشــروطه بايد پنج نفر از مجتهدين بر قوانين كشور 
نظارت می نمودند تا مغايرتی با اسلام و تشيع نداشته باشد. ولی در كل دوره حاكميت پهلوی 

اين عمل هيچ گاه محقق نشد. 
طبق اصل سی و نهم متمم قانون اساسی، شاه در حضور نمايندگان مجلس شورای ملی و 
سنا و هيأت وزيران به قرآن مجيد قســم ياد كرده بود كه »تمام هم خود را مصروف حفظ 
استقلال ايران نموده، حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی 
مشروطيت ايران را نگهبان و بر طبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب 
جعفری اثنی عشری سعی و كوشش نمايم، و در تمام اعمال و افعال، خداوند عزشأنه را حاضر 

و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم...«3 
اما او كاملًا برخلاف ســوگندش عمل كرد. به جای حفظ استقلال ايران، آن را به امريكا 
وابسته كرد، بعد هم شــاهد بوديم كه با واگذاری »بحرين« وحدت ارضی مملكت ايران را 

زيرپا گذاشت و با ايجاد خفقان سياسی و امنيتی حقوق ملت را ناديده گرفت. 
شاه اصول مختلف و متقن قانون اساسی مشــروطه را اجرا نكرد و مطابق ميل خود عمل 

1. اكبر تهرانی شفق، همان، ص195. 
2. همان، ص199. 

3. مرتضی راوندی، همان، ص152. 
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نمود. قسم خورده بود كه او فقط سلطنت كند. اما برخلاف 
آن، در همه امور اجرايی دخالت كرد. به طوری كه وزارت 
دربار و خانواده اش دولتی آقابالاســر قوه اجراييه درست 
كرده بودند. طبق اين سوگند شاه بايد مروج مذهب شيعه 
جعفری می بود. اما چنين نبود و اعمال و رفتارش در زندگی 
شخصی و اجتماعی توأم با فساد و زنا و مشروب خواری و 
عياشی بود. به طوری كه نه تنها خدا را بندگی نمی كرد بلكه 

همچون فرعون خود را خدايگان می دانست. 
طبق اصل بيستم متمم قانون اساسی مشروطه، انتشــار مطبوعات و كتاب های ضلال و 
مطالب ضددينی ممنوع بود، ولی در حكوت پهلوی هرگز اين اصل اجرا نشد و انواع مجلات، 
كتاب ها، نشريات، اشعار، فيلم ها، تصاوير و نوارهای سكس و فاسد و ضدمذهبی آزادانه در 
سطح وسيع بين اقشار مختلف جامعه منتشــر و توزيع می شد. راديو و تلويزيون ملی ايران 
و سازمان های فرهنگی و هنری نيز رسماً با برنامه و بودجه دولتی اقدام به ترويج اين گونه 
مفاسد می كردند. ناشــران و چاپخانه ها نيز در اين خصوص آزاد بودند. ولی از طرف ديگر 
در طول آن سال ها هيچ گاه به مردم اجازه داده نشد تا آزادانه رأی دهند و نمايندگان واقعی 
خود را به مجلسين شورای ملی و سنا، و حتی به انجمن ها و شوراهای محلی بفرستند. به همين 
جهت هميشه نمايندگان فوق منتخبين تاريك خانه دربار شاه و احزاب وابسته به آن بودند. 

نخست وزیری علم زمينه ساز لائيک شدن جامعه 
دكتر علی امينی در تاريخ 17ارديبهشت سال 1340 با فشار امريكايی ها، به جای شريف 
امامی به نخست وزيری رسيد. او راه اصلاحات دمكراتيك را در پيش گرفت و سپهبد بختيار 
رئيس پيشين ساواك را از ايران تبعيد نمود و برای آغاز اصلاحات ارضی حسن ارسنجانی 
عضو ســابق حزب توده را به وزارت كشــاورزی منصوب كرد.1 امينی به طور كلی دست 
به انجام برخی اقدامات اصلاحی زد كه بر اعتبار اجتماعيــش افزود و دولتش را تبديل به 
دولتی شبه ليبرال نمود. اين اتفاق تا آن زمان در تاريخ دولت های بعد از كودتای 28مرداد 
بی سابقه بود. اما شاه كه او را قدرت طلب می دانست بســيار به او ظنين شد. به طوری كه 
نگران بود مبادا امريكايی ها او را به جای شــاه به تخت سلطنت بنشانند. لذا شاه او را رقيب 

1. مسعود كمالی، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ايران معاصر، ترجمه كمال پولادی، تهران، مركز بازشناسی 
اسلام و ايران، 1381، ص164. 

علم در مدت حدود بیست 
ماه نخست وزیری خود، 
باز  فضای  اندک  روی 
سیاسی امینی را گل گرفت 
و بست و مثل دولت کودتا 
انسداد سیاسی مطلق را بر 

جامعه حاکم نمود
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شخصی خود می پنداشــت.1 با وجود اين در 
دوره صدارت چهارده ماهــه امينی چند نفر 
از مقامات و امرای ارتش بازداشت شدند، از 
جمله: سپهبد حاجی  علی كيا، سپهبد مهدی قلی 
علوی مقدم، سرلشكر علی اكبر ضرغام، سرتيپ 
فرج الله نويســی، ســرتيپ آجودانی، سپهبد 
آزموده، سرلشــكر دفتری، سرلشكر خزايی، 
سرهنگ شب پره، و ســرهنگ نياكان به جرم 
اختلاس، و ابوالحســن ابتهاج رئيس سازمان 
برنامه و بودجه به جرم حيف  و ميل 69 ميليون 
دلار.2 اين گونه اقدامات كه در تاريخ حاكميت 
ژنرال های وابسته به دربار تازگی داشت- ولو 
نمايشی محسوب شود- در اذهان عمومی اقدام 
پسنديده ای محسوب می شد. از سوی ديگر امينی ســابقاً وزير اقتصاد كابينه دكتر مصدق 
بود و اينك نيز مذاكراتی را با جبهه ملی آغاز كرده و چند نفر از اصلاح طلبان سلطنت طلب 
را نيز به كابينه خود افزود. به اضافه او پس از هفت ســال محدوديت سياسی در كشور، از 
فشارها كاست و به سازمان های سياسی اجازه فعاليت داد.3 علاوه بر اين اعتراضات معلمان 
و فرهنگيان و دانشجويان دانشگاه و فعاليت های جبهه ملی در دوره نخست وزيری او با چراغ 
ســبز همراه بود. در اين دوره روحانيت و نيروهای مذهبی غالباً سرگرم فعاليت علمی خود 

بودند و دولت امينی نيز اقدامی نمی كرد كه موجب برانگيختگی و تنش با مذهبی ها شود. 
در اين مدت دولت های غربی كمك های مالی زيادی نيز به دولت امينی كردند از جمله 67 
ميليون و 300 هزار دلار از امريكا، و 200 ميليون مارك از آلمان دريافت نمود.4 به طور كلی 
در دوره او فضای سياسی تا حدودی گشايش يافت و منتقدان سياسی تا حدی اميدوار شدند. 
روز 27تير سال 1341 امينی از قدرت بركنار و اســدالله علم به نخست وزيری رسيد. 

خبرگزاری رويتر خبر انتصاب علم را چنين منتشر كرد: 
شاه ايران، دوست و مقرب خاص خودشان آقای اسدالله علم را كه 43 

1. سعيد برزين، زندگينامه سياسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مركز، 1374، ص150. 
2. احمد سميعی، سی و هفت سال، تهران، شباويز، 1367، ص43-44. 

3. سعيد برزين، همان. 
4. احمد سميعی، همان، ص44-45. 

 اسدالله علم
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ســال دارد، به جای دكتر علی امينی برای نخست وزيری تعيين نمودند و 
نخست وزير جديد از طرفداران جدی غرب است...1

برخی از سياستمداران درون رژيم از جمله عبدالحسين مسعود انصاری معتقد بودند كه 
بركناری امينی به خاطر نابسامانی اوضاع اقتصادی كشور بود. اما به گفته او، با تشكيل دولت 
علم، باز هم بی سر و سامانی ايران همچنان ادامه داشت.2 چنان كه هشت، نه ماه بعد از روی 
كار آمدن دولت جديد، به گفته همايون كاتوزيان، هنوز شكايات و نارضايتی مردم از فساد و 

ديكتاتوری رژيم، نه تنها كاهش نيافت، بلكه سير صعوی داشت.3
علم شخصی متمول و از زمينداران بزرگ كشور، ولی فرد بی سوادی بود و اين را حتی برخی 
از دوستان نزديك او هم معترف اند.4 مهم ترين تفاوت اين دو نخست وزير اين بود كه امينی 
در برابر شاه مقداری مستقل تر عمل می كرد و نمی خواست صددرصد مطيع اوامر ملوكانه 
باشد. اما علم چاكر خانه زاد شاه بود و روحيه خشن و استبدادی در مقابل منتقدان سياسی 
داشت. چنان كه حاضر بود خود را برای حفظ حيثيت شاه قربانی كند. به همين جهت شاه كه 
در دولت امينی حنايش كمرنگ شده بود در دوره نخست وزيری علم دوباره زمام مطلق امور 
مملكت را به دست گرفت.5 يكی از نويسندگان امريكايی به نام پرفسور جيمز بيل در كتاب 

شير و عقاب در وصف آن ايام نوشت: 
]در سال 1341[ موقعيت سياســی داخل ايران آشفته بود و به تازگی 
نخست وزير تغيير كرده بود و اسدالله علم- نجيب زاده محافظه كار- جانشين 
علی امينی اصلاح طلب شده بود. سازمان ســيا در گزارش مختصری كه 
درست قبل از سفر جانسون6 تهيه شده بود، در مورد وقوع گرفتاری های 

1. عبدالحسين مسعود انصاری، همان، ص215. 
2. همان، ص211 و 215. 

3. همايون كاتوزيان، همان، ص428. 
4. اين خاطره مربوط به سال های 1339-1338 است كه علم مقام مهم رسمی نداشت. آقای سعيد وزيری راجع 
به ملاقات مشترك خود و سيد غلامرضا سعيدی- نويسنده معروف- با علم چنين نوشته است: »... مستخدم خانه 
علم كه از باغ به درون ساختمان رفت و خبر ورود مهمان را به او داد، علم به استقبال حاج سيد غلامرضا سعيدی 
آمد و بسيار مؤدبانه دستش را بوسيد... مرحوم سعيدی پس از آن كه مانند پدری روی فرزندش را ببوسد، او را 
بوسيد و فرياد بر سرش كشيد كه: پس تو چه وقت دست از اين بی سوادی خواهی كشيد؟ اين كارهای بی حاصل، 
اين غرق شدن در وجود اين مردك )منظور شاه بود( تو را از تكاليف و وظايف انسانی باز داشته است!« رك: سعيد 

وزيری، جست وجو در گذشته، تهران، زرياب، 1378، ص478-479. 
5. غلامرضا نجاتی، تاريخ سياسی 25ساله ايران )از كودتا تا انقلاب(، تهران، رسا، 1371، ج1، ص199. 

6. »ليندون جانسون« معاون »كندی« رئيس جمهور امريكا 24 تا 26 اوت سال 1962م به ايران سفر كرد و با 
شاه و مقامات مختلف ملاقات و مذاكره نمود. هدف جانسون از اين سفر دو چيز بود: اطمينان دادن به شاه عصبی 
كه حمايت امريكا از او ادامه می يابد، و تشويق وی به مدرنيزه كردن جامعه از طريق تأكيد بر اصلاحات اقتصادی 

و اجتماعی، البته مطابق دستورات امريكا. رك: جيمز بيل، همان، ص229. 
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جدی در ايران هشدار داد: ما حدث قبلی خود را تكرار می كنيم كه وقوع 
تغييرات سياسی و اجتماعی فراوانی در ايران غيرقابل اجتناب است.1

علم در مدت حدود بيست ماه نخست وزيری خود روی اندك فضای باز سياسی امينی را 
گل گرفت و بست و مثل دولت كودتا انسداد سياسی مطلق را بر جامعه حاكم نمود. مقابله با 
اسلام گرايان و تقبيح مقدسات مردم، تصويب لايحه انجمن های ايالتی و ولايتی، گسترش نفوذ 
بهائيان در مراكز دولتی، اجرای رفراندم 6بهمن سال 41 معروف به انقلاب سفيد، تضعيف 
قدرت و نفوذ روحانيت شيعه، و بازداشت منتقدان و مبارزان معروفی چون مهندس مهدی 
بازرگان و آيت الله طالقانی و در رأس همه بازداشــت امام خمينی و ياران مبارزش، شدت 
عمل و سركوب مخالفان سياسی مخصوصاً در فروردين و خرداد سال 42 در رأس فهرست 

كارنامه سياه او قرار دارد. 
سپهبد محسن مبصر كه در آن روزها معاون شهربانی كشور بود، می گويد: 

از آغاز نخست وزيری اسدالله علم زمزمه اعتراض و مخالفت روحانيت 
به اقدامات دولت و به ويژه اصلاحات انقلاب شاه و مردم، به گوش می خورد 
و روز به روز به شدت آن مخالف گويی ها افزوده می شد، شب نامه هايی از 
سوی طلبه های قم در آن شهرســتان و تهران و... منتشر می گرديد، و در 
آنجا مخالف بودن همه اصلاحات با اسلام به گونه تحريك كننده ای نوشته 
می شد، و روی نه تنها مردم كوچه و بازار كه در دانشگاه ها و برخی ادارات 

دولتی و كارخانجات و... بسيار مؤثر و برانگيزنده می بود.2 
علم با شدت دنبال لائيك كردن جامعه ايران بود. يكی از اولين اقداماتش در اين راستا 
تغيير در ماهيت مذهبی لايحه انجمن های ايالتی و ولايتی برای استان های كشور بود. البته 
كليات تشكيل اين انجمن ها در اصول 29 و 90 تا 93 متمم قانون اساسی مشروطه پيش بينی 
شده بود.3 ولی تا آن زمان اجرايش مســكوت مانده بود. در اصول 1 و2 و 39 متمم قانون 
اساسی به صراحت، مذهب رسمی ايران »اسلام و شيعه اثنی عشری« معرفی و حتی در اصل 
2 تصريح شده بود كه هيچ قانونی در هيچ عصری نبايد مغاير با اسلام و پيامبر تصويب شود. 
اما آقای علم در ماه های نخســت فعاليتش مصوبه ای را در هيأت دولت گذراند كه در آن 
تعمداً شرط »مسلمان« بودن از شرايط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود و 
متعاقب آن »سوگند به قرآن« نيز حذف و تبديل به »سوگند به كتاب آسمانی« شده بود، 

1. همان. 
2. محسن مبصر، همان، ص370-372. 

3. متمم قانون اساسی مشروطه، اصول 29، 90، 91، 92 و 93، همان. 
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كه نشان می داد حذف شرط اسلام از شرايط رأی دهندگان 
و انتخاب شوندگان حساب شده و از روی عمد بوده است. 
اين امر در واقع مقدمه ای برای تبديل ايران به يك جامعه 
»لائيك« يا غيرمذهبی بود.1 در حالی كه اين تغييرات كاملًا 
مغاير با اصول پيش گفته قانون اساسی بود. امام خمينی نيز 
در تلگراف خود به شاه در 15آبان ســال 41 به اين نكته 

اشاره كرد و نوشت: 
مع السف با آن كه به آقای اسدالله علم در اين بدعتی كه می خواهد در 
اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم، ايشان نه به امر خداوند 
قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند... آقای 

علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و برملا نموده...2 
بدون شك به خاطر همين روحيه ضداسلامی علم بود كه امام خمينی و همفكرانش او را 

به باد انتقاد گرفته بودند و اصرار بر تعويض و استيضاح او از مقام نخست وزيری داشتند. 
روحيه خشن و ضدمذهبی علم موجب شــد كه برخی تصور كنند اگر در سال 42 دولت 
امينی بر ســركار بود نه حمله به فيضيه قم رخ می داد و نه بازداشــت امام خمينی و قيام 
15خرداد انجام می شد. اما روحيه خشــن علم و اطاعت كوركورانه او از شاه و عدم درك 
مقدسات مذهبی خصوصاً مقام و موقعيت امام و روحانيت، شرايط بسيار ناگواری را بر كشور 
حاكم كرد. بنا به ادعای خود علم او حتی محرك واقعی شاه در مبارزه با روحانيون بوده و شاه 

را به مقاومت در برابر روحانيون تشجيع می كرده است.3 
اما مردم با وجود تغيير شرايط گذشته و با آگاهی از استبداد شاه و علم باز حاضر به سكوت 
نشدند و با فرياد و مشت و خون از مقدسات خود دفاع كردند كه قيام 15خرداد گواه روشن 

غيرت مردم در آن دوره است. 
نكته ديگر اينكه در اوايل دهه 40 تشكل های مطرح مذهبی تقريباً وجود نداشت. گروه های 
ملی گرا متلاشی شده قديمی هم كه در سال 1339ش با حمايت امريكا مجدداً فعاليت خود 
را آغاز كردند در آستانه قيام 15خرداد دم فروبستند. البته در اين شرايط، احزاب ملی گرا، 
چپ گرا و غيراسلامی زمينه مردمی برای فعاليت نداشتند.4 تأسيس احزاب سياسی- مذهبی 

1. محمود طلوعی، بازيگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، علم، 1374، ج1، ص454-455. 
2. صحيفه امام، ج1، ص88-89. 

3. محمود طلوعی، همان، ص460. 
4. جواد منصوری، همان، ص265. 

روحیه خشن و ضدمذهبی 
علم موجب شد که برخی 
تصور کنند اگر در سال 42 
دولت امینی بر سرکار بود نه 
حمله به فیضیه قم رخ می داد 
و نه بازداشت امام خمینی و 

قیام 15خرداد انجام می شد



92
دوره سوم   سال بيستم   شماره 76 و 75    بهار و تابستان 1402

ت
مقالا

هم ممنوع بود. احزاب فرمايشی مثل حزب مليون، حزب مردم و حزب پان ايرانيست و گروه 
مترقی هم كه چاكر خانه زاد دربار بودند و مخالف قيــام ملت. عبدالمجيد مجيدی يكی از 

سران رژيم می گويد: 
]در اواخر دهه 30[ با تغيير فضای سياســی ايران كه يك مقدار زيادی 
ارتباط با فضای سياســی در امريكا و روی كار آمدن دمكرات ها داشت، 
اشخاصی به اين فكر افتادند كه گروه بندی های سياسی راه بيندازند، علاوه 
بر احزابی كه در آن موقع وجود داشت، كسانی كه از خارج آمده بودند و 
ديد سياسی شكل گرفته در خارج داشــتند، به اين فكر افتادند... در همان 
موقع حسنعلی منصور گروه مترقی را راه انداخت ]كه بعداً نخست وزير و 
ترور شد[. يعنی اگر اشــتباه نكنم در اواخر سال 1339 بود كه اين گروه را 
راه انداخت، كه در سال های 40 و 41 خيلی جدی تر شد... همه می خواستند 
يك شــكل سياســی پيدا كنند. در زمان حكومت علم گروه مترقی خيلی 
مصمم تر شد... در اوايل سال 42 شريف امامی هم به اين فكر افتاد كه يك 
گروه درست كند... لذا ]در آن زمان[ گروه حسنعلی منصور بود، گروه آقای 
شريف امامی بود، به اضافه احزاب رسمی كه در آن موقع وجود داشت مثل 

حزب ميليون، حزب مردم، و حزب پان ايرانيست و غيره.1
حزب توده هم كه سرانش به خارج از كشــور گريخته و مهمان دولت های كمونيست 
بودند، از انقلاب سفيد و اصلاحات ارضی شاه به عنوان اقدامات اصلاحی حمايت می كردند 
و اينگونه اقدامات رژيم را تمجيد و مبــارزات امام و مردم را محكوم می نمودند. اين حزب 
حتی قيام 15خرداد سال 42 را به تبعيت از مواضع مسكو حركتی ارتجاعی معرفی كرده و آن 
را ناشی از كوشش ارتجاعی قشريون مذهبی قلمداد كرد2 و حتی از روند اصلاحات امريكايی 
در ايران حمايت نمود.3 نه تنها حزب توده، بلكه ســاير احزاب كمونيستی نيز مشابه همين 
مواضع را داشتند؛ از جمله گروه »جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران« كه به گفته امير 

1. توسعه در ايران 1357-1320، همان، ص366-367. 
2. كمونيست ها هيچ گاه با امام خمينی و قيام مردم مسلمان روراست و صادق نبوده اند. آنها هم در ميدان مبارزه 
و هم در عرصه تاريخ نويسی به دروغ پردازی و تحريف می پرداختند. آنها نه تنها قيام 15خرداد را محكوم نمودند، 
بلكه يكی از كمونيست های قديمی و معروف عضو حزب توده به نام بابك اميرخسروی، به دروغ در كتاب خود، 
امام خمينی را- حتی پس از كشتار 15خرداد- حامی سلطنت شاه و قانون اساسی معرفی كرده! و متأسفانه كتابش 
بدون نقد و اصلاح توسط روزنامه اطلاعات چاپ شده است. رك: بابك اميرخسروی، نظر از درون به نقش حزب 

توده ايران، نقد خاطرات نورالدين كيانوری، تهران، اطلاعات، 1375، ص623. 
3. دايره المعارف انقلاب اسلامی، تهران، سوره مهر، 1389، ج2، ص88. 
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پيشداد- يكی از بزرگان اين حزب- آنها در قيام 15خرداد شركت نداشتند و اعلاميه ای هم 
كه هيأت اجرايی اين حزب در ايران برای حمايت از قيام فوق صادر كرده بود، بعداً نسبت به 

انتشار آن اظهار پشيمانی كردند.1
علاوه بر اين روشنفكران نيز در آســتانه قيام 15خرداد سال 42 يا ساكت بودند يا مؤيد 

اقدامات شاهانه. به گفته ابوالحسن بنی صدر: 
]در آن زمان[ جو روشنفكری يك جو فلجی بود. روشنفكران آن زمان 
»انقلاب ســفيد« را به عنوان اصلاحات می پذيرفتند. برنامه ای كه امريكا 
برای سلطه قطعی بر ايران تنظيم كرده بود برای همه زمينه های حياتی و 
اجتماعی ما، از ديد روشنفكران آن زمان يك حركت به پيش تلقی می شد.2 
ذوق زدگی روشــنفكران از اصلاحات صوری رژيم به حدی بود كه به گفته پرويز ناتل 
خانلری- وزير فرهنگ دولت علم- طبقه روشنفكر به سبب آن كه دولت با معترضان قيام 
15خرداد برخورد شديد نمی كند، سخت عصبانی بودند.3 به عبارت ديگر آنها كه خود را 
سرآمد دانش و دانايی می پنداشــتند، به جای آن كه مانع كشتار و سركوب مردم بی گناه 
جامعه شــوند، رژيم را ترغيب می كردند تا جوی خون راه بيندازد و از كشته پشته بسازد، 
كه اندكی بعد مأموران چنين كردند و مردم را در شهرهای تهران و قم گلوله باران نمودند. 
در آن زمان حتی روشنفكری مثل جلال آل احمد كه سرآمد روشنفكران ايران بود و كتاب 
غرب زدگی اش جذابيت اجتماعی زيادی داشت و ممنوع الانتشار بود، چنان شيفته دولت 
اسرائيل بود كه در بهمن سال 41 او و همسرش مدت 17 روز با دعوت دولت اسرائيل به آن 

كشور سفر كردند4 و برگشتند و به تمجيد از آن پرداختند.5 
در آن زمان فضای روشنفكری ايران بيمار بود، جز اندك روشنفكران مسلمان و مبارز، 
بقيه يا ساكت بودند و يا مدافع رژيم. حتی روشنفكران كمونيست وابسته به حزب توده، مثل 
احسان طبری كه بقيه ماركسيست ها از او ارتزاق فكری می كردند، می گفت اصلاحات شاه 
موجب رشد سرمايه داری در ايران می شود و رشد سرمايه داری در ايران مساوی است با 

1. تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد امريكا، مصاحبه امير پيشداد، نوار ش9، 4مارس1984م. 
2. جمهوری اسلامی، همان. 

3. غلامرضا خاركوهی، »بازخوانی نقش اسدالله علم در سركوب قيام 15خرداد سال 1342«، 15خرداد، ش35، 
بهار 1392، ص238. 

4. جلال آل احمد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، زمستان 1379، 
ص21. 

5. البته جلال آل احمد چندی بعد پی به اين اشــتباه خود برد و از دولتمردان اســرائيل با عنوان »چاقوكشان 
حرفه ای« ياد كرد و اسرائيل را شعبه خاورميانه امپرياليسم و سازمان سيای امريكا ناميد. رك: همان. 
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توسعه پرولتاريا.1 به عبارت ديگر روشنفكران كمونيســت كه دنبال حكومت كارگری يا 
ديكتاتوری پرولتاريا بودند، اصلاحات امريكايی شاه ايران را پذيرفته بودند و به دنبال آن 
از خشونت های پليس رژيم در ســركوب مخالفان حمايت می كردند. همچنين روشنفكر 
كمونيست و سوسياليست پرمدعايی مثل خليل ملكی- مؤسس »جامعه سوسياليست های 
نهضت ملی ايران«، نيز از مخالفان سرسخت امام خمينی و قيام مردم در 15خرداد بود. او 
بعد از 15خرداد، طی نامه ای خطاب به مسئولان حزبش، امام خمينی را فردی غير مترقی 
ناميد و از آنها خواست كه از او پشتيبانی نكنند.2 البته ملكی از كمونيست های منشعب شده از 
حزب توده بود كه هم با اسدالله علم مراوده سياسی داشت و هم دوبار به ملاقات شاه رفت و 

به پشتيبانی ضمنی از اصلاحات شاه )انقلاب سفيد( و اصلاحات ارضی او پرداخت.3 
شــايد به همين جهت بود كه رسانه های اتحاد جماهير شــوروی در سال های 41 و 42 
هم صدا با رژيم شاه، عليه مبارزات امام خمينی موضع می گرفتند و قيام مردم در 15خرداد را 

محكوم می كردند و آن را به مالكان و زمينداران بزرگ و مرتجعان نسبت می دادند. 
در كنار اين جريانات، نغمه های يأس آوری نيز از درون حوزه روحانيت به گوش می رسيد 
كه مهم ترين آنها طيف آيت الله شــريعتمداری بودند. شــريعتمداری مدافع شاه و ادامه 
سلطنتش بود. او به مدارا با دستگاه پادشاه می انديشيد و اين خلاف رويه ای بود كه امام خمينی 
پيشه ساخته بود. زيرا امام نخستين گام را در انجام هر عمل دينی از بين بردن نظام ستمگر 
پادشاهی می دانست.4 پرويز ثابتی مديركل داخلی ساواك می گويد من با شريعتمداری ارتباط 
داشتم و هر سال دوبار او را می ديدم، هر دو هفته يك بار عباسی- دامادش- يك ليستی از 
خواسته های شريعتمداری را به ساواك می آورد كه ما بعضی هايش را انجام می داديم. ابتدا 

زنجانی پيشكار شريعتمداری و سپس عباسی دامادش رابط او با ساواك بودند.5 
شريعتمداری دو روز بعد از بازداشت امام خمينی و قيام 15خرداد42، تلفنی به علمای 

تبريز گفت: 
من از آيت الله خمينی ناراحتم. من به خمينی گفتم با شاه اينطوری رفتار 
نكن و بر خلاف دولت و سياست حرف نزن. اما او گوش نداد تا به اين روز 

1. سخنرانی ابوالحسن بنی صدر مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی، همان. 
2. تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد امريكا، همان. 

3. ويكی پديا، كدواژه خليل ملكی. 
4. سيد هادی طباطبايی، كتاب فقيهان و انقلاب ايران، تهران، كوير، 1395، ص283-284. 

5. عرفان قانعی فر، در دامگه حادثه؛ گفت وگو با پرويز ثابتی مدير امنيت داخلی ساواك، چاپ خارج از كشور، 
شركت كتاب، 1390، ص590. 
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افتاد.1 
در آن زمان فقط شريعتمداری نبود كه دلبسته رژيم بود و تن به مبارزه نمی داد، متحجران 
و مقدس مآبان عافيت طلب نيز با ســكوت و تهمت و كارشكنی مانع ورود بخش زيادی از 
نيروهای حوزه علميه و روحانيت به دنيای سياست و عرصه مبارزه بودند. امام خمينی بخشی 
از فضای ناهنجار حوزه های علميه را در سال های اوليه مبارزات خويش چنين ترسيم می كند: 
در جمود حوزه های علميه آن زمان كه هــر حركتی را متهم به حركت 
ماركسيستی و يا حركت انگليسی می كردند، تنی چند از عالمان دين باور 
دست در دســت مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و 
خود را به آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند. شما بايد به روشنی 
ترسيم كنيد كه در سال 41، سال شروع انقلاب اسلامی و مبارزه روحانيت 
اصيل در مرگ آبــاد تحجر و مقدس مآبی چه ظلم ها بــر عده ای روحانی 
پاكباخته رفت، چه ناله های دردمندانه كردنــد، چه خون دل ها خوردند، 
متهم به جاسوسی و بی دينی شدند، ولی با توكل بر خدای بزرگ كمر همت 
را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان بلا زدند و در جنگ 
نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكری و تحجرگرايی، سرافراز ولی 

غرقه به خون ياران و رفيقان خويش پيروز شدند.2 

وحشت شاه از واژه انقلاب 
شــاه خود می دانســت كه بدون كوچكترين پشــتوانه مردمی، بلكه با دست نشاندگی 
قدرت های خارجی فاتح در جنگ جهانی دوم- پس از عزل پدرش- به اريكه قدرت نشسته، و 
در مرداد سال 32 كه با قيام مردم مجبور به فرار از ايران شد باز با كودتای امريكا به سلطنت 
بازگشت. لذا او وحشت فوق العاده ای از وقوع انقلاب در ايران داشت. جان اف كندی در طول 
دوره مبارزات انتخاباتی اش در امريكا، مستمراًَ از واژه »انقلاب« استفاده می كرد و شاه از اين 
موضوع شديداً آشفته خاطر بود. او نسبت به كلمه انقلاب حساسيت داشت و تصور می كرد 
كندی هر زمان اين كلمه را به كار می برد، مشخصاً ايران را در ذهن دارد.3 اين در حالی بود 
كه شاه پس از كودتای 28مرداد همواره مورد حمايت امريكا و انگليس قرار داشت. با اين 

1. غلامرضا خاركوهی، خاطرات آيت الله نورمفيدی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص171. 
2. صحيفه امام، ج 21، ص240. 

3. جيمز بيل، همان، ص225. 
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وجود فضای سياســی ايران حاكی از نارضايتی مردم از رژيم بود. به طوری كه نشانه های 
اين نارضايتی در سال 1339 با تحصن معلمان و تظاهرات دانشجويان و تعطيلی دانشگاه و 
اعتصابات سراسری همراه شد.1 شاه تا زمان آغاز نهضت امام خمينی بيشترين نگرانی اش 
وقوع يك انقلاب كمونيســتی بود و او و دولتمردان امريكايــی هرگز تصور نمی كردند كه 
بزرگترين خطر از جانب نيروهای روحانی و مذهبی باشد. البته بهترين گواه آنها شايد سكوت 
و آرامش آيت الله بروجردی بود كه او را مرد انقلاب و قيام نمی دانستند. زيرا سال ها بود كه 
او با رژيم مدارا می كرد. گرچه شاه از او حساب می برد و با او سرشاخ نمی شد. چون بروجردی 
بزرگترين و بانفوذترين مرجع روحانی مذهب تشيع در ايران و مناطق شيعه نشين جهان بود، 

و حتی بين اهل تسنن نيز از احترام ويژه ای برخوردار بود. 
در طول دهه سی مراكز امنيتی و پليسی رژيم حزب توده و مخصوصاً شاخه افسران نظامی 
آن را تحت نظر داشتند و بازداشت می كردند. راديوهای شوروی، چين، عراق، افغانستان 
مصر و بخارست با بينش كمونيســتی عليه حكومت ايران تبليغ می كردند. در اواخر دهه 
سی نكيتا خروشچف نخست وزير شوروی شد. او در اوايل ماه آوريل سال 1961م خبر از 
وقوع احتمالی انقلاب در ايران داد. به همين جهت شاه همواره در ديدار با مقامات امريكايی 
تكيه كلامش »هشدار خطر كمونيسم در ايران« بود. كندی كه در اواخر دهه سی شمسی، 
تازه رئيس جمهور امريكا شده بود، اين هشدارهای شاه به نفع كندی تمام شد.2 چون او برای 
رفع اين خطر، شاه را مجبور كرد تا اصلاحات مورد نظر امريكايی ها يا همان »انقلاب سفيد« و 
مخصوصاً طرح اصلاحات ارضی را در ايران اجرا نمايد. شاه نيز چنين كرد.3 خصوصاً كه هجده 
ماه از فوت مهمترين شــخصيت مذهبی و قدرتمند ايران يعنی آيت الله بروجردی گذشته 
بود و شاه دچار توهم آسودگی خيال شــده و فكر می كرد بدون دغدغه می تواند اصلاحات 
امريكايی را اجرا نمايد. لذا ابتدا در قانون انجمن های ايالتی و ولايتی نام قرآن را حذف نمودند 
كه با اعتراض مجدانه و پيگير امام خمينی رژيم دو ماه بعد- يعنی در آذر سال 41- تسليم 
شد. شاه سپس در 6بهمن سال 41 با حمايت محكم امريكا رفراندم انقلاب سفيد را به شكل 

1. احمد سميعی، همان، ص42. 
2. جيمز بيل، همان. 

3. »نخست قرار بود دهقانان بهره وران اصلی اصلاحات ارضی باشند، اما در واقع، تنها بخش كوچكی از دهقانان 
از توزيع زمين بهره مند شدند و اكثريت آنان فقير و بی چيز باقی ماندند... در نتيجه، تأثير اصلاحات ارضی، تسلط 
كامل دولت بر مناطق روستايی و درهم شكستن صورت بندی اجتماعی ماقبل سرمايه داری روستاها بود. به هر حال 
اصلاحات ارضی شرايط زندگی ميليون ها روســتايی را بهبود نبخشيد. به علاوه در نتيجه اين اصلاحات، توليدات 
كشاورزی افزايش نيافت.« رك: محمد امجد، ايران از ديكتاتوری سلطنتی تا دين سالاری، ترجمه حسين مفتخری، 

تهران، مركز بازشناسی اسلام و ايران، 1380، ص142 و 144. 
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اجباری و نتايجی كذب به اجرا درآورد. مهم ترين اصل اين رفراندم كه او همه جا در باره آن 
مانور می داد اصلاحات ارضی بود. اين در حالی بود كه اجرای اين برنامه شمار قابل توجهی از 
كشاورزان مستقل كم زمين و كارگران بی زمين را به وجود آورد كه به لحاظ سياسی در حكم 
نوعی بمب1 محسوب می شدند. لذا به گفته يرواند آبراهاميان انقلاب سفيدی كه به منظور 
جلوگيری از وقوع يك انقلاب سرخ كمونيستی طراحی شده بود، ناخواسته راه را برای يك 

انقلاب اسلامی هموار كرد.2 
درباره اصطلاح »انقلاب سفيد« دو نكته حائز اهميت است. اول اين كه شاه با كاربرد واژه انقلاب 
می خواست بگويد در ايران فقط همين يك انقلاب آن هم با رأی و نظر و مشاركت مردم- ولو 
ناچيز- به رهبری خودم اتفاق افتاده و انقلاب ديگری چه كمونيستی و چه مذهبی ديگر در اينجا 
رخ نخواهد داد. به عبارت ديگر او دلخوش بود كه خطر انقلاب های ديگر در ايران رفع شده است. 
نكته دوم درباره نام »انقلاب سفيد« است كه ظاهراً از جای ديگر به عاريت گرفته شده است. برای 
اولين بار در اينجا بايد اذعان كنيم كه اين اصطلاح ناشی از خلاقيت و ابتكار شخصی شاه نبوده، بلكه 
ظاهراً آن را از مقاله ای در اواسط دهه بيست اخذ كرده است.3 روزنامه فروغ، سال اول، شماره 34، 
در تاريخ 16دی سال 1324، مقاله ای به قلم دكتر محمود افشار منتشر كرد كه نام آن »انقلاب 
سفيد و روش انقلاب سفيد« بود. او در اين مقاله به تشريح ضرورت ايجاد جنبشی اصلاحی و 

اجتماعی بدون خون ريزی و خشونت در ايران پرداخته و نوشت بود: 
انقلاب سرخ يعنی انقلاب با خون ريزی و آن برای به دست آوردن زمام 
مملكت و اصلاحات اجتماعی اســت. من می خواهم اگر ممكن شود بدون 
خون ريختن به همان نتايج مطلوب برسيم و به اين واسطه آن را هم »انقلاب 

سفيد« نام نهادم. يعنی انقلاب بدون خون ريزی.4 

1. ظاهراً در آن زمان رژيم پيش بينی می كرد كه اجرای قانون اصلاحات ارضی ممكن است با مخالفت روستاييان 
مواجه و دچار مشكل شود. شايد به همين علت بود كه يك فرمانده بلندپايه ارتشی به نام سپهبد اسماعيل رياحی 
را به عنوان وزير كشاورزی و سرگرد عبدالعظيم وليان را در تاريخ 42/1/14 به سمت مديركل بازرسی و نظارت 
آن وزارتخانه منصوب كردند. حتی وليان مستقيماً با دربار شاه ارتباط داشت و حكم انتصابش با اجازه شاه صادر 
شد. در حكم او دو نكته قيد شــده بود: اول اينكه او بازرس ويژه و مأمور برقراری ارتباط بين وزارت كشاورزی و 
دستگاه های انتظامی و امنيتی كشور بود؛ دوم اينكه كارش نظارت بر حسن اجرای قانون اصلاحات ارضی بود. لذا با 
چنين موقعيتی او می توانست مخالفان اين قانون را با كمك نيروهای انتظامی و ساواك به اشد مجازات برساند. رك: 
عبدالعظيم وليان به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، آذر 1379، ص4 و 7. 

2. يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، همان، ص252. 
3. البته روز 21بهمن سال 40 دكتر علی امينی نخســت وزير وقت، سخن از ضرورت انجام »انقلاب سفيد« به 
ميان آورد. روز 20بهمن آن سال نيز »چستر پاولز« مشاور كندی در امور آسيا و آفريقا كه برای الزام رژيم به اجرای 
رفرم مورد نظر امريكا، وارد تهران شده بود و يك هفته در ايران ماند، عبارت »انقلاب سفيد« را در سخنانش به كار 

برد. رك: اطلاعات، 21بهمن سال 1340، ص1؛ ساير مطبوعات آن ايام. 
4. محمود افشار، گنجينه مقالات، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1368، ج1، ص394. 



98
دوره سوم   سال بيستم   شماره 76 و 75    بهار و تابستان 1402

ت
مقالا

او سپس می نويسد: 
با وضع فعلی من به يك انقلاب خونين عقيده ندارم و بنيه اين ملت را قادر 
به خون گرفتن نمی بينم. نه اينكه از خون بترسم. اكنون معتقدم كه بايد طبقه 
پاكان و روشنفكران صف خود را از دزدان و گمراهان جدا كرده، در حدود 
قانون اساسی با يك جنبش مردانه و دليرانه زمام اقتدارات مملكت را به 

دست آورد. البته چنين جنبشی محتاج به ليدر يعنی رهبر است.1
او در ادامه از دكتر محمد مصدق می خواهد كه رهبری اين جنبش را بر عهده بگيرد: 

معتقد بودم ايشان به واســطه وجاهت ملی كه دارند و وكيل اول ايران 
در مجلس هستند می توانســتند ليدر چنين نهضتی باشند و پشتيبان يك 

حكومت گردند.2
او سپس به شرح روش انقلاب ســفيد مورد نظر خود پرداخته و سخن از اصلاح قانون 

انتخابات، انتخابات اجباری و لزوم شركت زنان و جوانان به ميان آورده است.3 
اينها همان چيزی است كه به جای مصدق، هفده سال بعد شاه از اين مقاله برداشت و در 
بهمن سال 41 اجرا كرد. انقلاب بدون خون ريزی، انقلاب شاه و ملت، اصلاح قانون انتخابات 
و دادن حق رأی به زنان. اما شاه و نويســندگان كتاب هايش هيچ گاه به اين موضوع اشاره 

نكردند و آن را به نام و به كام خود زدند. 
آنچه دكتر محمود افشار در اواسط دهه بيست شمسی پيشنهاد كرده و بر آن تأكيد داشت 
انقلاب سفيد بدون خون ريزی بود با رهبری شخصيتی وجيه المله در آن زمان به نام »دكتر 
مصدق« كه شخصيت شاه با او كاملًا متضاد و متفاوت است. به همين جهت انقلاب سفيدی 
كه شاه اجرا كرد هيچ نشانی از سفيدی نداشت، زيرا تمامش توأم با كشتار و شكنجه و زندان 
و تبعيد و خشونت بود، مخصوصاً ســركوب خونين مردم بی گناه تهران و قم در 15خرداد 

سال 42. 

1. همان، ص395. 
2. همان، ص396. 
3. همان، ص400. 
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از انقلاب سفيد تا فاجعه فيضيه 
پس از فوت آيت الله بروجردی وحدت مرجعيت شيعه در ايران و جهان از ميان رفت و 
جامعه مذهبی دچار انشقاق مرجعيت شد. زيرا بعد از او علمای مختلفی كه پيش از آن به 
احترامش رساله نمی دادند، اقدام به انتشار رساله و تأسيس دفاتر مرجعيت نمودند. شاه اين 
شرايط را به نفع خود می پنداشت. او از يك سو تصور می كرد هيچ مانعی بر سر تحقق اهداف و 
برنامه های ضدمذهبی اش نيست، و از سوی ديگر پشتيبانی محكم مقامات امريكا مخصوصاً 
كندی رئيس جمهور آن كشور را پشت سر خود داشــت. لذا از مهرماه سال 41 دست به 
تجربه تازه ای زد و صراحتاً مفاهيم اســلامی و قرآنی را از قانون انجمن های ايالتی و ولايتی 
حذف نمود. اما ناگهان با فرياد اعتراض امام كه در آن زمان به »حاج آقا روح الله خمينی« 
معروف بود مواجه شــد. امام هم پرچمدار اين اعتراض بود و هم محرك و مشوق و مبصر 
ساير علما و مردم مســلمان؛ تا آنها را در اين جنبش سياسی- مذهبی همراه خود نمايد. در 
نتيجه دولت علم دو ماه بعد- روز 10آذر سال 41- تسليم ملت و روحانيت شد و نظر امام را 
پذيرفت. اما اين ظاهر قضيه بود و رژيم مثل مار زخمی به خود می پيچيد و مترصد توطئه ای 
ديگر بود. زيرا شكست علم در مقابل روحانيت در واقع شكست شاه به شمار می رفت. اين 
امر خشم امريكايی ها را به دنبال داشت و موجب انتشار مطالب انتقادی درباره اوضاع ايران 
در مطبوعات آن كشور شــد كه شاه آن را انعكاســی از نظريات مقامات رسمی واشنگتن 
می پنداشــت. در نتيجه بر نگرانی های شــاه از امكان تغيير رويه امريكا نسبت به رژيمش 
افزوده شد. لذا شاه با مشورت علم و همكاران او طرح 6ماده ای معروف به انقلاب سفيد را كه 
متضمن خواسته های امريكا بود، روز 19دی ماه سال 41 اعلام كرد.1 اين برنامه با مخالفت 
امام و مردم روبه رو شد. او در پيامی غم بار به تاريخ 3بهمن سال 41 )26شعبان1382ق(- 

سه روز قبل از رفراندم- خطاب به ملت ايران نوشت: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إِنا لله وَ إِنا إِليَه راجِعُونَ 

بعد از نصايح بسيار و ادای وظيفه روحانيت، نتيجه اين شد كه امروز- كه 
26 شهر شعبان است- از اوايل روز عده ای رجاله با مأمورين دولت در شهر 
مقدس قم به راه افتادند و به مردم بی پناه قــم و طلاب و روحانيون حمله 
كرده، و اهانت نمودند و بسياری را كتك زدند و به زندان بردند. جمعی از 
مأمورين و رجاله به مدرسه فيضيه، مجاور حرم مطهر، ريخته و تيراندازی 

1. محمود طلوعی، همان، ص459. 
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كردند و با چوب و چماق طلاب مظلوم را كتك زدند؛ و به بازار و خيابان قم 
ريخته و بعضی دكان ها را غارت كردند و درب و پنجره و شيشه مغازه ها را 
شكستند؛ هيچ كس پيدا نشد كه به داد مردم متدين و روحانيت برسد. اين 
است حال ما در اين ساعت كه ظهر است؛ و عاقبت امر معلوم نيست چه 
خواهد شد. اين است معنای طرفداری دولت از ديانت، و اين است معنای 
آزادی رأی و رأی دهندگان. ما اين وضع را در شهر مذهبی قم و در جوار 
حرم مطهر و در حوزه علميه قم به قضــاوت افكار عمومی می گذاريم؛ و از 
خداوند، تعالی اسلام و استقلال مملكت را خواهانيم. خداوند تعالی ان شاءالله 

اسلام و قرآن را حفظ كند. 
روح الله الموسوي الخمينی 1

حتی روز سوم و چهارم بهمن سال 41 مردم تهران دست به تظاهرات عليه انقلاب سفيد 
زدند. اما روز 4بهمن شاه به قم رفت در برابر جمعيتی كه بيشترشان توسط رژيم از تهران به 
قم آورده شده بودند، در نهايت عصبانيت يكی از شديدترين نطق های خود را عليه روحانيت 
بيان كرد. عده ای روحانی نما نيز در ميان جمعيت بودند. بعدها يكی از نزديكان علم اعتراف 
كرد كه اينها در واقع عده ای از كاركنان شركت واحد تهران بودند كه برای حضور در اين 
اجتماع، لباس روحانی به تن شان كرده بودند و با اتوبوس از تهران به قم منتقل شده بودند.2 
شاه روز 6بهمن آن سال طرح خود را در جو متشنجی به رفراندم گذاشت. ولی در سراسر 
كشور با استقبال ســرد مردم مواجه شــد. پس از اعلام نتايج دروغين رفراندم،3 كندی 
رئيس جمهور امريكا تلگراف تبريكی برای شاه فرســتاد. از آن پس سركوب حركت های 
مخالف با خشونت بيشــتری از سر گرفته شد و علم در شــدت عمل نسبت به مخالفان و 

دستگيری صدها روحانی و بازاری و مخالفان ديگر نقش عمده ای داشت.4 
شاه چه در ســخنرانی ها و چه مصاحبه هايش نوك پيكان حملات خود را متوجه امام و 
روحانيت مبارز و حوزه های علميه و مردم انقلابی كرده بود. امام نيز در هر فرصتی پاسخش 

1. صحيفه امام، ج 1، ص142. 
2. محمود طلوعی، همان، ص460. 

3. يكی از شاهدان عينی می گويد: »هر طوری بود رفراندم مصنوعی انجام يافت، عده كمی پای صندوق رفتند 
و اكثر مردم مخالفت عملی كردند. ولی خبرنگاران و جرايد سانســور شده و يا مزدور غوغا كردند، تا می توانستند 
پيرامون رفراندم قلم فرسايی كردند. تا جايی كه شهری كه با توابعش سی هزار جمعيت داشت، از حوزه رأی گيری 
آن 26 هزار رأی سر از صندوق رفراندم درآورد. با اينكه كمتر از 18ساله ها در رأی شركت نكره بودند ]و زنان 
نيز آن زمان حق رأی دادن نداشــتند.[« رك: احمد صابری همدانی، فيضيه 1342 تا فيضيه 1357، قم، آزادی، 

1357، ص59. 
4. محمود طلوعی، همان، ص461. 
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را محكم و شجاعانه می داد. چنان كه در سخنرانی روز 7اسفند1341 برای روحانيون و طلاب 
و مردم و زائران شهر قم، ضمن انتقاد به مواضع و عملكرد شاه، رفراندم روز 6بهمن و انقلاب 

سفيد را بار ديگر زير سؤال برد و گفت: 
چرا بايد شاه مملكت اين قدر از ملت جدا باشد كه وقتی پيشنهادی می دهد 
با بی اعتنايی و عكس العمل منفی مردم مواجه گردد. شاه مملكت بايد جوری 
باشد كه وقتی پيشنهادی می دهد، درخواســتی می كند، ملت با جان و دل 
در انجام آن بكوشند، نه آن كه با آن به مقابله برخيزند، و رفراندم شاه در 
سراسر مملكت بيش از دو هزار نفر به همراه نداشته باشد. ما ميل نداشتيم 

برای سران اين مملكت، چنين شكست و فضاحتی به بار آيد.1
در شــرايطی كه امام به تنهايی پرچم مبارزه عليه اقدامات غيرقانونی رژيم را بر دوش 
می كشيد، جبهه ملی با آن همه ادعای سياسی، درباره رفراندم 6بهمن صرفاً يك اطلاعيه 
خنثی و مبهم صادر كرد. به گفته دكتر همايون كاتوزيان- وقتی شاه طرح 6 ماده ای خود را به 
همه پرسی گذاشت، بی برنامگی و عدم قاطعيت جبهه ملی كاملًا مشخص بود، دو روز قبل از 
همه پرسی، اعلاميه ای از سوی اين جبهه منتشر شد كه بعد از يك مشت لفاظی معمولی در 
مورد آزادی و... بدين نحو پايان می يافت: »اصلاحات بله، موافقم! ديكتاتوری نه، مخالفم!« با 
اين اعلاميه نه رفراندم شاه تحريم شده بود و نه به رأی دهندگان هوادار گفته شده بود كه چه 
بايد بكنند. اين در حالی بود كه در آن ايام، شكايت و نارضايتی مردم از فساد و ديكتاتوری 

رژيم، نه تنها كاهش نيافته بود بلكه سير صعوی داشت.2 
او می افزايد: قم ناآرام بود و برای نخستين بار طلاب حوزه علميه قم از دست پليس كتك 
خوردند. دانشجويان دانشگاه تهران نيز ناآرام بودند، رژيم مزدوران اجيرشده را با اتوبوس 
به سوی دانشگاه آورد. اينان به نام كارگران و دهقانان آزادشده، آمده بودند تا خشم خويش 
را نسبت به دانشجويان مخالف ابراز دارند. آنان با چوب و چماق به جان دانشجويان افتادند. 
در اين ميان سخنرانی های عمومی آيت الله خمينی عليه رژيم به سرعت وی را به صورت 
برجسته ترين رهبر نهضت ضداستبدادی درآورد كه سرانجام به قيام 15خرداد سال 1342 

منجر شد و رژيم با ددمنشی عجيبی با ياری ارتش، به سركوب آن پرداخت.3 

1. صحيفه امام، ج1، ص152. 
2. همايون كاتوزيان، همان، ص428. 

3. همان، ص429. 
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امام خمينی شجاعت ويژه ای داشت و حكومت 
پهلوی بعد از آيت الله ســيد حسن مدرس هيچ 
روحانی رده بالايی را مشابه او تا آن زمان نديده 
بود، بعدها هــم نديد. امام تا ســال 1340 كه 
آيت الله بروجردی زنده بود بيشتر به تدريس 
اشتغال داشت1 و در كلاس های درس فقه خود، 
الهام بخش نســلی از علما بود كه بعد از اين به 
سازمان دهندگان انقلاب اسلامی تبديل شدند. مشــخصه بارز كلاس های او در اين دوره، 
توانايی او در ارتباط دادن فقه با عرفان و ملاحظات سياسی است. اما از سال 40 با درگذشت 
آيت الله بروجردی، ايشان به مبارزه علنی با رژيم پهلوی و شخص شاه و حاميان خارجی اش 
پرداخت.2 پيام های سياسی و انقلابی امام، هم منطقی و مستند بود و هم متناسب با شرايط 
روز نوشته يا بيان می شد، هم موج آفرين و شورانگيز بود و هم در راستای اسلام و منافع ملت 
بود. علاوه بر اين شجاعت امام خمينی به عنوان عالمی دينی در جايگاه فقاهت و مرجعيت 
برای رژيم تازگی داشت. به عبارت ديگر رژيم در سال های 41 و 42 با پديده جديدی به نام 
»آيت الله خمينی« مواجه شده بود. كسی كه يك قدم حاضر به سازش با خلاف كاری های 
شاه نبود كه هيچ، بلكه خود را برای دستگيری و حتی شهادت در راه خدا هم آماده كرده بود 

و می گفت: 
مسلمين آگاه باشند كه اسلام در خطر كفر است. مراجع و علمای اسلام 
بعضی محصور و بعضی محبوس و مهتوك ]مورد اهانت[ هســتند. دولت 
امر داد حوزه های علميه را هتك كنند، و طلاب بی پناه را كتك بزنند، و بازار 
مسلمين را غارت كنند و درب و پنجره مغازه ها را بشكنند... اراذل و اوباش 

1. سازمان اطلاعات و امنيت كشور )ساواك( در گزارش 22اسفند سال 1335ش خود، تعداد شاگردان درس 
آيت الله حاج آقا حسين بروجردی را كه به عنوان مرجع اول جهان تشيع شناخته می شد 1000 نفر و تعداد شاگردان 
امام خمينی را 500 نفر نوشته است. اين سند نشانگر آن است كه امام خمينی در آن زمان بعد از آيت الله بروجردی 
در رتبه دوم اهميت علمی و مذهبی قرار داشته است. ســاواك همچنين تصريح نموده كه »آقای حاج آقا روح  الله 
خمينی از لحاظ درس حائز اهميت است«. اين گزارش آمار شاگردان درس بقيه مدرسين بزرگ حوزه علميه قم 
را بين 50 تا 300 نفر برشــمرده، از جمله برای هر يك از آقايان آيت الله: سيد محمدرضا گلپايگانی و سيد كاظم 
شريعتمداری 300 نفر ذكر كرده است كه در رتبه های پايين تر از امام خمينی قرار داشتند. ]رك: مطالعات سياسی، 
تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، بهار 1384، ج2، ص395-394[. بدون شك هفت سال پس از 
گزارش فوق، يعنی در ســال 1341 كه دوره فقدان آيت الله بروجردی بود و مبارزات امام خمينی عليه رژيم شاه 
آغاز شد، تعداد شاگردان و نفوذ علمی و مذهبی و اجتماعی امام بسيار بيشتر از سال 1335 بوده است و اين موضوع 

زنگ خطر بزرگی بود برای رژيم پهلوی. 
2. جميله كديور، تحول گفتمان سياسی شيعه در ايران، تهران، طرح نو، 1378، ص408. 

رسانه های اتحاد جماهیر شوروی 
در سال های 41 و 42 هم صدا با 
رژیم شاه، علیه مبارزات امام خمینی 
موضع می گرفتند و قیام مردم در 
15خرداد را محکوم می کردند و آن 
را به مالکان و زمینداران بزرگ و 

مرتجعان نسبت می دادند
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را تحريك می كنند كه به علما و روحانيــون اهانت كنند. آقايان طلاب و 
مبلغين را مانع می شوند كه برای تبليغ اسلام در نواحی ايران بروند و تبليغ 
احكام كنند. با ما ]مثل[ معامله بردگان قرون وســطی می كنند. به خدای 
متعال من اين زندگی را نمی خواهم. »إِنیّ لَا ارََی المَوْتَ إِلّا سَعادهً وَ لَا الحَياَهً 
المِِينَ إِلّا برََماً.« كاش مأمورين بيايند و مرا بگيرند تا تكليف نداشته  مَعَ الظَّ
باشم. فقط جرم علمای اسلام و ســاير مسلمين آن است كه دفاع از قرآن 
و ناموس اسلام و استقلال مملكت می نمايند و با استعمار مخالفت دارند.1 

امام خمينی در آن زمان همچون يك سياستمدار ماهر ناخشنودی جامعه مدنی را از شاه 
بيان می كرد. او مهارت زيادی از خود در سياست نشان داد و مسائلی را پيش كشيد كه خشم 

مردم را عليه حكومت برانگيخت.2 
بسياری از مســائلی كه آيت الله خمينی در مخالفت با شاه مطرح كرد 
گواه دل مشغولی وی نسبت به جامعه مدنی جديد با مطالبات دمكراتيك 
بود. چنان كه او رژيم را به خاطر انتخابات خدعه آميز، نقض قانون اساسی، 
تعطيلی روزنامه ها، سركوب احزاب سياسی و نابودی استقلال دانشگاه مورد 

نكوهش قرار داد.3 
امام چند روز بعد در پيام ديگری با اشاره به اقدامات ضدمذهبی شاه، برای نخستين بار 

خبر از وقوع يك انقلاب مردمی و بنيان كن عليه رژيم پهلوی داد: 
من به دســتگاه جابره اعــلام خطر می كنــم. من به خــدای تعالی، از 
انقلاب سياه4 و انقلاب  از پايين نگران هستم. دســتگاه ها با سوءتدبير و با 
سوءنيت گويی مقدمات آن را فراهم می كنند. من چاره در اين می بينم كه اين 
دولت مستبد ]علم[ به جرم تخلف از احكام اسلام و تجاوز به قانون اساسی5 
كنار برود؛ و دولتی كه پايبند به احكام اســلام و غم خوار ملت ايران باشد، 
بيايد. بارالها! من تكليف فعلی خود را ادا كردم؛ اللّهُمَّ قدَ بلََّغتُ. و اگر زنده 

1. صحيفه امام، ج 1، ص141. )تاريخ 3بهمن1341/ 26شعبان1382ق( 
2. مسعود كمالی، همان، ص165. 

3. همان. 
4. در اينجا امام خمينی واژه »انقلاب سياه« را در مقابل واژه »انقلاب سفيد« شاه به كار برد. از نظر امام و مردم 
انقلابی رفراندم 6بهمن سال 41 ربطی به ماهيت انقلاب نداشــت، بلكه برنامه ای بود كه به دستور رئيس جمهور 

امريكا در ايران اجرا شد و شاه به دروغ نام اين برنامه را »انقلاب سفيد« گذاشت. 
5. در آن زمان يكی از مستندات حقوقی سخنان امام خمينی، ارجاع به قانون اساسی بود كه شاه اصول اين قانون 

را زيرپا می گذاشت و امام گاهی با استناد به همين قانون، انحرافات رژيم پهلوی را متذكر می شد. 
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ماندم تكليف بعدی خود را به خواست خداوند ادا خواهم كرد.1 
سال 41 رو به پايان بود و روزگار مردم هر روز بدتر می شد. امام كه شرايط سياسی ايران 
را مصيبت بار می ديد برای آن كه هم علما و هم مردم را بيشتر متوجه سياست های مخرب 

رژيم شاه نمايد، با انتشار اطلاعيه ای عيد نوروز سال 42 را عزای عمومی اعلام كرد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام- دامت بركاتهم 
أعَظَمَ اللهُ تعََالیَ أُجُورَكُم. چنانچه اطلاع داريد دستگاه حاكمه می خواهد 
با تمام كوشش به هَدمِ ]نابودی[ احكام ضروريه اسلام قيام؛ و به دنبال آن 
مطالبی است كه اســلام را به خطر می اندازد. لذا اينجانب عيد نوروز را به 
عنوان عزا و تسليت به امام عصر- عجل الله تعالی فرجه- جلوس می كنم و 
به مردم اعلام خطر می نمايم. مقتضی است حضرات آقايان نيز همين رويه 
را اتخاذ فرمايند تا ملت مسلمان از مصيبت های وارده بر اسلام و مسلمين 

اطلاع حاصل نمايند. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
روح الله الموسوي الخمينی 2

اين ابتكار سياسی امام مورد توجه و خوشايند بسياری از علمای قم و تهران و مشهد و ساير 
مناطق كشور قرار گرفت و با اقدام مشــابه آنها مواجه شد. آن سال به دنبال اعلاميه امام، 
مردم در سراسر كشور عيد سياه گرفتند. از جشن و نشاط همه ساله خبری نبود. چون بسياری 
از خانواده ها با خرما و ميكادو از ميهمانان پذيرايی می كردند. اين موضوع برای رژيم خيلی 

گران آمد. حجت الاسلام محمدرضا فاكر می گويد: 
اين اطلاعيه در سراسر كشور پخش شــد و متن آن را به علمای همه 
شهرســتان ها ابلاغ كردند. قرار بر اين شــد كه روز عيد به جای آن كه 
مجالس شادی برگزار شود، مجالس عزا برپا شود و همه مردم به جای بيرون 
آمدن از خانه در منازل خود بنشينند. همه اين كار را كردند. آن زمان من 
در مشهد بودم. آيت الله العظمی ميلانی روز عيد در منزلشان ماندند و ساير 
علمای مشهد نيز همينطور. اعلام عزا در تعطيلات عيد در حقيقت نوعی 
اعلام مبارزه علنی با دستگاه بود. يعنی آن ركود ذهنی و توقفی كه ما از اول 
بهمن ]41[ تا نوروز 42 در خودمان حس می كرديم با اين اعلام عزا شكسته 

1. صحيفه امام، ج 1، ص155-154. )تاريخ 22اسفند1341/ 16شوال1382(
2. همان، ص153. 
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شد، و به اين ترتيب يك جبهه گيری سراســری و علنی ]بر ضد رژيم[ در 
كشور آغاز گرديد. با اين تفاوت كه ديگر چهره امام به عنوان پيشاهنگ اين 
جبهه گيری روشن تر و واضح تر ديده می شد... درست به خاطر دارم در ميان 
اطلاعيه های بسياری كه از سوی علما مبنی بر اعلام عزای عيد صادر می شد، 
هيچ كدام به اندازه اطلاعيه امام خمينی، پر جاذبه، گيرا و موج آفرين نبود.1
اقدام امام خمينی در اعلام عيد به عنوان عزای ملی، كاری جديد در تاريخ سياست بود. 
اين برنامه كه با هوشمندی سياسی توأم بود، موجب شد هم رژيم شاه در تنگنا قرار گيرد و 
هم مردم وارد يك مبارزه منفی گسترده عليه حاكميت شوند. علاوه بر اين بسياری از علما 
و مراجع نيز از آن استقبال كردند و مقلدان خود را ترغيب به عدم برگزاری جشن نمودند. 
امام در سخنرانی روز 29اسفند1341/ 23شوال1382ق در مسجد اعظم  قم ضمن تشريح 

فلسفه عيد سياه، همه را به قيام عليه رژيم دعوت كرد، و گفت: 
امسال ما عيد نداريم و اين عيد را عزای ملی اعلام می كنيم، نه به خاطر 
اينكه مصادف است با شهادت حضرت صادق- سلام الله عليه- آن حضرت 
مقامش عالی و بلند است، ولادت و شــهادتش موجب تحكيم و پيشرفت 
اسلام است. به قول ســيدبن طاوس- عليه الرحمه- برای شهادت ]مثل [ 
امام صادق بايد جشــن گرفت. ما در اين عيد عزاداريم برای مصيبت ها و 
لطمه هايی كه در اين سال به اسلام وارد شــد، اين سال، سال خوشی برای 
مسلمين نبود، سال خوبی برای روحانيت نبود. در اين سال به اسلام تجاوز 
شد. علمای دين و روحانيون مورد اهانت قرار گرفتند، هتك شدند. در اين 
سال استعمار توطئه هايی را عليه اســلام تدارك ديد، عمال پليد استعمار 
به قرآن جســارت كردند، برای پايمال كردن احكام نورانی قرآن نقشه ها 
كشــيدند، برنامه ها ريختند، طرح ها دادند. اگر مســلمين بدانند كه چه 
توطئه ها و نقشه هايی عليه عزت اسلام، سعادت ملت های مسلمان و استقلال 
ممالك اسلامی در دست اقدام است، ديگر هيچ وقت عيد نمی گيرند بلكه 
قيام می كنند به وظايف دينی كه بر عهده دارند. وظيفه علمای دين، وظيفه 
ملت های مسلمان سنگين است. همه وظيفه دارند كه از اسلام دفاع كنند. 
در برابر توطئه ها بايستند و با آن مقابله كنند. آنها كه در برابر خطرهايی كه 
متوجه اسلام شده است قيام نكنند، مقابله نكنند و به دفاع برنخيزند، آنها 

1. علی باقری، خاطرات 15خرداد، تهران، حوزه هنری، 1378، دفتر هشتم، ص179-180. 
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در عداد مردگان اند.1 
او در ادامه تهديد به صدور حكم جهاد كرد و با قاطعيت خطاب به رژيم چنين هشدار داد: 
دستگاه جبار بداند كه اگر بخواهد به اســلام تجاوز كند و احكام كفر را 
در بلاد اسلامی جاری ســازد، من در كمين آنها ايستاده ام. من تا آخرين 
لحظه های زندگی ام از نواميس اسلام و مسلمين دفاع می كنم. من به حكم 
اسلام كه به ما دســتور جهاد و مقابله داده است در برابر خيانت به اسلام 
دست روی دست نمی گذارم و ســاكت نمی نشينم. اگر می خواهند راحت 
باشند بيايند مرا كه مزاحم هستم از اين كشــور تبعيد كنند. تا من هستم 
نمی گذارم قوانين مخالف اسلام تصويب و اجرا شود؛ تا من هستم نمی گذارم 

كه دستگاه جبار استقلال اين ملت را بر باد دهد.2 
شاه كه از انتقادات امام به شــدت نگران بود، درصدد رويارويی مستقيم با روحانيت و 
حوزه علميه برآمد. او می خواست با نشان دادن خشونت و قساوت، آنها را مرعوب و وادار 
به سكوت نمايد. لذا روز دوم فروردين سال 42 كه مصادف با شهادت امام جعفر صادق)ع( 
بود، مثل هر سال در شهر قم مجالس عزاداری و روضه خوانی برپا شد، از جمله در منزل امام 
خمينی. صبح آن روز مأموران مخفی زيادی با لباس شخصی و ناشناس وارد قم شدند كه ابتدا 
همراه مردم به منزل امام رفتند و خواستند مجلس آنجا را به هم ريخته و اغتشاش نمايند. 
امام به محض مشاهده اين حركات فوراً توسط يكی از روحانيون به اطلاع حاضرين رساند كه 
چنانچه اين افراد بخواهند در مراسم اخلال نمايند ايشان فوراً به حرم مطهر حضرت معصومه 

می روند و در آنجا مسائلی را كه لازم می دانند به اطلاع مردم می رسانند. 
با تهديد امام، توطئه مأموران ناكام ماند، اما آنها بعد از ظهر آن روز در مجلس روضه خوانی 
كه در مدرسه فيضيه برگزار شد شركت كردند و پس از بر هم زدن آن مراسم، به ضرب و 
شتم طلاب و مردم عزادار پرداختند. سپس نيروهای مسلح كه از قبل فيضيه را در محاصره 
داشتند وارد عمل شده و مردم را به گلوله بستند و عده زيادی را شهيد و زخمی نمودند. آنها 
حتی كتاب ها و لباس ها و لوازم طلبه ها را به آتش كشيدند و به مقدسات مردم اهانت كردند.3 
آنها درها و پنجره ها و شيشه های حجره ها را شكستند و با چاقو و دشنه و پنجه  بكس و چماق 
مانند گرگ گرسنه به جان طلبه های بی دفاع افتادند و دست و پاهايشان را شكستند، حتی 
برخی از آنها را از طبقه دوم فيضيه به پايين انداختند. به يك روحانی نابينا هم رحم نكردند 

1. صحيفه امام، ج 1، ص158. 
2. همان، ص162. 

3. محمدحسن رجبی، همان، ص205.  
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و او را به باد كتك گرفتند و بــه پايين پرت كردند. 
شاه دوست ها كه شعارشان»جاويد شاه، جاويد شاه« 
بود، با ســنگ و آجر و آهن پاره نيز چنان محكم بر 
سر طلبه ها می كوبيدند كه خون جاری می شد. اين 
تراژدی خونين كه تعداد زيادی كشــته و زخمی به 
همراه داشت حدود ساعت 7 بعدازظهر پايان يافت.1 
ايــن حمله يك توطئــه ضدمذهبی بــود كه در 

مهمترين مركز روحانيت كشور به فرمان شــاه و علم به اجرا درآمد. سپهبد محسن مبصر 
معاون شهربانی وقت كشور ده ها سال بعد زبان به اعتراف گشود و نكاتی از اين جنايت سران 
رژيم را لو داد. او حمله به مدرسه فيضيه قم را در روز دوم فروردين سال 42 يك نقشه كاملًا 
از پيش طراحی شده توسط كميسيونی متشكل از مسئولان رژيم معرفی كرده، مبنی بر اين كه 
اين طرح توسط تيمسار نصيری رئيس شهربانی كشور پيشنهاد شده و علم آن را تأييد نموده 
و به تصويب شاه رسانده و سپس شاه دستور اجرای آن را توسط سربازان گارد شاهنشاهی 

صادر كرده است. 2سپهبد محسن مبصر درباره اين طرح صراحتاً می گويد: 
سرانجام طرح بســيار نابخردانه و می شود گفت كودكانه ای فراهم و به 
تصويب رسيده و به اجرا درآوردند كه نخســتين گام بسيار مؤثر ]آن[، 
قرار دادن روحانيت در برابر شاه به شمار می آيد. شماری از سربازان گارد 
شاهنشاهی )گارد جاويد( را با پوشاك غيرنظامی در روزی كه قرار بود در 
مدرسه فيضيه تظاهرات3 برپا شود، به آنجا فرستادند، و آن سربازان روز 
دوم فروردين ]سال 42[ به مدرسه فيضيه ريختند با طلبه های تحريك شده 
درگير شــدند، و با آنها كتك كاری كردند و می گويند دو يا سه نفر هم از 

طلبه ها كشته شدند... 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، بهار 1381، دفتر اول، 
ص373-375. 

2. علاوه بر گاردی ها، رژيم ساواكی ها و بهائيان را نيز در اين تهاجم مشاركت داد. به گفته شيخ مصطفی رهنما، 
»]بهائيان[ در حمله به مدرسه فيضيه در قم- دوم فروردين 1342- هم با رژيم همكاری نزديكی داشتند. بهائيان 
در لباس دهقان و كشاورز و به عنوان اينكه كشاورزان دارند عليه روحانيت و به قول خودشان آخوندهای مرتجع 
تظاهرات می كنند، درآمدند. فرمانده اينها سرهنگ مولوی بود، كه در همان وقت رئيس ساواك تهران بود. اين فرد 
)سرهنگ مولوی( بهائی ها را آورده بود قم و به همراه مأموران و افراد لباس شخصی ريختند توی مدرسه فيضيه و با 
وسايل مختلف مانند چوب و باتوم و چاقو به طلاب و عزادارانی كه به مناسبت شهادت امام صادق)ع( در مدرسه 

فيضيه تجمع كرده بودند، حمله كردند.« رك: مسعود كرميان، همان، ص80.  
3. آن روز برنامه تظاهرات نبود، بلكه مراسم عزاداری سالگرد شهادت امام جعفرصادق)ع( بود. 

در  افشار  محمود  دکتر  آنچه 
اواسط دهه بیست شمسی پیشنهاد 
کرده و بر آن تأکید داشت انقلاب 
سفید بدون خون ریزی بود با 
رهبری شخصیتی وجیه المله در 
آن زمان به نام »دکتر مصدق« که 
شخصیت شاه با او کاملًا متضاد و 

متفاوت است
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به هر رو پس از انجام مأموريت، سربازهای پوشاك غيرنظامی پوشيده 
)با كفش های يك شكل سربازی(، به صف ايســتاده و شعار »جاويد شاه« 
سردادند، و با اين كار ناشيانه و بچه گانه ثابت كردند كه يورش آورندگان به 
مدرسه فيضيه، سرباز آن هم سرباز گارد شاهنشاهی بودند؛ و با اين ترتيب 
روحانيت را يكپارچه برانگيختند و وادار كردند كه عكس العملی از خود بر 
عليه شاه نشان دهند... اين طرح را تيمسار نصيری پيشنهاد كرده و آقای 
علم آن را پسنديده و معلوم نيست چگونه به تصويب اعليحضرت رسانيده 
و دستور اجرای آن را از سوی ايشان صادر كرده بوده است. به كار بستن 
چنين طرحی آن هم به ناپختگی و ناشيانه، نه تنها آتش دشمنی ها را با شاه و 
شورش بر عليه ايشان را خاموش نكرد؛ كه بدگمانی و بدبينی مردم مذهبی 
را نسبت به پادشاه شدت بخشيد و بهانه بسيار مردم پسندی به آخوندها 
داد كه پاتك )حمله متقابله( به حمله توأم با خشــونت سربازان گارد شاه 
را، توجيه و آن را نه تنها كار لازم كه تكليف شــرعی و واجب بنمايانند، و 
پاتك روحانيت به عهده روح الله خمينی محول گرديد. می شود گفت كه او 
داوطلب اجرای اين طرح ]ضدحمله به شــاه و حكومتش[ شد، و چنان كه 

خواهيم ديد از عهده آن به خوبی برآمد.1 
جای سؤال است چرا رژيم به يك مراسم مذهبی كه در يك كشور شيعی و در يك مكان 
مذهبی و عبادی برای تكريم شهادت پيشوای خود برگزار كرده بودند، حمله كرد؟ اگر همه 
اقدامات ضددينی حكومت را ناديده بگيريم، تهاجم شديد مأموران به اين مراسم قابل درك 
نيست، مگر آنكه آن را نشانه آشكار ضديت رژيم با مقدسات اسلامی بدانيم. خبر اين جنايت 
در رسانه های حكومت سانسور شد. ولی توسط طلاب و مردم تا حد زيادی به سراسر كشور 
رسيد و موجب بدبينی بيشتر مردم نسبت به رژيم شد. پس از اين واقعه امام خمينی چند 

واكنش تند نشان داد: 
1. آن روز به محض شنيدن اين خبر، امام تصميم گرفت كه به سوی محل حادثه حركت 
نمايد كه روحانيون و مردم حاضر در منزلش با اصرار و قسم دادن او مانعش شدند.2 ولی 
همان روز طی سخنرانی كوتاهی اين اقدام را جنايتی چنگيزی خواند و گفت: »دستگاه جبار با 

دست زدن به اين فاجعه شكست و نابودی خود را حتمی ساخت، ما پيروز شديم.« 

1. محسن مبصر، همان، ص370-372. 
2. محمدحسن رجبی، همان، ص206. 
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2. امام در پاســخ علمايی كه پيام هــا و تلگرافاتی بــه عنوان تســليت فاجعه فيضيه 
برايش می فرســتادند، با بيان محكم و كوتاه، جنايت رژيم را تقبيح و تشريح می كرد. روز 

10فروردين1342خطاب روحانيون تهران و شهرستان ها نوشت:
از اظهار همدردی در اين فاجعه عظيمه كه واقعه شهدای كربلا را به نظر 
می آورد متشكرم. قوای دولتی با بی رحمی اولاد روحانی و جسمانی پيغمبر را 
سركوب كرده و قلب امام زمان را جريحه دار نمودند. خاطرات زمان چنگيز 
تجديد شد. اكنون روحانيون تأمين جانی ندارند. خداوند قاهر كافی است.1 
3. امام پس از واقعه دوم فروردين، در هر ســخنرانی و اطلاعيه ای شديداً به رژيم انتقاد 
می كرد و مصيبت فيضيه را تشريح می نمود. جامعه با پيام ها و سخنان امام در حال شعله ور 
شدن و آماده برای قيام بود. به همين جهت حتی رژيم اجازه برگزاری مراسم چهلم فيضيه 
را نداد. زيرا واهمه داشتند كه اگر در مراســم دوم فروردين 20 هزار نفر حاضر بودند، در 
مراسم چهلم ممكن است 200 هزار نفر شركت نمايند و ديگر مهار جمعيت ممكن نباشد. 
مخصوصاً كه امام تقريباً هر روز با پيام ها و پيك های مكتوب و شفاهی خود به حكومت پهلوی 
حمله می كرد. چنان كه او در پيامی كه در پاسخ به تلگراف تسليت علمای تهران در تاريخ 
13فروردين1342 ارسال نمود، ضمن شرح جزئيات واقعه دلخراش فيضيه، با بيانی مستدل 
همچون سياستمداری كاركشته، حقوق دان و شجاع، به استيضاح اسدالله علم- نخست وزير- 

پرداخت و نوشت: 
حمله كماندوها و مأمورين انتظامی دولت بــا لباس مبدل و به معيت و 
پشتيبانی پاســبان ها به مركز روحانيت، خاطرات مغول را تجديد كرد. با 
اين تفاوت كه آنها به مملكت اجنبی حمله كردند، و اينها به ملت مسلمان 
خود و روحانيون و طلاب بی پناه. در روز وفات امام صادق- عليه السلام- با 
شعار »جاويد شــاه« به مركز امام صادق و به اولاد جسمانی و روحانی آن 
بزرگوار حمله ناگهانی كردند؛ و در ظرف يكی- دو ســاعت تمام مدرسه 
فيضيه، دانشگاه امام زمان- صلوات الله و سلامه عليه- را با وضع فجيعی، 
در محضر قريب بيست هزار مســلمان، غارت نمودند؛ و درب های تمام 
حجرات و شيشه ها را شكستند. طلاب از ترس جان، خود را از پشت بام ها 
به زمين افكندند. دست ها و سرها شكسته شد. عمامه طلاب و سادات ذريه 
پيغمبر را جمع نموده، آتش زدند؛ بچه های شانزده- هفده ساله را از پشت 

1. صحيفه امام، ج 1، ص177-178. 
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بام پرت كردند؛ كتاب ها و قرآن ها را- چنان  كه گفته شــده- پاره كردند. 
اكنون روحانيون و طلاب در اين شهر مذهبی تأمين جانی ندارند. اطراف 
منازل علما و مراجع، محصور كارآگاه و گاهی كماندو و مأمورين شهربانی 
است. مأمورين تهديد می كنند كه ساير مدارس ]حوزوی[ را نيز به صورت 
فيضيه درمی آوريم. طلاب محترم از ترس مأمورين لباس های روحانيت را 
تبديل نموده اند. ]مسئولان دولتی[ دستور داده اند كه طلاب را به اتوبوس و 
تاكسی سوار نكنند. در مجامع عمومی مأمورين به روحانيون- عموماً- و به 
بعضی افراد- به اسم- ناسزا می گويند و فحش های بسيار ركيك می دهند. 

شب ها پاسبان ها ورقه های فجيع با امضای مجهول پخش می كنند. 1 
او در ادامه اين پيام جمله بسيار مهمی نوشت كه در تاريخ حكومت پهلوی بی سابقه بود، 
او »شاه دوستی« را معادل غارتگری و تجاوز به اسلام و مسلمين دانست كه در تاريخ ادبيات 

سياسی مبارزات پهلوی بسيار معروف شد: 
اينان با شــعار »شاه دوســتی« به مقدســات مذهبی اهانت می كنند. 
»شاه دوستی« يعنی غارتگری، هتك اسلام، تجاوز به حقوق مسلمين، و تجاوز 
به مراكز علم و دانش؛ »شاه دوستی« يعنی ضربه زدن به پيكر قرآن و اسلام، 
سوزاندن نشانه های اسلام و محو آثار اسلاميت؛ »شاه دوستی« يعنی كوبيدن 
روحانيت و اضمحلال آثار رسالت.  حضرات آقايان توجه دارند اصول اسلام 
در معرض خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با اين احتمال، تقيه 

حرام است؛ و اظهار حقايق، واجب »وَلو بلَغََ مَا بلَغََ«. 
اكنون كه مرجع صلاحيتداری برای شكايت در ايران نيست و اداره اين 
مملكت به طور جنون آميز در جريان اســت، من به نام ملت از آقای علم، 

شاغل نخست وزيری، استيضاح می كنم: 
با چه مجوز قانونی در دو ماه قبل حمله به بازار تهران گرديد، و علمای 

اعلام و ساير مسلمين را مصدوم و مضروب نموديد؟ 
با چه مجوز علما و ساير طبقات را به حبس كشيديد كه جمع كثيری در 

حبس به سر می برند؟ 
با چه مجوزی بودجه مملكت را خرج رفراندم معلوم الحال كرديد؟ در 
صورتی كه رفراندم از شخص شاه بود، و بحمدلله ايشان از غنی ترين افراد 

1. همان، ص176. 
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بشر هستند. 
با چه مجوز مأمورين دولت را كه از بودجه ملت حقوق می گيرند برای 

رفراندم شخصی ]شاه[ التزاماً به خدمت واداشتند؟ 
با چه مجوزی در دو ماه قبل بازار قم را غارت كرديد، و به مدرسه فيضيه 

تجاوز نموديد و طلاب را كتك زده و آنها را به حبس كشيديد؟ 
با چه مجوز در روز وفات امام صادق- ســلام الله عليــه- كماندوها و 
مأمورين انتظامی را بــا لباس مبدل و حال غيرعادی به مدرســه فيضيه 

فرستاده و اين همه فجايع را انجام داديد؟1
امام كه پس از فاجعه فيضيه شمشــير مبارزه را از رو بسته بود و همچون كوه آتشفشان 
دودمان رژيم پهلوی را با كلام و پيام می سوزاند و بر باد می داد، در ادامه اين استيضاح، بار 
ديگر شجاعت و قاطعيت خود را با ادبياتی حماسی و حسينی نشان داد. چنان كه گويی اينك 
در كربلاست و رو در روی يزيد و شمر و ابن مرجانه و عمر سعد ايستاده و آماده جانفشانی 

است: 
من اكنون قلب خود را برای ســرنيزه های مأمورين شما حاضر كردم، 
ولی برای قبــول زورگويي ها و خضوع در مقابل جباري های شــما حاضر 
نخواهم كرد. من به خواســت خدا احكام خدا را در هر موقع مناسبی بيان 
خواهم كرد؛ و تا قلم در دست دارم كارهای مخالف مصالح مملكت را برملا 
می كنم. اكنون يك چشم مسلمين بر دنيای خود، و چشم ديگرشان بر دين 
خود گريان است، و حكومت چندماهه شما با كارهايی كه می كنيد اقتصاد، 
زراعت، صنعت، فرهنگ، و ديانت مملكت را به خطر انداخته، و مملكت از 

هر جهت در شرف سقوط است.2 
4. در جريان مبارزات امام عليه رژيم پهلوی عموم مردم از اقشــار و مشــاغل مختلف 
مشاركت داشتند. از جمله بازاريان متعهد كه در پشتيبانی از نهضت امام در آن سال ها واقعاً 
فداكاری كردند. مخصوصاً بازاريان و كسبه تهرانی كه خســارات مادی و جانی و سياسی 
زيادی متحمل شــدند. با وجود اين گونه خطرات باز عده زيادی از بازاريان در اعتراض به 
رفتار جنون آميز مأموران رژيم در حمله به فيضيه قم دست به تعطيلی و اعتصاب زدند.3 امام 

1. همان، ص179. 
2. همان. 

3. ای كاش نقش بازاريان در مبارزات سال های 41 و 42 توسط مورخان و مراكز پژوهشی به صورت اسنادی 
و تاريخ شفاهی تدوين و منتشر می شد. 
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طی پيامی به تاريخ 16فروردين1342 ضمن تمجيد و تقدير از فداكاری همه مردم، خاصه 
تعطيلی بازاريان نوشت: 

لازم است از ابراز احساســات ملت محترم ايران، خصوصاً اهالی معظم 
تهران- أيدهم الله تعالی- كه مستلزم زحمات و خسارات فراوان بود، تشكر 
كنم. تعطيل عمومی بازارها و خيابان ها، با اين محيط ارعاب و خفقان و اختناق 
و با وضع اقتصاد عصر حاضر، ابراز انزجار و تنفر عمومی از دســتگاه جباره 
بود. كراراً تذكر داده شد كه روحانيون نظری جز اصلاح حال ملت و بقای 
استقلال مملكت ندارند؛ و حفظ قوانين اسلام و قانون اساسی به آن جهت كه 
ضامن حفظ مذهب جعفری و قوانين اسلام است، سرلوحه مرام آنهاست... 
شــما ملت بزرگ ايران با تعطيل كارهای خود و تحمل ضرر و زحمت، به 
پشتيبانی از روحانيت و اسلام، ثابت كرديد كه به احكام خدای تعالی و به 
مقام مقدس روحانيت وفادار هستيد؛ و از كسانی كه بر خلاف قوانين اسلام 
می خواهند قدم هايی بردارند، تا سرحد امكان اظهار تنفر می كنيد؛ »شَكرَ اللهُ 
سَعيَكم، و عَلیَ اللهِ أجَرُكم«. خداوند تعالی به شما توفيق و جزای خير عنايت 
فرمايد، ما اكنون در محاصره همه جانبه به سر می بريم. بسياری از تلگرافات 
ما به مقصد نمی رسد. تلگرافاتی كه به ما شده است غالباً نمی رسد. مطبوعات 
كشور آزادانه يا به اجبار به هتك و اهانت ما قلم فرسايی می كنند. گويندگان 
]رژيم[ با اشاعه اكاذيب به هتك و تضعيف روحانيت، يگانه پشتوانه مملكت، 

كوشا هستند و از هيچ تهمت و افترايی خودداری نمی كنند.1 
5. پس از واقعه دوم فروردين، آيت الله سيد محسن حكيم مرجع بزرگ ساكن حوزه علميه 
نجف با ارسال پيامی، از امام و ساير علما خواسته بود كه از حوزه قم به نجف و عتبات عاليات 
در كشور عراق مهاجرت نمايند تا از شــر رژيم پهلوی در امان بمانند. امام اين سياست را 
درست ندانست، چون خالی كردن سنگر مبارزه به نفع رژيم تمام می شد. لذا ضمن رد اين 

دعوت، در تاريخ 23فروردين1342 در پاسخ چنين نوشت: 
ما می دانيم با هجرت مراجع و علمای اعلام- أعلیَ الله كلمتهَم- مركز 
بزرگ تشيع در پرتگاه هلاكت افتاده و به دامن كفر و زندقه كشيده خواهد 
شد، و برادران ايمانی عزيز ما در شكنجه و عذاب اليم واقع خواهند شد. ما 
می دانيم با اين هجرت، تغييرات و تحولات عظيمی روی خواهد داد كه ما از 

1. صحيفه امام، ج 1، ص180-181. 
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آن بيمناكيم. ما عجالتاً در اين آتش سوزان به سر برده و با خطرهای جانی 
صبر نموده، از حقوق اسلام و مسلمين و از حريم قرآن و استقلال مملكت 
اسلام دفاع می كنيم... ما تكليف الهی خود را ان شاء الله ادا خواهيم كرد؛ و به 
»إحدی الحُْسْنَيَيْن« نايل خواهيم شد: يا قطع دست خائنين از حريم اسلام و 

قرآن كريم؛ و يا جوار رحمت حق، جلّ و علا.1 
6. پس از فاجعه فيضيه، امام شبكه انقلابی خود را در سطح كشور فعال تر نمود و پيك هايی 
را همراه با پيام به مناطق و برای علمای مختلف كشور فرستاد تا آنها را نسبت به نقشه های 
رژيم شاه آگاه نموده و برای قيام عليه حكومت آماده نمايد. از جمله او در ارديبهشت سال 
1342 طی نامه ای به علمای يزد، دادن تسهيلات دولتی به بهايي ها را برای سفر به انگلستان 

و توطئه عليه مسلمانان محكوم كرد و نوشت: 
لازم است توجه حضرات آقايان را جلب كنم به اعمال گذشته و حاضر 
دستگاه جبار؛ در گذشته به اســلام و قرآن اهانت كرد و خواستْ قرآن را 
در رديف كتب ضاله قرار دهد. اكنون با اعلام تساوی حقوق، چندين حكم 
ضروری اسلام محو می شــود. اخيراً وزير دادگستری در طرح خود شرط 
اسلام و ذكوريت را از شــرايط قضات لغو كرده ؛ از چيزهايی كه سوءنيت 
دولت حاضر را اثبات می كند تسهيلاتی است كه برای مسافرت دو هزار 
نفر يا بيشتر از فرقه ضاله ]بهائيت[ قائل شــده است، و به هر يك پانصد 
دلار ارز داده اند و قريب هزار و دويســت تومان تخفيف در بليت هواپيما 
داده اند؛ به مقصد آن كه اين عده در محفلی كه در لندن از آنها تشــكيل 
می شود و صددرصد ضداسلامی است شركت كنند. در مقابل، برای زيارت 
حجاج بيت الله الحرام چه مشــكلات كه ايجاد نمی كننــد و چه اجحافات 
و خرج تراشــي ها كه نمی شــود. آقايان بايد توجه فرمايند كه بسياری از 
پست های حساس به دست اين فرقه است كه حقيقتاً عمال اسرائيل هستند. 
خطر اسرائيل برای اسلام و ايران بسيار نزديك است. پيمان با اسرائيل در 
مقابل دول اسلامی يا بسته شده يا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای 
محترم، ساير طبقات را آگاه فرمايند كه در موقعش بتوانيم جلوگيری كنيم. 
امروز روزی نيست كه به سيره ســلف صالح بتوان رفتار كرد. با سكوت و 
كناره گيری همه چيز را از دســت خواهيم داد... من مصمم هستم كه از پا 

1. همان، ص183. 
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ننشينم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم؛ و يا در پيشگاه مقدس حق 
تعالی با عذر وفود كنم.1

7. امام لحظه به لحظه اقدامات و مواضع شاه و دولتمردانش را تحت نظر داشت و به افشای 
آنها می پرداخت و به مردم و طلاب دلداری و آگاهی و اميد مــی داد. وقتی پس از فاجعه 
فيضيه، رژيم برای ضربه به روحانيت اقدام به دستگيری و اعزام طلبه ها به سربازی نمود، 

امام در ارديبهشت سال 1342 خطاب به طلبه های سرباز نوشت: 
نگران نباشيد، تزلزل به خود راه ندهيد، و با كمال رشادت و سربلندی، 
و روحی قوی بايســتيد. شما هر كجا كه باشيد ســربازان امام زمان)عج( 
می باشيد؛ و بايد به وظيفه سربازی خود عمل نماييد. رسالت سنگينی كه 
اكنون به عهده داريد روشن ساختن و آگاه كردن سربازان و درجه دارانی 
است كه با آنان سر و كار داريد؛ كه لازم است از انجام اين رسالت مقدس 
اسلامی غفلت نورزيد. تعليمات نظامی را با كمال جديت و پشتكار دنبال 
كنيد؛ هم از نظر روحی و هم از نظر جســمی خود را قوی ســازيد؛ مبادا 
يك وقت خدای نخواسته ضعف و تزلزلی از شــما بروز كند؛ كه موجب 
سرشكستگی روحانيت می شود، و برای شما عواقب ناگواری همراه خواهد 

داشت.2

1. همان، ص187-188. 
2. همان، ص189. 
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محرم سال 42 و تشدید تحرکات انقلابی 
روز چهارم خرداد سال 42 مصادف با اول محرم بود. محرم آن سال فراتر از سال های قبل 
بود. زيرا طی هشت ماه گذشته رژيم دست به اقداماتی زده بود كه دل علما و مردم مسلمان 
را به درد آورده بود، مثل ترويج فساد و بی عفتی در راديو و مطبوعات و عرصه جامعه، لايحه 
ضدقرآنی انجمن های ايالتی و ولايتی، تصاحب املاك مردم تحت لوای اصلاحات ارضی، 
گسترش نفوذ امريكا و اسرائيل و بهائيان در مراكز قدرت ايران، گرانی و فشار اقتصادی، ايجاد 
نارضايتی عمومی،1 وابستگی كشور به بيگانگان، رفراندم 6بهمن، افزايش اختناق سياسی و 
سركوب منتقدان، توهين های مكرر شــاه به روحانيت و حوزه علميه، و تهاجم خشونت بار 

مأموران رژيم به فيضيه قم در دوم فروردين42. 
در مقابل اين اقدامات، مخالفت علما با سياست های ضدمردمی رژيم، اعلام عزای عمومی 
امام در عيد ســال 42، اعلاميه مهم امام معروف به شاه دوستی يعنی غارتگری، و اعلاميه 
جديد امام به مناسب آغاز محرم، و پيك هايی كه امام در فروردين و ارديبهشت سال 42 
به مناطق مختلف كشور فرستاد تا علما را روشنگری و تشويق به قيام عليه رژيم نمايد، به 
اضافه ده ها اتفاق ديگر موجب شد كه محرم اين سال در فضايی كاملًا سياسی و انقلابی عليه 
رژيم برگزار شود. در آن ايام حدود پنج هزار منبر در سراسر ايران برپا بود كه نه همه، بلكه 
حتی اگر 30درصد آنها هم مردم را نسبت به جنايات شاه و دولتش آگاه می كردند و مضمون 
قيام امام را به مردم می رساندند، تأثير بسيار شگرفی در جامعه می گذاشت. حجت الاسلام 

علی اكبر ناطق نوری در خاطراتش با اشاره به ماه محرم آن سال می گويد: 
علما و طلاب هر گاه می خواستند مطلبی از امام حسين)ع( بگويند اول از 
مدرسه فيضيه و جنايات شاه می گفتند و بدين ترتيب حسابی حيثيت نظام 
شاهنشاهی را لكه دار می كردند. لذا عواطف و احساسات مردم در ماه محرم 

نيز به اوج رسيد.2
رئيس پليس تهران در تاريخ 28ارديبهشــت سال 42 با ارسال بخشنامه ای محرمانه به 
كلانتری های تابعه، به زعم خود برای »جلوگيری از هــر گونه بی نظمی و اخلال احتمالی« 
دستور داد كه فهرست مســاجد، تكايا و منازلی كه روضه خوانی دارند را با ذكر محل و نام 

1. در آن ماه ها يكی از جلوه های نارضايتی اجتماعی، بين عشاير جنوب كشور بروز كرد كه منجر به قيام مسلحانه 
آنها عليه رژيم پهلوی شد. رهبری اعتراضات عشاير را حبيب الله شهبازی در استان فارس برعهده داشت و قيامشان 
حدود پنج ماه به طول انجاميد، و در اواخر ارديبهشت سال 42 سركوب شدند. شهبازی حتی اطلاعيه ای منتشر نمود 

مبنی بر حمايت از نهضت روحانيت و امام خمينی. رك: جام جم، پنجشنبه 14مهر1384، ص10. 
2. مرتضی ميردار، خاطرات حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوری، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، تابستان 

1382، ص53. 
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صاحب عزا و واعظ و روضه خوان، به اضافه فهرست 
جامعی از تعداد دستجات محلی و صنفی كه روزهای 
تاسوعا و عاشورا حركت می كنند، حاوی نام دسته و 
محل و مسير و تعداد تقريبی و نام سرپرست دسته و 
نوحه خوان را تهيه كرده و در سه نسخه به مركز پليس 
تهران ارســال نمايند. او همچنين در اين بخشنامه 
متذكر شد كه از صاحبان مساجد و تكايا و منازل فوق تعهد كتبی اخذ شود تا در ماه محرم جز 
مطالب دينی و عزاداری و ذكر مصيب چيز ديگری بيان نكنند. سرپرست دستجات محلی 
و اصناف بازار هم تعهد دهند كه از منطقه خود خارج نگردند و در مسير تعيين شده حركت 

نمايند و ورودشان به بازار اكيداً ممنوع است. 
در پايان اين بخشنامه امنيتی آمده كه: 

چنانچه وعاظ و روضه خوان ها بر خلاف تعهد مطالبی در بالای منابر ايراد 
نمودند مأمورين اطلاعاتی پليس تهران و كلانتر، مطالب ذكرشــده و نام 
واعظ و يا روضه خوان را فوراً و تلفناً به قسمت اطلاعات پليس تهران اعلام 

تا دستور لازم صادر گردد.1 
علاوه بر اين در آستانه ماه محرم، شهربانی كل كشور با صدور اطلاعيه ای ژست مذهبی 
به خود گرفت و دستور داد: در 15 روز اول محرم استعمال مشروبات الكلی ممنوع است و 
كليه سينماها از روز 8 تا 12 محرم تعطيل خواهد بود. انجام مراسم سوگواری مشروع كه با 
موازين مقدس اسلام تطبيق نمايد]![ با رعايت نظم و ترتيب كامل انجام خواهد گرديد. ليكن 
اعمال و تظاهراتی كه شرع مقدس نيز آنها را تجويز نفرموده است]![ به كلی ممنوع بوده و به 
مأمورين انتظامی دستور جلوگيری داده شده است... خدای ناخواسته اگر اشخاصی مراسم 

مذهبی را وسيله اغراض شخصی ]سياسی[ خود قرار دهند، شديداً مجازات خواهند شد.2 
برنامه های ضداسلامی و ضدمردمی رژيم كه هر روز به شكل تازه ای همراه با خشونت 
و استبداد اجرا می شــد، موجب گشــت كه امام خمينی به عنوان مرزبانی بزرگ مراقب 
اوضاع باشد. او با فرا رسيدن محرم ســال 83ق يعنی محرم سال 42ش يكی از بنيان های 
مكتب انقلابی خويش را پی نهاد و كلاس سيار و سراسری انقلاب را افتتاح كرد. او با صدور 
اعلاميه ای وعاظ و اهل منبر را كه با همه مردم سراسر كشور از دورترين روستاهای مرزی تا 

1. محمد دهنوی، قيام خونين 15خرداد به روايت اسناد، تهران، رسا، خرداد1360، ص42-43. 
2. اطلاعات، 4خرداد1342، ص1. 

شاه تا زمان آغاز نهضت امام 
خمینی بیشترین نگرانی اش وقوع 
یک انقلاب کمونیستی بود و او 
و دولتمردان امریکایی هرگز 
تصور نمی کردند که بزرگترین 
خطر از جانب نیروهای روحانی 

و مذهبی باشد
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مركز تهران در تماس اند، برای نشر فرهنگ انقلاب و محرمی به راستی حسينی آماده كرد، 
و از آنان خواست تا همراه ذكر مصيبت های قرون گذشته دين و مردان دين، از مصيبت های 
امروز دين و مردان دين نيز سخن بگويند و موضع حسينی و يزيدی اين زمان را بشناسند و 
بشناسانند.1 او از روحانيون و وعاظ دعوت نمود تا در مجالس ماه محرم به افشای جنايت ها 
و خيانت های رژيم شاه  بپردازند. امام خمينی اين اطلاعيه را در تاريخ 28ارديبهشت1342/ 
24ذی الحجه1382ق يعنی يك هفته قبل از محرم، خطاب به روحانيون و ملت مســلمان 

ايران منتشر كرد: 
در اين ايام كه دســتگاه جبار از خوف آن كه مبــادا در منابر و مجامع 
مسلمين شرح مظالم و اعمال خلاف انسانی و ضددينی و وطنی آنها داده 
شود، دست به رسوايی ديگری زده و درصدد گرفتن التزام و تعهد از مبلغين 
محترم و سران هيأت عزادار است كه از مظالم دم نزنند و دستگاه جبار را 
به خودسری واگذارند. لازم است تذكر دهم كه اين التزامات علاوه بر آن 
كه ارزش قانونی نداشته و مخالفت با آن هيچ اثری ندارد، التزام گيرندگان 
مجرم و قابل تعقيب هستند. عجب است كه دستگاه بی پروا ادعا دارد كه 
قاطبه ملت با اوست و از پشــتيبانی اكثريت قاطع برخوردار است، با اين 
وصف، در تمام شهرستان ها، قرُا و قصَبات به دست و پا افتاده و با ارعاب و 
تهديد ملت خفقان ايجاد می كند. اگر اين ادعا صحيح است ملت را اين چند 
روز به حال خود واگذارند تا از پشتيبانی مردم متمتع شده، موافقت شش 
ميليونی2 به همه ملل جهان ظاهر؛ و الا اشاعه اكاذيب برای تشويش افكار 

عامه، بر خلاف مصالح اسلام و مملكت، جرم و قابل تعقيب است.  
حضرات مبلغين عظام، هيأت محترم، و سران دسته های عزادار متذكر 
شوند كه لازم است فريضه دينی خود را در اين ايام در اجتماعات مسلمين 
ادا كنند، و از سيد مظلومان فداكاری در راه احيای شريعت را فرا گيرند، و 
از توهم چند روز حبس و زجر نترسند. و لَا تهَِنُوا و لَا تحَزَنوُا و أنَتُمُ الَعلوَنَ 

إن كُنتُم مُؤمِنِينَ.3

1. محمدرضا حكيمی، تفسير آفتاب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا ]احتمالاً سال 1358[، ص110-
 .109

2. پس از برگزاری رفراندم ششم بهمن سال 1341، شاه ادعا كرده بود كه شش ميليون نفر به برنامه های او رأی 
مثبت داده اند اما، امام خمينی اين ادعای او را رد كرد. 

3. قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه 139. 
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آقايان بدانند كه خطر امروز بر اســلام كمتر از خطر بنی اميه نيســت. 
دستگاه جبار با تمام قوا به اسرائيل و عمال آنها )فرقه ضال و مضله(1 همراهی 
می كند. دستگاه تبليغات را به دست آنها سپرده، و در دربار دست آنها باز 
است.2 در ارتش و فرهنگ و ســاير وزارتخانه ها برای آنها جا باز نموده و 
شغل های حساس به آنها داده اند. خطر اسرائيل و عمال آن را به مردم تذكر 
دهيد. در نوحه های سينه زنی از مصيبت های وارده بر اسلام و مراكز فقه و 
ديانت و انصار شريعت يادآور شويد. از فرستادن و تجهيز دولت خائن چند 
هزار نفر ]بهايی[ دشمن اسلام و ملت و وطن را به لندن، برای شركت در 
محفل ضداسلامی و ملی، اظهار تنفر كنيد. سكوت در اين ايام تأييد دستگاه 
جبار و كمك به دشمنان اسلام است... از تساوی حقوق اظهار تنفر كنيد؛ و از 
دخالت زن ها در اجتماعی كه مستلزم مفاسد بي شمار است، ابراز انزجار، و 
دين خدا را ياری كنيد. و بدانيد »إن تنَصُرُوا اللهَ ينَصُركُم و يثَُبِّت أقَدَامَكُم«.3 
از اخافه و ارعاب سازمان ها و دستگاه شهربانی هراسی به خود راه ندهيد. 
آنها نيز مثل شما ملزم و مجبورند؛ و بسياری از آنها با شما همراه و از دستگاه 

بيزارند.  4
به رغم خطرات ساواك و پليس، اين پيام در قم و تهران و ساير مناطق كشور تكثير و توزيع 

و منبر به منبر دست به دست می شد. ساواك تهران در يكی از گزارشات خود نوشت: 
در نازی آباد طلاب بيانيه آيت الله خمينی را پخش كرده اند و به هر منبر 
كه می رفته اند يكی از اعلاميه هــای مذكور را نيز می داده اند. خلاصه متن 
اعلاميه به شرح زير است: ما از تمام مسلمين می خواهيم كه از زندان ها و 
تبعيدها و شكنجه ها نترسيد و به مبارزه خود ادامه بدهيد. دستگاه در نظر 

دارد دين را از بين ببرد.5
ساواك در گزارش ديگر يادآور شــده كه اعلاميه آيت الله خمينی خطاب به روحانيون، 
حتی به ديوار دانشــكده علوم تهران نصب شده اســت. در اعلاميه مزبور متذكر شده كه 

1. منظور فرقه بهايی است. 
2. اشاره به تلويزيون ايران است كه در دست ثابت پاسال بهائی بود و نيز اشــاره به تيمسار ايادی كه پزشك 

مخصوص شاه و بهائی و از مقربان دربار بود. 
3. قرآن كريم، سوره محمد، آيه 7. 

4. صحيفه امام، ج 1، ص230-231. 
5. قيام 15خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1378، ج2، ص344. 
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چون دولت در نظر دارد به مناســبت ايام سوگواری 
محرم از واعظين تهران تعهدی مبنی بر خودداری از 
سخنرانی های سياسی اخذ نمايد. لذا به كليه وعاظ با 
ايمان اعلام می دارد كه در حال حاضر كه دين اسلام در 
خطر محض قرار گرفته از هيچ گونه تبليغ عليه دستگاه 

حاكمه خودداری ننماييد.1
به دنبال اعلاميه امام خمينی از اول محرم آن ســال مجامع و مجالس كثيری در سراسر 
ايران برای روشنگری و افشای سيستم استعماری رژيم شاه برگزار شد. مطابق معمول هر 
سال از روز 7محرم بازارها تعطيل و تا 12محرم مردم در خيابان ها عزاداری می كردند، اما در 
سال 42 وضع به كلی تغيير يافت و به جای گريه و سينه زنی و زنجيرزنی متعارف، تظاهرات و 
مبارزه سياسی و شعارهای انقلابی در پشتيبانی از مرجع عاليقدر آيت الله خمينی و عليه رژيم 
شاه و استبداد و استعمار تجلی كرد. به طوری كه روز عاشورا اين تظاهرات در تهران به اوج 
خود رسيد و صدها هزار نفر ميتينگ عظيمی تشكيل دادند. آنها در حالی كه پلاكاردهايی از 

تصاوير امام خمينی در دست داشتند شعارهای تندی عليه حكومت پهلوی سرمی دادند.2 
پيام امام خمينی موجب شد كه در محرم سال 42 مجالس حسينی تبديل به كانون مبارزات 
ضدرژيم گردد. به عبارت ديگر، با اين پيام امام بعد از قرن ها هويت واقعی محرم زنده شد و 
خون تشيع دوباره در رگ های زمان به جوش و خروش آمد.3 حتی شهربانی كشور با صدور 
اطلاعيه ای اذعان كرد كه وسعت عزاداری امســال در تهران و حومه بی سابقه بوده است. 
روزنامه اطلاعات نيز ضمن اعتراف به همين موضوع، تهــران را به صورت يك ماتمكده 

تصوير كرد و نوشت: 
تهران در اين دو- سه روز ايام سوگواری به خصوص در روزهای تاسوعا و 
عاشورا در عزای كبرای سرور شهيدان عالم، حضرت اباعبدالله الحسين)ع( 
به صورت يك ماتمكده عمومی درآمده بود. در سراسر شهر در خيابان ها، 
كوچه ها، بازار، مساجد، تكايا و حومه شهر دسته های عزاداری راه افتاده بود 
و تظاهرات وسيع مذهبی از طرف مردم انجام گرفت. وعاظ و سخنرانان 
در مجالس تعزيه درباره فضائل اخلاقی حضرت امام حسين)ع( و اهميت 
و عظمت واقعه عاشــورا برای جمعيت های زيادی كــه گرد آمده بودند 

1. همان.
2. روحانيت و پانزده خرداد، همان، ص42. 

3. محمدرضا حكيمی، همان، ص111. 

اقدام امام خمینی در اعلام عید 
به عنوان عزای ملی، کاری 
جدید در تاریخ سیاست بود. 
این برنامه که با هوشمندی 
سیاسی توأم بود، موجب شد 

رژیم شاه در تنگنا قرار گیرد
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سخنرانی می كردند. تعداد مجالس عزاداری امسال زياد بود و به طور كلی 
در هر كوی و برزن و كوچه بيرق عزای حسينی در اهتزاز بود، و صدای شيون 
و عزای مردم همه جا طنين انداز شده بود... در شهرستان ها حاكيست كه 
ظرف چند روز اخير مراسم عزاداری حسينی باشكوهتر از سال های گذشته 

برگزار شد.1
مبارزات و پيام های امام خمينی شور حسينی در وعاظ به وجود آورد. طوری كه با سخنان 

تند خود رعشه بر پيكر رژيم انداختند. به عنوان نمونه ساواك در گزارش خود نوشت: 
آقای شيخ علی اصغر مرواريد واعظ روز پنجشنبه 42/3/9 )ساعت 21( 
در مجلس روضه خوانی اصفهانی ها در حجره های غرب مسجد شاه، ضمن 
انتقاد شديد از دولت، اظهار داشته از مراجع تقليد دستور داريم از امشب 

عليه اين دستگاه جبار و فاسد و هيات حاكمه قيام نماييم.2
در ادامه اين گزارش تصريح شــده كه روحانيون و مخالفين دولت درصدد هســتند به 
هر وســيله افكار عمومی ملت را برای اقدامات حادی عليه دولت در ايام تاسوعا و عاشورا 
برانگيزند و حوادثی نظير 30تير ســال 1331 به وجود آورند.3 ضمناً گفته مي شود كه از 
طرف آيت الله بهبهانی و آيت الله خوانساری در تهران به وعاظ و روضه خوان های طرفدار 
خودشان توصيه شده كه در مجلس سوگواری كاخ گلستان كه همه ساله توسط وزارت دربار 
شاهنشاهی در ايام 9، 10 و 11 محرم برگزار مي شود، شــركت نكنند، و احتمالاً عده ای از 

روحانيون از شركت در اين مجلس خودداری خواهند كرد.4
با وجود تهديدات پليس و احاطه امنيتی رژيم كه از سوی ساواك، شهربانی، ژاندارمری، 
مرزبانی، فرمانداری نظامی، ارتش و دفاتر حفاظت ادارات بر اركان جامعه در شــهرها و 
روستاها و حتی مناطق مرزی و عشايری ايران اعمال می شد، وعاظ نقش پيك های مخفی امام 
خمينی را ايفا می كردند و پيام انقلاب را به مناطق دور و نزديك می رساندند و در ميان مردم 
منتشر می كردند. به طور مثال ساواك تهران طی گزارشی از تأثير پيام امام خمينی در سخنان 

وعاظ ماه محرم چنين آورده است: 
ايام ماه محرم در نقاط مختلف كشور مجالس مذهبی و مراسم سوگواری 
برقرار گرديده و وعاظ و ساير مبلغين مذهبی به وعظ و تبليغ پرداخته اند كه 

1. اطلاعات، 14خرداد1342. 
2. قيام 15خرداد به روايت اسناد، همان، ص336. 

3. همان. 
4. گزارش مورخ 42/2/11 ساواك كشور، رك: قيام 15خرداد به روايت اسناد، همان، ص349-350. 
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هنوز هم ادامه دارد. در چند روز اول ماه محرم اهل منبر حملات شديدی 
عليه دولت به عمل نمي آوردنــد و فقط عده ای از آنان با كنايه و اشــاره 
انتقاداتی مي كردند. ولی پس از انتشار اعلاميه جديد آيت الله خمينی كه در 
آن دستوراتی راجع به تشديد فعاليت های تبليغاتی بر ضد دولت داده شده، 
روش آنان تغيير يافته و در مجالس و محافل دينی با شدت مردم را تحريك 

و عليه دولت تبليغ مي نمايند. 
در اعلاميه آيت الله خمينی نوشته شده، در زمانی كه بدعت هايی در دين 
ظاهر مي شود، بر علما واجب اســت كه علم خود را اظهار و حقايق را افشا 
نمايند. بنابراين در حال حاضر آنان وظيفه دارند كه بدون ترس از حبس و 
ارعاب و تهديد به تكليف دينی خويش عمل نمايند. در اين اعلاميه همچنين 
گفته شــده التزامی كه مقامات انتظامی از وعاظ مي گيرند قانونی نيست و 
التزام گيرندگان مجرم مي باشند. انتشار اين اعلاميه حتی روش آن عده از 
گويندگان مذهبی را نيز كه كمتر وارد جنجال های سياسی مي شدند تغيير 
داده و چون خود را به موجب فتوای آيت الله خمينی شرعاً مسئول مي دانند، 
شروع به انتقاد و تحريك كرده اند. در دو- سه روز اخير اغلب بيانات وعاظ 
پيرامون مسائل جهاد و لزوم مقاومت در برابر دولت، آزادی، حادثه مدرسه 
فيضيه، تسهيلاتی كه برای مسافرت جاسوسان بهايی به لندن فراهم شده، 
مسافرت »جينا« به ايران،1 و مسائل ديگری كه جنبه انتقاد و تحريك عليه 
دولت دارد دور مي زده، و افكار عده كثيری از طبقات مختلف مردم متدين 

را بر ضد مقامات عاليه و زمامداران كشور به هيجان آورده است.2
رژيم با محاسبه تأثير پيام امام، احتمال اوج گيری واكنش مردم در ايام تاسوعا و عاشورا 
را داده بود. مخصوصاً كه متوجه شده بود امام می خواهد در اين روز برای مردم سخنرانی 
نمايد. لذا به منظور مقابله و سركوب تحركات مردم شهر قم، روز 9خرداد سال 42 كميسيون 
فوق العاده حفاظتی با شركت سران كل ژاندارمری، سازمان امنيت، فرمانده دژبان قرارگاه كل 
ارتش و رئيس شهربانی كل كشور در تهران تشكيل شد و وقايع احتمالی محرم مورد بحث و 

1. خانم »جينا لولو بريجيدا« هنرپيشه معروف ايتاليايی و همسرش »ميلكو اسكوويچ« در اواخر ارديبهشت سال 
1342 )ماه می 1963م( به دعوت اشرف پهلوی خواهر فاسد محمدرضاشــاه به ايران آمد و تعطيلات خود را با 
هزينه دولت ايران به گردش و تفريح در اينجا گذراندند. او ستاره ســينماهای ايتاليا و اروپا بود و به عنوان بازيگر 
معروف اروپايی و زيباترين زن جهان شهرت داشت و فيلم های ضداخلاقی بازی می كرد. او در سفر به ايران نيز با 

پوششی زننده گردش می كرد و مورد انتقاد شديد مردم بود. 
2. گزارش مورخ 42/2/11 ساواك كشور، رك: قيام 15خرداد به روايت اسناد، همان. 
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بررسی قرار گرفت. در گزارش ستاد بزرگ ارتشتاران شاهنشاهی آمده كه: 
طبق نظر اين كميســيون چون در روزهای 12 و 13خرداد )ايام تاسوعا 
و عاشورا( در شهر قم امكان وقوع حوادثی می رود، مقرر گرديد از لشكر 1 
گارد به منظور تشريك مساعی با مأمورين شهربانی آن شهر، جهت حفظ 
انتظامات به قم اعزام نمايند. لشكر 1 گارد از هم اكنون نسبت به تهيه جا و 

اعزام يك گردان به قم اقدام لازم را معمول دارند.1
حكومت پهلوی كه از انبوه حضور مردم و شعارهای سياسی آنها در اواخر دهه اول محرم 
نگران بود، مأموران را از مواجه مستقيم با آنان برحذر داشت. در اين راستا روز 11خرداد 
سال 42 سرلشكر پاكروان رئيس ساواك كشور نيز با ارسال بخشنامه خيلی محرمانه ای به 
مراكز خود در سراسر ايران با اشاره به انبوه جمعيت عزادار و تحركات سياسی عليه رژيم 

دستور داد:  
در روزهای تاسوعا و عاشورا ضمن آمادگی كامل برای مقابله با هر گونه 
اتفاقات و حوادث احتمالی، حتی الامكان در اين دو روز از اصطكاك مأمورين 
با عزاداران و وعاظ و روحانيون خودداری ]شود[، و اگر در مجالس و منابر 
افرادی مبادرت به تندروی نمودند، در خارج از مجلس به وسيله مقامات 
شــديداً با تذكر و عواقب وخيم عمل، به آنان يادآوری گردد... از طرف 

شهربانی كل نيز در اين مورد ابلاغ لازم به شهربانی ها داده شده است.2
رژيم با اين بخشنامه ها می خواست ابتدا از مواجه مستقيم مأموران با انبوه گسترده مردم 
اجتناب كند، اما در عوض سردسته های طرفدار رژيم را وادار به ايفای اين نقش نمايد. چنان 
كه در تهران دسته عزاداری ناصر جگركی- كه از گردن كلفت های باغ فردوس و چهارراه 
مولوی تهران بود از طرف دولت مأموريت يافت تا تظاهرات روز عاشورای تهران را به هم 
بزند. اما با تدبير شهيد حاج مهدی عراقی كه از بازاريان معروف و مبارز پايتخت بود، اين 
نقشه خنثی شد.3 رژيم علاوه بر ناصر جگركی به شهيد طيب4 نيز فشار آورده بود كه با دار 

1. محمد دهنوی، همان، ص44. 
2. قيام 15خرداد به روايت اسناد، همان، ص341. 

3. تاريخ شفاهی زندگی و مبارزات شــهيد مهدی عراقی، امين عزيزی و مجتبی سلطانی احمدی، تهران، مركز 
اسناد انقلاب اسلامی، پاييز 1391، ص121. 

4. شهيد طيب حاج رضايی از سرآمدان بازار تهران و لات های معروف طرفدار شاه در زمان كودتای 28مرداد 
سال 32 بود. ساواك در سال 42 نيز از او انتظار داشت كه با دار و دسته خود طرفداران امام خمينی را به هم بريزد. 
اما او نه تنها از شاه حمايت نكرد، بلكه به طرفداری از امام و مردم انقلابی پرداخت و نقش مهمی در قيام 15خرداد 

سال 42 عليه رژيم در بازار تهران ايفا نمود كه به همين علت توسط مأموران رژيم دستگير و به شهادت رسيد. 
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و دســته خود جلوی تظاهرات تهرانی ها را بگيرد. اما او 
خواسته رژيم را رد كرده و به تبليغ نهضت امام خمينی 
پرداخت. ســاواك مشابه همين دســتور را به حسين 
رمضان يخی هم داده بود. وقتــی ابوالفضل توكلی بينا با 
چندتا از دوستانش به منزل او می روند و می گويند كه 
ما با نظر حاج آقا روح الله خمينی می خواهيم روز عاشورا 

دسته ای برای امام حسين راه بيندازيم، به ما خبر رسيده كه شما را بسيج كرده اند كه دسته 
را به هم بريزيد، رمضان يخی در پاسخ گفت: 

بله! سازمان امنيت از ما خواسته، ولی من به عنوان يك مسلمان، خودم 
را نه با امام حسين در می اندازم، نه با آقای خمينی، و همين امشب از تهران 

خارج می شوم.1 

عاشورای حسينی، کنش ها و واکنش ها 
به اين ترتيب در شرايط پرالتهاب سياسی، روز عاشــورای سال 42 فرارسيد و موجی از 
عزاداران حســينی عليه يزيد و يزيديان ديروز و امروز در قم و تهران و سراسر ايران به راه 
افتادند. نوحه خوان ها و دسته های عزاداری با اشعار انقلابی و سياسی ضمن بصيرت افزايی به 
جامعه، به نقد رفتار رژيم می پرداختند. به عنوان نمونه روز تاسوعا يكی از دسته های تهران- 

در قسمت شمالی بازار كفاش ها- در حين حركت چنين می خواندند: 
»قـم گـشته كـربلا       هـر روزش عـاشورا 
فيضيه قتلگـاه است     خون جگر علماست 
شـد مـوسـم يـاری     بـه مـولايم خمينی

يـا صاحـب العـصر.«
مردم روز عاشورای سال 42 چنين می خواندند: 
»عمال اسرائيلی رسوا     كشتند از كين زاده زهرا

در تربت اعلی        شد موج خون برپا«
»خمينی خمينی خدا نگهدار تو بميرد بميرد دشمن خونخوار تو« 

خمينی بت شكن  ملت طرفدار تو  خدا نگهدار تو«
»دانشگاه فيضيه چون دشت ماريه 

1. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، مصاحبه با ابوالفضل توكلی بينا، جلسه اول. 

امام خمینی شجاعت ویژه ای 
داشت و حکومت پهلوی بعد 
از آیت الله سید حسن مدرس 
هیچ روحانی رده بالایی را 
مشابه او تا آن زمان ندیده بود، 

بعدها هم ندید
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طلاب دينيه  افتاده بر زمين هر يك از بالای بام«
روی پلاكاردها نيز چنين نوشته بودند:

انّ الحَيات عَقيدهٌ وَ جهاد
مردن با عزت، به از زندگی با ذلت

اگر دين نداريد لااقل مردمی آزاده باشيد 
كه مرگ ســرخ به از زندگی ننگين استنخست فلسفه قتل شاه دين اين است
كه اين مرام حسين  است و  منطق دين است1نه ظلم كن به كسی نه به زير ظلم برو

امام خمينی رهبر نهضت اسلامی كه پرچمدار مبارزات اخير ايرانی ها عليه رژيم پهلوی 
بود، عصر روز 13خرداد1342/ 10محرم1383ق در مدرسه فيضيه  شهر قم طی سخنانی 
برای مردم، به شاه هشدار داد و او و اسرائيل را اساس گرفتاري های ملت ايران معرفی كرد. 
گزارش ساواك حاكی است كه حدود دويست هزار نفر در اين برنامه حضور داشتند. او گفت: 
 الان عصر عاشوراست... گاهی كه وقايع روز عاشورا را از نظر می گذرانم، 
اين سؤال برايم پيش می آيد كه اگر بنی اميه و دستگاه يزيدبن معاويه تنها 
با حسين، سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشــيانه و خلاف انسانی چه بود 
كه در روز عاشــورا با زن های بی پناه و اطفال بي گناه مرتكب شدند؟ بچه 
خردسال ]امام حسين[ چه تقصير داشت؟ زن ها چه تقصير داشتند؟ نظرم 
اين است، آنها با اساس سر و كار داشتند، بنی هاشم را نمی خواستند، بنی اميه 
با بنی هاشم مخالفت داشتند، نمی خواستند ]اين[ شجره طيبه باشد. همين 
فكر در ايران ]وجود[ داشت. اينها با بچه های شانزده- هفده ساله ما چه كار 
داشتند؟ سيد شانزده- هفده ساله ]شهيد سيد يونس رودباری[ به شاه چه 
كرده بود؟ به دولت چه كرده بود؟ به دستگاه های سفاك چه كرده بود؟ لكن 
اين فكر پيش می آيد كه اينها با اساس مخالف اند، با بچه مخالف نيستند... 
اسرائيل نمی خواهد در اين مملكت دانشمند باشد؛ اسرائيل نمی خواهد در 
اين مملكت قرآن باشد؛ اســرائيل نمی خواهد در اين مملكت علمای دين 
باشند؛ اسرائيل نمی خواهد در اين مملكت احكام اسلام باشد. اسرائيل به 
دست عمال سياه خود، مدرسه ]فيضيه[ را كوبيد. ما را می كوبند؛ شما ملت 
را می كوبند. می خواهد اقتصاد شما را قبضه كند؛ می خواهد زراعت و تجارت 

1. روحانيت و پانزده خرداد، همان، ص43. 
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شما را از بين ببرد...1 
او در بخش ديگری از سخنانش گفت: 

شــما آقايان قم، ملاحظه فرموديد آن روزی كه آن رفراندم غلط ]روز 
6بهمن ســال 41[ انجام گرفت، آن رفراندم مفتضــح انجام گرفت، آن 
رفراندمی كه چند هزار نفر بيشتر همراه نداشت، آن رفراندمی كه بر خلاف 
ملت ايران انجام گرفت، در كوچه های اين قم، در مركز روحانيت، در جوار 
فاطمه معصومه... چند نفر از بچه ها و اراذل را راه انداختند؛ در اتومبيل ها 
نشــاندند و در كوچه ها گرداندند؛ گفتند: مفتخوری تمام شد، پلوخوری 
تمام شــد. آقايان! ملاحظه بفرماييد، اين وضع مدرسه فيضيه را ملاحظه 
كنيد، اين حجرات را ملاحظه كنيد، اين اشــخاصی كه لباب عمرشان را 
در اين حجرات می گذرانند، آن اشــخاصی كه مواقع نشاطشان را در اين 
حجرات می گذرانند، آن اشخاصی كه بيش از سی، چهل الی صد تومان در 
ماه ]شهريه[ ندارند،2 اينها مفتخورند؟ آن اشخاصی كه... هزار ميليونشان 
يك قلم است، هزاران ميليونشان در جاهای ديگر ]بانك های خارج كشور[ 
است، اينها مفتخور... نيستند؟ ما مفتخوريم؟... ای آقای شاه! ای جناب شاه! 
من به تو نصيحت می كنم؛ دست بردار از اين كارها. آقا! اغفال دارند می كنند 
تو را. من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو ]از ايران[ بروی، همه شكر 
كنند... يك قدری تفكر كن، يك قدری تأمل كن! يك قدری عواقب امور را 
ملاحظه بكن! يك قدری عبرت ببر! عبرت از پدرت ببر. آقا! نكن اين طور! 
بشنو از من؛ بشنو از روحانيين؛ بشنو از علمای مذهب؛ اينها صلاح ملت را 
می خواهند؛ اينها صلاح مملكت را می خواهند. ما مرتجع هســتيم؟ احكام 

1. صحيفه امام، ج 1، ص244. 
2. سازمان اطلاعات و امنيت كشور )ساواك( در گزارشــی كه به تاريخ 22اسفند سال 1335ش تهيه نموده، 
تعداد طلاب مقيم حوزه علميه قم را بيش از پنج هزار نفر اعلام كرده و يادآور شده كه اساس معيشت آنها منوط 
به مساعدت آيت الله حاج آقا حسين بروجردی است كه به عنوان مرجع اول جهان تشيع شناخته می شود. ساواك 
در ادامه اين گزارش شهريه دريافتی ماهيانه آنها را چنين نوشته است: طلبه مجرد مقدماتی 120ريال، طلبه مُعيل 
مقدماتی 240 ريال، طلبه محصل سطوح مجرد 150 ريال، طلبه محصل سطوح معيل 300 ريال، طلبه درس خارج 
مجرد 230 ريال، طلبه درس خارج معيل 450 ريال. علاوه بر اين، هر فرد طلبه در هر درجه از تحصيل ماهيانه 5 
من يا 15 كيلو حواله نان دارد. برای عيال و هر اولاد 5 من به وظيفه جنسی ماهيانه اضافه می شود... شهريه و كمكی 
كه در حوزه قم به آنها می شود كافی برای تأمين معيشت نيست و اغلب از وطن خود و خانواده خود كمك دريافت 
می دارند. يا در ايام ماه رمضان و محرم و صفر از منبر دستمزدی به دست می آورند... چون ايام ماه رمضان و محرم 
و صفر درس تعطيل است. طلاب به وطن خود مراجعت می كنند تا از منبر و وجوه بريه كمك خرجی به دست آورند 
و بدين جهت مجموع افكار و نظرياتی كه در اين مدت در حوزه های قم منعكس شده در شهرستان ها انتقال يافته و 

زمينه فكر طبقات حقيقی مردم دين دار می شود. رك: مطالعات سياسی، همان، ص394 و 396. 
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اسلام ارتجاع است؟ آن هم »ارتجاع سياه« است؟... شما انقلاب سفيد به 
پا كرديد؟! كدام انقلاب ســفيد را كردی آقا؟ چرا اين قدر مردم را اغفال 
می كنيد؟ چرا نشــر اكاذيب می كنيد؟ چرا اغفال می كنی ملت را؟ والله، 

اسرائيل به درد تو نمی خورد، قرآن به درد تو می خورد.1 
امام در ادامه به سخت گيری های ساواك نسبت به مجالس محرم پرداخت و گفت: 

امروز به من اطلاع دادند كه بعضی از اهل منبر را برده اند در ســازمان 
امنيت و گفته اند شما سه چيز را كار نداشته باشيد، ديگر هر چه می خواهيد 
بگوييد، يكی شاه را كار نداشته باشيد؛ يكی هم اسرائيل را كار نداشته باشيد؛ 
يكی هم نگوييد دين در خطر است. اين سه تا امر را كار نداشته باشيد، هر 
چه می خواهيد بگوييد. خوب، اگر اين سه تا امر را ما كنار بگذاريم، ديگر چه 

بگوييم؟! ما هر چه گرفتاری داريم از اين سه تاست...2
رژيم از روشنگری ها و انتقادات سياســی امام خمينی به تنگ آمده بود. زيرا او با سخنان 
و پيام هايش پايه های حكومت پهلوی را متزلزل كرده بود. ادامه اين روند منجر به نابودی 
سريع نظام شاهنشاهی می شــد. به خصوص در ماه های رمضان )بهمن سال 41( و محرم 
)خرداد سال 42( به اضافه تعطيلات عيد نوروز كه بسياری از روحانيون قم و تهران عازم 
شهرها و روستاهای سراسر كشور شدند و نقش پيك های امام و انقلاب را ايفا كردند، زيرا 
هر يك از آنها به عنوان شاهد عينی وقايع قم و تهران حامل پيام های امام و حوادث انقلاب 
بودند و معايب شاه را برای مردم تشريح و آنها را عليه حكومت تشويق و تحريك می كردند. 
در نتيجه مأموران مترصد راهی بودند برای بازداشت امام خمينی. اما جرأت اين كار را 

نداشتند. چون به گفته حجت الاسلام محمدرضا فاكر: 
سوابق بسيار خوبی كه امام در طول زندگيشان داشتند، پشتوانه مؤثری 
برای موفقيت ايشان بود. يعنی به عنوان يك طلبه فاضل، يا به عنوان يك 
مدرس ســطح و يا به عنوان يك مدرس خارج، به صورت شخصی بسيار 
نامدار در حوزه زندگی كرده بودند. يعنی چهره امــام در تمام اين مدت 
چهره ای عاری از عيب، صاحب تقوی، پاكی و صلابت بود و اين ســابقه، 
پشتوانه حركت امام و سخنان ايشان بود. در واقع هرگاه مردمی كه ايشان 
را نمی شــناختند هم ســؤال می كردند حاج آقا روح الله كيست؟ كسانی 

1. صحيفه امام، ج 1، ص245.  
2. همان، ص246. 
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كه از سابقه ايشان اطلاع داشــتند، غير از خوبی و سوابق درخشان چيزی 
نداشتند بگويند. تمام اين چهل سال ]تاريخ حكومت پهلوی[ كلمه به كلمه 
در اطلاعيه های امام تبلور می يافت؛ شهامت، صلابت، پايداری، زيركی، و 

هوشياری امام در اين اطلاعيه ها كاملًا آشكار بود.1
البته امام نيز طی شش ماه اخير بارها با كمال شــجاعت و شهامت آمادگی خود را برای 
دستگيری و تبعيد و حتی شهادت در اين راه اعلام كرده و به شاه تفهيم نموده بود كه در مقابل 
خلافكاری های او از پای نمی نشيند. امام آنقدر از محبوبيت اجتماعی برخوردار بود كه رژيم 
جرأت نداشت او را بازداشــت كند. چنان كه تقريباً روز 22 ارديبهشت سال 42 از طرف 
مقامات قضايی رژيم اخطاريه ای برای احضار امام به نزد او در حوزه علميه قم بردند كه از 
دريافت آن خودداری نمود و اظهار داشت: »بنده نمی آيم اما می توانيد بنده را جلب كنيد.« 
محبوبيت و نفوذ اجتماعی امام خمينی در جامعه به حدی زياد بود كه رژيم شاه از واكنش 
مردم نسبت به بازداشــت او نگران بود. همان روزها اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران در 

گزارش خيلی محرمانه ای نوشت: 
به دنبال اين جريان در حوزه های علميه و مجامع دينی ناراحتی و طوفان 
عجيبی عليه دولت و دســتگاه قضايی به وجود آمده، به طوری كه منجر 
به نشــر چند اعلاميه گرديده، از جمله علما و روحانيون ]اســتان[ فارس 
اطلاعيه ای منتشر ساخته اند و در آن متذكر شده اند كه ما از... آقای خمينی 
پشتيبانی كرده و اهانت به او اهانت به ما است و اگر خدای ناكرده اهانتی به 
وی شود با عكس العمل شديد روحانيون مواجه خواهند شد و شكی نيست 

كه قيام روحانيون مورد تأييد قاطبه ملت مسلمان است.2 
مقامات رژيم درست تشــخيص دادند كه امام خمينی از نفوذ اجتماعی فوق العاده ای در 
ميان مردم و روحانيت برخوردار است و اگر نسبت به او بی احترامی شود، موجب واكنش 
تند مردم خواهد شد و طوفانی به راه می افتد. در اين راستا حتی در تاريخ 23ارديبهشت سال 
42 شايعه ای بين مردم رايج بود مبنی بر اين كه شهربانی قم اعلام جرمی عليه امام خمينی 
به عنوان توهين به مقام سلطنت و قيام عليه امنيت كشور تهيه و تقديم مقامات قضايی كرده 

است، ولی رئيس دادگستری قم وزير دادگستری را ملاقات كرده و گفته است: 
من و ديگر همكاران قضايی من حكم بازداشت خمينی را صادر نمی كنيم 

1. علی باقری، همان، ص180. 
2. جواد منصوری، همان، ج2، سند 4/5 بخش4. 
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و نمی توانيم افكار عمومی را كه جــداً از نامبرده جانبداری می كنند نديده 
بگيريم.1 

مبارزات فرهنگی و سياســی امام آنقدر بالا گرفت كه رژيم ادامه اين وضع را به قيمت 
مرگ خود پنداشت، در نتيجه پس از سخنرانی عصر عاشورا ظرف 24 ساعت ابتدا ياران 
سياسی فعال امام را در مناطق مختلف كشور دستگير كردند و سپس روز بعد خود امام را در 
سحرگاه روز 15خرداد سال 42 به بازداشتگاه بردند. دقايق و ساعاتی بعد خبر بازداشت امام 
به تدريج بين مردم قم و تهران منتشر شد. اما صبح كه ادارات و بازار و مراكز آموزشی شروع 
به كار نمودند اين خبر مثل فشــنگ دهان به دهان پخش شد و مردم شديداً اظهار نگرانی 
می كردند. به طوری كه ساعت 8-9 صبح مردم با اجتماع در خيابان های قم و تهران دست به 
تظاهرات اعتراضی زدند و رفته رفته موجی از مخالفان رژيم به راه افتاد كه با فرياد »يا مرگ يا 
خمينی«، با همه وجود خواستار آزادی پيشوای انقلابی خود بودند. اين اعتراض ها به كاشان، 
مشهد، شيراز، تبريز، پيشوای ورامين و بسياری از شهرهای كوچك و بزرگ كشور نيز رسيد 
و ظرف كمتر از يك هفته داشت تبديل به يك قيام سراسری و بنيانكن می شد. به طوری كه 
تهران و قم در آستانه سقوط قرار گرفت. رژيم كه پيش بينی چنين طوفان عظيم مردمی را 
نمی كرد، ابتدا گيج و دستپاچه شد، به قول ابوالحسن بنی صدر، »از ظهر ]روز 15خرداد[ كه 
سربازها را در خيابان ها گذاشته بودند، گلوله هايشان ديگر تمام شده بود، بر رژيم شاه يك 

حالت پريشانی حاكم شده بود.«2 
اين ترس و پريشانی چنان بر شاه و همسرش مستولی شد كه با عجله به قصر تابستانی خود 
در حاشيه شهر تهران رفتند و آماده فرار از ايران شدند. چنان كه فرح پهلوی در خاطراتش 

می گويد: 
در آن سال ما به دستور پادشاه زودتر از سال های ديگر به قصر سعدآباد 
در شميران رفتيم و به ياد دارم سربازان گارد لباس رزم به تن داشتند... بعد 
از دستگيری خمينی بر تشنجات افزوده شد و علم، نخست وزير كه برای 
مملكت احساس خطر می كرد از پادشاه خواست اجازه دهد به طور موقت 
فرماندهی ارتش را برعهده بگيرد. سپس مسئولين را به دفتر خود دعوت 
كرده آنها را از خطر تصرف تهران توسط شورشيان واقف نمود. ارتش به 
دستور نخست وزير اجازه داشت كه در موارد خطر، به خاطر حفظ امنيت 

1. همان، سند 4/4 بخش 4. 
2. حميد احمدی، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، برلين، فرزاد، آبان 1380، ص85. 
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كشور ]به سوی مردم[ تيراندازی كند. اسدالله علم برای حمايت از پادشاه 
مسئوليت برقراری نظم را پذيرفت.1

به گفته علينقی عاليخانی، علم به ســپهبد نصيری رئيس شــهربانی دستور تيراندازی 
داد و خود نيز پس از ســاعتی به دفتر نصيری رفت و از نزديك با خونســردی و قاطعيت 
بر اوضاع نظارت كرد. تا اينكه مسئولان انتظامی ظرف چند ســاعت غائله را پايان دادند 
و تظاهركنندگان را به شدت ســركوب نمودند.2 اما فقط شهربانی نبود، گارد شاهنشاهی، 
ارتش، فرمانداری نظامی، و ساواك هم بودند. حتی رژيم وقتی ديد شهربانی به تنهايی قادر 
به سركوب مردم نيست، از ظهر روز 15خرداد نيروهای ارتش نيز با تانك و زره پوش وارد 

ميدان شدند3 و به قتل عام مردم پرداختند. 
چنان كه خبرگزاری امريكايی يونايتدپرس )u.p.i( درباره روز 15خرداد سال 42 نوشت: 
امروز شاه فرمان آتش به قصد كشــت صادر كرد و هزاران سرباز به 
روی تانك ها و در پشت مسلسل ها با مردم می جنگند تا قيامی را كه برای 

سرنگونی رژيم طرح شده است، سركوب كنند. 
خبرنگار اين خبرگزاری كه خود آن روز بعد از فرمان شاه، در تهران شاهد تقابل گلوله با 

مشت بوده می افزايد: 

1. كهن ديارا، خاطرات فرح پهلوی، فرزاد، چاپ خارج از كشور، 2004م، ص127-128. 
2. يادداشت های علم، تهران، كتابسرا، 1390، ج1، ص44-45. 

3. محمود طلوعی، همان، ص471. 
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تظاهركنندگان با مشــت های گره كــرده و فريادهای رعدآســا وارد 
خيابان های اطراف بازار شدند، با قوای ارتشی مواجه گشتند. قوای مسلح به 
طرف جمعيت تيراندازی می كرد، ولی مردم همچنان پيش می رفتند. من 
شخصاً ناظر پيشروی شجاعانه تظاهركنندگان به سوی رگبار گلوله بودم. 
ايمان مردم به حدی قوی بود كه ســينه خود را سپر گلوله می كردند و به 
پيروزی و موفقيت خود اطمينان داشتند. ولی نظاميان با تانك های سنگين 
و مسلسل های ساخت امريكا بيكار ننشسته بودند. من خود شاهد بودم كه 
سربازان با خونســردی هر چه تمام تر مردم را هدف گلوله قرار داده، درو 
می كردند... هنگامی كه آتش ]گلوله[ خاموش شــد و دود آتش برطرف 
گرديد، اجساد كشتگان ظاهر گشت... به اطراف خود نگاه می كردم، قلب 
تهران به صبح بعد از طوفان شبيه است. همه چيز قطعه قطعه و ويران شده، 
تمام ادارات دولتی تعطيل و شهر مانند يك قلعه نظامی تسخير شده است. 

اين فجيع ترين وضعی است كه در دوران بيست سال گذشته ديدم.1 
به گفته ماروين زونيس- محقق امريكايی- در شب بين روز اول و دوم شورش 15خرداد 
42، علم، شاه را از خواب بيدار كرد و يادآور شد ســربازانی كه روز و شب گذشته به روی 
همشهريان خود آتش گشوده اند ممكن اســت روز دوم از اين دستور سرپيچی كنند، بهتر 
است در تهران خطر نكنيم. اگر سربازان پايتخت از تيراندازی و كشتن مردم آن چنان كه 
شاه دستور داده، اطاعت نكنند بقيه مأموران در سراسر ايران ممكن است از فرمان سرپيچی 
كنند. لذا اين ســربازان تا صبح با گروه های جديد خارج از شهر جابه جا شوند. شاه موافقت 
كرد و روز دوم، گروه جديد سربازان ارتش به كشتار جمعی مردم پرداختند.2 به اين ترتيب 
مأموران رژيم با توپ و تانك و مسلســل به خيابان های شهر آمدند، بی رحمانه مردم را به 
گلوله بستند، انبوهی از آنان را كشــته و زخمی و بازداشت نمودند و ظرف چند روز فضا را 
كنترل كردند. اقدام رژيم شاه با حمايت مستقيم سياستمداران و رسانه های امريكا و اروپا و 
حتی شوروی انجام شد. چنان كه آقايان رحمت الله مقدم و خليل فلسفی روز 21دی سال 42 
در ملاقات محرمانه با مأمور سياسی سفارت امريكا در تهران، درباره كمك نظامی امريكا 

به رژيم شاه گفتند: 
اگر ايالات متحده پول ســربازان شــاه را نمی داد ديكتاتوری هم وجود 

1. روحانيت و پانزده خرداد، همان، ص49-50. 
2. ماروين زونيس، روانشناسی نخبگان سياسی ايران، ترجمه پرويز صالحی و ديگران، تهران، چاپخش، 1387، 

ص119. 
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نمی داشت... اگر پول ارتش را شما نمی پرداختيد ]روز 15خرداد[ به طرف 
مردم ما شليك نمی شد.1 

به گفته موريو اؤنو- يكی از كارشناسان ژاپنی- كه در بهار سال 42 ساكن ايران بوده، شاه 
انقلاب سفيد خود را با قدرت به اجرا درآورد، به خصوص پس از قيام 15خرداد سال 42 
سياست فشار و اجبار و ستم به مردم را اعمال نمود و دوره ای از خلأ سياسی را در كشور به 

وجود آورد و آشكارا آزادی بيان را محدود كرد.2 
به راستی قيام مردم در 15خرداد سال 42 مقابله مشت با گلوله، و فرياد با آتش بود. اين 
جدال نابرابر حق و باطل گرچه با خون پاك هزاران بی گناه آغشته شد، اما شكست و ذلت 
ابدی را برای دژخيمان شاه و حاميانش به ارمغان آورد. با سركوب قيام 15خرداد مبارزات 
پايان نيافت بلكه شيوه آن تغيير كرد. بخشــی از مبارزات شكل زيرزمينی به خود گرفت، 
بخشی شكل مسلحانه، و بخشــی نيز به صورت مقاومت منفی. به طور مثال حدود سه ماه 
بعد كه انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی برگزار شد حدود 13درصد واجدان شرايط 
شركت نمودند. شاخه دانشــجويی جبهه ملی در مهرماه سال 42 در يكی از نشريات خود 

ضمن تحليل اين انتخابات نوشت: 
ملت ايران يكبار ديگر مصمم شد كه مردانه گردانندگان حكومت را رسوا 
كند، روحانيون عاليقدر، رهبران سياسی، روشنفكران، بازاريان، دانشجويان و 
كارگران و دهقانان اعلام كرده اند در موقعی كه روحانيون اسيرند و رهبران 
ملت در زندان به سر می برند و دانشجويان و ديگران شكنجه می شوند و 
اجازه بيان عقيده به كسی نمی دهند شــركت در انتخابات عقلًا و شرعاً و 
منطقاً كاری عبث است، و بنابر اين شركت در آن را تحريم كردند. در اينجا 
بود كه خيمه شب بازان ]رژيم[ مجبور شدند كه به كارگران شركت واحد 
و كارمندان ادارات دولتی به زور و جبر و توقيف حقوق و... كارت الكترال 
بدهند. اما چون می دانستند مردم شريف اين مملكت حاضر به رأی دادن 
نخواهند شد، ورقه های رأی را از ايشــان گرفتند نام منصوبان كنگره3 را 

1. احزاب سياسی در ايران، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1367، 
ج3، ص64.  

2. موريو اؤنو، سال 1357 در ايران بودم، ترجمه هاشم رجب زاده و كينجی ئه اوُرا، تهران، طهوری، 1396، ص44. 
3. روز 5شهريور سال 42 اولين كنگره ملی ائتلافی انتخابات دوره 21 به نام كنگره نهضت آزاد زنان و آزاد مردان 
به ميزبانی شهردار تهران با هدف ميثاق شاه و ملت برگزار شد. )رك: اطلاعات، سه شنبه 5شهريور سال 1342، 
ص1 و 13( هدف از اين كنگره نمايشی، تطهير چهره شاه و رژيمش بود كه بعد از بازداشت امام خمينی و روحانيون 

و شخصيت های سياسی و مردم مبارز و مخصوصاً كشتار قيام 15خرداد، به شدت تخريب شده بود. 
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در روی آن نوشتند و آنها را به زور به محل اخذ آرا كشاندند. بسياری از 
كارگران شركت واحد ناگزير بودند تا ده بار رأی به صندوق بيندازند. تعداد 
زيادی از اتوبوس های شركت واحد از نيمه شب تا ساعت سه بعد از ظهر 

روز 26شهريور از دهات اطراف، رأی دهنده به تهران آوردند.1 
با اين وجود مجموع آرای تهران و كليه شهرســتان ها تنها به حدود يك ونيم ميليون نفر 
رسيد كه معادل حدود 13درصد واجدان شرايط بود و اين يعنی ضربه سخت مردم به اساس 
رژيم شاه بعد از كشــتار 15خرداد. در تحليل فوق، هم آمار شركت كنندگان در رفراندم 
6بهمن41 و هم انتخابات 26شهريور سال 42 قلابی معرفی شده و آمده كه: »ما معتقديم 
هيأت حاكمه در رفراندم و انتخابات صندوق سازی كرده اســت.« زيرا رژيم در رفراندم 
6بهمن به دروغ ادعا كرده بود كه قريب به 92درصد واجدان شرايط به انقلاب سفيد رأی 
دادند! ولی هشت ماه بعد در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی تنها قريب به 13درصد 
واجدان شركت نمودند و اين به معنی آن است كه محبوبيت و منزلت اجتماعی رژيم شاه در 
فاصله بهمن 41 تا شهريور 42 بر اثر مبارزات امام خمينی و همراهی مردم، بيش از 86درصد 

كاسته شده است.2 

1. نشريه پيام دانشجو، همان. 
2. همان. 
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سخن پایانی 
در خرداد ســال 42 نارضايتی مردم از رژيم پهلوی حرف اول دنيای سياست در ايران 
بود. اين دلخوری هم ريشه مذهبی و هم منشأء سياسی، اقتصادی و اجتماعی داشت و همه 
اقشار جامعه مخصوصاً عامه مردم، روحانيت، و كارمندان، كارگران و دانشجويان را به تنگ 
آورده بود. اين ناخرسندی ها نيز از چند سال قبل تجميع شده بود و در اواسط خرداد 42 با 
دستگيری امام مثل باروت منفجر شد. در آن ايام دولت سياست های ضدمذهبی شاه را اجرا 
می كرد، وضع اقتصاد خراب بود، فقر و گرانی بيداد می كرد، شاه پايبند به قانون اساسی نبود 
و خودسرانه عمل می كرد. او و علم نخست وزير دنبال نابودی مقدسات مذهبی و سركوب 
روحانيت بودند. فضای سياسی بسيار مسدود و امنيتی بود و رژيم تحمل هيچ نقد و انتقادی 
را نداشت. به جای آزادی، اســتبداد حاكم بود. غالب سران و مديران فاسد و نالايق بودند. 
رابطه دولت با اسرائيل- غاصب قبله اول مسلمين و سرزمين های اسلامی- بسيار دوستانه 
بود. بهائيان در مراكز دولتی و نظامی و همه امور كشور بسيار نفوذ داشتند و دولت به ترويج 

مسلك بهائيت كمك می كرد. 
رژيم با حمايت امريكا رفراندم معروف به نام انقلاب ســفيد را به منظور اجرای اصلاحات 
امريكايی در ايران اجرا كرد كه به ضرر منافع مردم بود. اما با چراغ سبز شوروی كمونيست و 
همه دول غربی مواجه شد. امام اين برنامه رژيم را مثل لايحه انجمن های ايالتی و ولايتی مورد 
انتقاد شديد قرار داد و از آن به عنوان انقلاب سياه ياد كرد. شاه با حمله به حوزه علميه و كشتار و 
ضرب و شتم روحانيون مخصوصاً در دوم فروردين سال 42 دشمنی خود با آنها آشكارتر نمود. 
امام كه از مهرماه سال 41 به عنوان رهبر و برجسته ترين روحانی مخالف شاه در داخل و 
خارج كشور شهرت يافته بود با پيام ها و سخنان روشنگرانه خود هر روز پايه های حكومت شاه 
را متزلزل می كرد. مردم از همه جا دلبسته نظرات امام و مخالف رژيم شاهنشاهی شده بودند. 
محرم سال 42 كه فرا رسيد پيوند سياست و ديانت در هيأت ها و مجالس عزاداری موج 
می زد. تبلور بصيرت سياسی در جامعه به خوبی مشهود بود. به عبارت ديگر در آستانه قيام 
15خرداد جامعه منتظر يك جرقه بود كه با دستگيری امام در 15خرداد سال 42 زده شد 
و طوفان عظيمی به راه افتاد كه تا مرز سقوط ســلطنت پيش رفت. به طوری كه شاه مرگ 
حكومتش را جلوی چشمانش ديد. اما سركوب بی رحمانه و كشتار وسيع مردم مخصوصاً 
در تهران و قم اين فرصت را از آنها گرفت. چنان كه در آن زمان اگر امام گرفتار در چنگ 
رژيم نبود، می توانست با رهبری و هدايت مردم- همچون دهه فجر سال 57- ظرف ده روز 

سلطنت پهلوی را در همان سال 42 ساقط نمايد. 


